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دولت ترامپ  سپاه پاسداران را در لیست ترور گذاشت. متقابلا رژیم 
کرد.  اضافھ  ترور  لیست  بھ  را  آمریکا  ارتش  ھم  اسلامی  جمھوری 
برخی سر تیترھا در دو سوی این صف آرائی خبر از یک صف آرائی 

"ظاھرا" حاد و متشنج میدھند:
"ایران پاسدار سپاه شد"( روزنامه جوان وابسته به جناح سپاه)

"مجلس سبز جامگان"
( اشاره به حاضر شدن نمایندگان مجلس اسلامى در لباس سپاهى)

"گربھ رقصانی آمریکا علیھ سپاه بھ جائی نخواھد رسید"
( مقام معظم!)

با ھمھ اینھا، این تشنج، دَور و مرحلھ جدیدی نیست. مدتھا بود کھ سپاه 
قدس و فعالیتھای اقتصادی سپاه مورد تحریم قرار گرفتھ بودند. 

ناگفتھ پیداست کھ جنبھ "تحریک کننده" این حرکت، در دو سوی این 
صف آرائی، کارکرد خود را دارند: در آمریکا، انتخاب ترامپ برای 
دور دوم ریاست جمھوری در جریان است و احتمال انتخاب مجدد او، 
ضعیف تر شده است. و از سوی دیگر سیاستھای ترامپ این بود کھ 
تلاش کرده است معادلھ "اعراب- اسرائیل" را بھ معادلھ "اسرائیل – 
ایران"، تغییر بدھد. دولتھای "عرب" در برابر دو اتفاق مھم، تقریبا 
سکوت کردند: انتقال پایتخت اسرائیل بھ بیت المقدس و ضمیمھ کردن 

جولان بھ عنوان منطقھ تحت سیطره دولت اسرائیل.
 

مفتوح  ایران و مسالھ  با  اروپای واحد  دیگر، رابطھ  فاکتور و عامل 
سیاستھای  و  برجام  و  تحریمھا  بطن  در  ایران"،  "بازار  داشتن  نگاه 
سیاسی،  نظر  از  اروپا  است.  رابطھ  این  در  ترامپ  "ماجراجویانھ" 
کماکان مدافع دولت اسرائیل است، اما از نظر منافع استراتژیک تر، 
سیاست  پیرو  را  منطقھ  در  "امنیت"  خواھانِ  اسلامی  جمھوری  یک 

ھمیشگی پراگماتیستی، ترجیح میدھد. 

میان  در  آمریکا  طرفدار  و  پراگماتیستی  سیاست  کھ  است  این  نکتھ 
جناحھای رژیم اسلامی و حتی در صفوف سپاه پاسداران، نسبتا قوی 
فالانژ  جناح  میان  در  آمیز  تحریک  و  ھیجانی  لحظات  از  پس  است. 
ولائی، برخی از تب ھای ھمیشگی این لشکر امام زمان ھا، از جملھ 

سر تیتر روزنامھ کیھان شریعتمداری: 
"سپاه، خلیج فارس را گورستان نظامیان شما می کند"، را با روبوسی 
جناح دولتی ھا و فرمانده سپاه پاسداران، ظریف و جعفری، فرونشاندند. 
و  شکاف  مردم،  با  مصاف  در  کھ  اسلامی  رژیم  گریبانگیر  معضل 
تخاصم بین جناحھای آن، و از جملھ در جریان سیل ھای اخیر، جنبھ 

ایرج فرزاد:
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کھ با دمکراسی لازمھ اقتصاد کاپیتالیستی و "امنیت و آزادی" حرکت پول و 
سرمایھ، در تنافض است. کل ساختمان رژیم اسلام سیاسی، خود یک دیوار 

برلین دیگر است.

"توتالیتر"  رژیمھای  آلترناتیو  سابق،  اردوگاه  در  "دمکراسی"  پیروزی 
بود. اسلام سیاسی نمیتواند با حفظ شالوده "نظام توتالیتر اسلامی" بھ دنیای 
دمکراسی بپیوندد. بھ ناچار، حتی اگر مردم ایران و مصاف جامعھ با رژیم 
سپاه  چون  نھادھائی  کنیم،  حذف  معادلھ  از  محال  فرضی  در  را  اسلامی 
غرب  جھان  "تھدیدات"  برابر  در  را  آرایشی  چنان  بتوانند  باید  پاسداران 
نوعی حکومت  در  شدن  ذوب  و  شدن  از ظرفیت ھضم  کھ  بگیرند  بخود 
دمکراسی کھ توسط سرمایھ داران نوکیسھ و با اتکاء بھ چھل سال سرکوب 
و قتل زنجیره ای، کار ارزان را بھ وفور در دسترس یافتھ اند، از خود بروز 
بدھند. با اینحال نھ خود سکانداران رژیم اسلامی و نھ نوکیسھ ھای دُرًدانھ، 
از پس مقاومت و سنگ اندازی پایھ ھای اصلی اسلام سیاسی، ھمان امت 
حزب الله، عاجزاند. ھمین پایھ وسیع اجتماعی اسلام سیاسی در ایران، بھ 
عینھ میبیند کھ دانھ درشت ھای رژیم، سرنوشت آتی خود، خاندان و شجره 
و آقازاده و نوه و نبیره ھا را بھ زندگی پس از جمھوری اسلامی در اروپای 
غربی و بویژه در آمریکا و کانادا گره زده؛ و پول و ثروت و امکانات را 
از ایران خارج کرده اند. اما آن پایھ وسیع کھ ھشت سال برای رژیم جنگ 
کردند، کشتھ و جانباز متحمل شدند و در بدنھ ارگانھای نظامی و امنیتی، 
کشتار کردند، اعدام کردند و بروی مردم قمھ کشیدند و بھ صورت زنان 
اسید پاشیدند، کھ بر قلھ خشم مردم نشستھ اند، بسادگی حاصل زندگی خود 
را کھ با نکبت و سیاھی و در خون و چرک و جنایت بھ چنگ آورده اند، 
رھا نمیکنند. این طیف وسیع سابقا در حاشیھ جامعھ، بھ این سادگی ناظر 
گوسفندوار دموکرات شدن آمران و عاملان جنایاتی کھ بدست این جماعت 
وسیع انجام دادند، نخواھند بود. با شروع موج علنی فرارھا و بار و بندیل 
بستن ھا، و شروع ریزش در نھادھائی کھ سران از سالھا پیش، در تدارک 
مکان عافیت بوده اند، پایھ، کھ فشار زور و اختناق و نان روزش بھ خدمت 
آنھا و چشم در چشم  کنار  با مردمی کھ در  میماند  بود،  وابستھ  ای  حرفھ 
آنھا باید بھ زندگی اش برسد. این طیف برای حفظ جان خود و خانواده ھم 
کھ باشد، از آنجا کھ دستشان بھ منابع کلان مالی کوتاه است، در این ابعاد 
میلیونی بھ دنبال دانھ درشت ھا و تخُم و تَرَکھ ھایشان، و یا چون "سلبریتی" 
اکنون در  از ھم  آنان  نیستند کھ چون  قادر  ھا " ھجرت" نخواھند کرد و 
و  پول  با  خلیج،  حاشیھ  کشورھای  دیگر  و  ابوظبی  یا  و  اسپانیا  و  ترکیھ 
ثروت مُفت چنگ، بھ "بیزینس"شان ادامھ بدھند. اینھا قطعا بھ مردم خواھند 
پیوست. سوزاندن کارت عضویت سپاه و بسیج در اتفاقات سال گذشتھ، آنھم 
علنی و در جلو دوربین ھا، بسیار گویا بود. از این نظر رھبری "راستِ" 
مدافع دنیای دمکراسی و چشم اندازحاکمیت طبقھ نوکیسھ در داخل، عملا 
"انقلابھای  تکرار  از شانس  دارد و  قرار  دایره جناحھای رژیم  از  بیرون 
رنگی"، رایج در کشورھای اقمار شوروی سابق، حتی در شکل کمدی و 

نمایشی آنھا، تماما محروم است. 

"ایران  رھبری  ھای  چھره  ساختن  بر  غرب،  مختلف  سناریوھای  در 
دموکراتیک" و ایران "حقوق بشری" سرمایھ گذاری شده است و کماکان 
میشود. یکی از اھداف اساسی تحریمھا، و از جملھ تحریم سپاه پاسداران، 
جذب و تشویق بھ مشارکت ھر چھ بیشتر لایھ ھائی از نھادھا، اساسا نظامی 
و امنیتی جمھوری اسلامی در چنین برنامھ و سناریوھائی است. سناریوئی 
کھ بر جذب آن مھره ھائی در راس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و 
دیگر نھادھای نظامی امید بستھ است کھ از ظرفیت ھمراه کردن یک بدنھ 
وسیع "سازمانیافتھ" در سراسر ایران؛ برخوردار؛ و یا دستکم در بھ حداقل 
رساندن خسارات و ریزش ناشی از تخاصم و رودروئی آشکار و احتمالا 

"نافرمانی" و تمًرد مُسلحانھ، ھنوز قدرت مانور دارند. 

اسلام سیاسی در ایران، با مشارکت دادن طیف گسترده ای از "امت" در 
ارکانھای متنوع حاکمیت، "وبال گردن" خودشان ھم شده است!
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علنی تری بخود گرفتھ بود، موقتا فروکش کرد. بھ فاصلھ کوتاھی تقریبا ھمھ 
تریبونھای رسمی وعلنی را در اختیار "اصلاح طلبان" قرار دادند. یادمان 
باشد کھ این جناح مدارا با آمریکا، در گرماگرم برجام، حرف خود را بھ 
کرسی نشاند و مرحوم "رفسنجانی" اعلام کرد کھ ابلاغ توافق با برجام را 
پاسداران چنین  این جناح در درون سپاه  مقام معظم گذاشت.  دھان  در  او 

موضع گرفت:

سپاه بھ "تلھ ترامپ نخواھد افتاد" و "سپاه آغازگر حملھ نخواھد بود".

در  سیاسی  اسلام  سکانداران  داری"  "خویشتن  این  کھ  است  این  واقعیت 
ایران، از حسن نیت آنان و تن دادنھا بھ موازین بین المللی سرچشمھ نگرفتھ 
ایران  در  اسلام سیاسی  آخر  و  اول  اسلامی، رژیم  است. رژیم جمھوری 
است. عامل مھم این است کھ مردم ایران از بزیر کشیدن رژیم اسلامی دست 
برنداشتھ اند و دینامیسم حرکت جامعھ ایران، از نظر سیاسی و اقتصادی و 
روانشناسی اجتماعی، با روبنای اسلام سیاسی ناسازگار و در تناقض قرار 
گرفتھ است. از این نظر بھ باور من، تشدید تحریم ھا و گسترش دامنھ آن بھ 
کل سپاه پاسداران، بھ محکم کردن جای پای طرفداران سیاست پراگماتیستی 
در غرب، شامل آمریکا نیز، کمک خواھد کرد. اما این در عین حال بھ این 
مختلف رژیم،  جناحھای  میان سران  در  بقاء  مدافعان  کھ  نیز ھست  معنی 
باید زمینھ را برای عبور از اسلامیت رژیم فراھم کنند. جالب این بود کھ 
درست متعاقب اعلام تروریست بودن سپاه پاسداران، مقامات رژیم اسلامی 
"بھ  واگذاشت،  آنھا  خود  بھ  باید  را  اسرائیل"  و  اعراب  "مسالھ  کھ  گفتند 
ایران مربوط نیست"! بنابراین، ھدف تحریم فقط این نبود رژیم اسلامی از 
تروریسم در قلمرو خارج از سلطھ خود، اعلام برائت کند. دنیای غرب باید 
متوجھ بشود کھ مقدمات ذوب کردن سپاه پاسداران، بسیج، و دھھا نھاد و 
بنیاد اسلامی وابستھ بھ مساجد و آخوند و... را در نھادھای "متعارف" تر 

دنیای امروز، فراھم کرده است. 

بھ این معنی غرب در فرمول: "رفتار رژیم اسلامی با شھروندان خود"، 
کھ در قالب "نقض موازین حقوق بشر" توسط رژیم اسلامی بیان میشود، 
میخواھد این تصویر را شیر فھم کند کھ روال "عادی سازی" با رژیمی کھ 
روابط غیر نرمال با شھروندان دارد و بنابراین از نظر غرب، رژیمی از 
منظر خود مردم، "ناپایدار"، بھ این سادگیھا ھم نیست. رژیم اسلامی، در 
ایستگاه برجام و پس زدن فشار تحریم سپاه پاسداران، نمیتواند متوقف بشود. 
باید در اشکال قانونی، حقوقی و مدنی و اداری  رابطھ خود با جامعھ ایران، 
نیز بھ "تغییر رفتاری" تن بدھد. در آنصورت رژیم اسلامی با پایھ اجتماعی 
و سیاسی و اقتصادی خود کھ در پی "انقلاب اسلامی"، حاشیھ ای ترین و 
عقب مانده ترین اقشار جامعھ را بر مسندھای سیاسی و اقتصادی و لشکری 

و کشوری نشاند، در تعارض و تخاصم قرار خواھد گرفت.

ایران یک جامعھ پویا و طی چھل سال حاکمیت اسلام سیاسی  اما جامعھ 
اینکھ  از  قبل  ایران،  مردم  است.  بوده  تلاطم  در  و  کشمکش  پر  ھمواره 
جناح   اینکھ  از  قبل  و  کنند،  حساب  تسویھ  یکدیگر  با  رژیم  جناحھای 
سال  چھل  طی  کلیدھایش  شاه  و  عناصر  کھ  اسلامی،  رژیم  پراگماتیست 
حاکمیت اسلام سیاسی ھمواره یا تصفیھ شده و یا سر بھ نیست، مجالی برای 
میکنند.  جمع  را  سیاسی  اسلام  بساط  کل  باشند،  داشتھ  درونی"  "استحالھ 
تحریم سپاه پاسداران، فقط تاییدی بود بر این حکم کھ رژیم اسلامی کماکان 
بحران  این  "تلفات"  سیاسی  اسلام  است. رژیم  ایستاده  آخر  بحران  پلھ  بر 
لاعلاج  و این بن بست، و نقطھ شکننده تعارض بین مکانیسمھای اقتصاد با 

روبناء اسلام سیاسی است. 

تصویر سیاسی ای کھ در پی ریزش دیوار برلین در اقمار اردوگاه شوروی 
سابق، روی نقشھ جغرافیای سیاسی جھان قرار گرفت، نھایت آرزو و بھ 
عقیده من خواب و خیال و سراب ھمھ سران جناحھای رژیم اسلامی است.

یک رژیم اسلامی رام شده و بھ دنیای دمکراسی "پیوستھ"، نا ممکن است 
بھ این دلیل ساده کھ کل شبھ اردوگاه اسلام سیاسی، فلسفھ وجودی خود را 
بر اساس حفظ و تثبیت و گسترش نھادھائی تعریف و بازتعریف کرده است، 
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نوبت اول و معرفی

موضوع بحث امروز تاریخ شفاھی چپ است  ومی پردازد بھ تشکیلات 
کومھ لھ از مقطع تشکیل و تا پیوستن آن بھ حزب کمونیست ایران 
در سال ۱۳۶۲. دونفر از بنیانگزاران این سازمان: ایرج فرزاد و 
حسین مرادبیگی اینجا ھستند. رفقای دیگری ھم دراین جلسھ ھستند 
کھ آنھاھم احتمالا در این ھمین سطح در ابتدا درگیر بوده اند و کسان 
دیگر  کشورھای  در  کھ  ایران  کارگری  کمونیست  حزب  از  دیگری 
داشتھ  اینجا حضور  در  توانستند  می  ھم  آنھا  کھ  کنند،  می  زندگی 
باشند. طبعا ھمھ کمیتھ کردستان حزب می توانست در اینجا حضور 
داشتھ باشد و خیلی ھای دیگر ھم دربیرون کھ می توانند راجع بھ آن 
دوره حرف بزنند، چون ھمھ از فعالین آن دوره بودند. اما در اینجا 
بیشتر این دو رفیق گفتگو می کنند. علت اینکھ من اینجا اسم خودم 
را بھ لیست سخنرانان اضافھ کرده ام این است کھ دریک دوره ای از 
فعالیت کومھ لھ از نزدیک درآن حضور داشتھ ام. کومھ لھ سھ کنگره 
داشت. در کنگره دوم می گوید کھ اتحاد مبارزان کمونیست خط مشی 
درستی دارد و بعدا تماسش با ما شروع می شود. کنگره سوم کنگره 
ایست کھ در آن برنامھ حزب کمونیست ایران تصویب می شود و من 
در آنجا از طرف اتحاد مبارزان کمونیست، سخنران مھمان بودم. در 
نتیجھ رابطھ پیش از تشکیل حزب، کومھ لھ و ا.م. ک و این بحث 
کھ چطوری شد کھ کومھ لھ کلا آمد توی حزب کمونیست ایران، یک 
مقدار زیادی مشاھدات ما را ھم در بر می گیرد و من آن جنبھ ھایی 
کھ بھ آن دوره تشکیل حزب یعنی یک سال و نیم قبل از تشکیل حزب 
(ازخرداد ۶۰ تا تشکیل حزب ) من ھم مشاھداتی دارم کھ می توانم 
بھ  بھ عنوان مجری جلسھ   اینجا  اینکھ  کنم. بعلاوه  بیان  اینجا  در 
سؤالاتی  کھ از رفقا طرح می شوند، یک مقداری بھ آن جھت  می 

دھم کھ بتوانیم جنبھ ھای بیشتری از بحث را بھتر بپوشانیم. 

کارتھای  ما  بگویم.  ھم  مارکس  انجمن  طرف  از  را  ای  نکتھ  چند 
عضویتی را کھ در ژانویھ سال گذشتھ صادر کردیم قاعدتا یک سال 
جلسات  از  ای  جلسھ  چند  اینکھ  بھ  توجھ  با  ولی  اند.  داشتھ  دوام 
انجمن کنسل شد، در نتیجھ کسانی کھ برای آن برنامھ یکسالھ کارت 
عضویت را گرفتھ بودند و ما ھمھ آن مباحث را  ھنوزنپوشاند ه ایم، 
این کارت عضویتھا لااقل تا ماه آوریل و مھ اعتبار دارد تا بتوانیم 
بحث کاپیتال و چند جلسھ دیگری را ھم با ھمین کارتھا بپوشاینم. 
بعدش حتما رفقا تمدید بکنند بطوریکھ با کمک اعضا، انجمن بتواند 
روی پای خودش بایستد تا بعدا انجمن بتواند سخنرانان را کمک کند 

کھ بھ اینجا بیایند و غیره.

با اجازه تان جلسھ را شروع می کنیم. ھرکدام از رفقا ده دقیقھ تا 
یک ربع و من ھم چھار پنج دقیقھ ای صحبت می کنم و بعدش جلسھ 
را بھ صورت سوال و جواب پیش می بریم و ھیچ گونھ محدودیتی 
روی اینکھ چھ سوالاتی را مطرح می کنیم و یا چھ جوری جواب 
می دھیم نیست. سعی ما این است کھ جوابھا کوتاه باشند بطوریکھ 
بشود سوالات زیادتری را مطرح کرد. ھمچنین رفقایی کھ در سالن 
ھستند و خودشان شھود این روند بوده اند می توانند بیایند و بیشتر 

حرف بزنند. 

اجازه بدھید کھ من نکتھ ای را در رابطھ با ھدف جلسات تاریخ شفاھی 
اینجا بگویم. این تاریخی است کھ اگر فعالینش و شرکت کنندگان در 
آن، این روایت را بھ دست ندھند، این روایتھا مقدار زیادی از دست 
میرود و از بین می رود بخصوص کھ تحریف ھم قراراست بشود. 
بخشھایی در جامعھ ذینفع ھستند دراین کھ این تاریخ را لوث کنند، 
تحریف کنند و حتی بھ فراموشی بسپارند. درنتیجھ خیلی تعیین کننده 
است کھ شھود یک واقعھ تاریخی حرف بزنند، این نوارھا و بحثھایی 
کھ اینجا می شود را اگر مثلا ده سال دیگر بھ آن نگاه بکنیم، بھترین 
منبع است برای یک محقق تاریح احزاب سیاسی ایران و یا تاریخ 
سیاسی قرن بیستم ایران  کھ بتواند برود و ببیند سازمانی بھ اسم 
کومھ لھ و یا حزب کمونیست ایران چھ جوری تشکیل شده اند، چھ 
نوارھایی و  اگر چنین  افتاده است؟  اتفاقاتی  اند و چھ  بوده  کسانی 
یا ویدیوھایی از تاریخ بلشویسم و یا تاریخ ملی شدن صنعت نفت 
وجود می داشتند الان ما می توانستیم بھ راحتی بگوییم. کھ چقدر 

اینجا ارزش داشت.

ھیچ  است.  قضیھ  این  فاکتھای  ارائھ  بحث،  این  از  مھمی  بحش 
اشکالی ندارد کھ رفقا بھ ذھنشان فشار بیاورند و دقیقا تمام کسانی 
کھ در فلان جلسھ حضورداشتھ اند را اینجا بگویند. ما می خواھیم کھ 
گفتھ شود فلانی اینجا بود فلانی آنجا بود، اینھا گفتھ شد، این اسناد 
تصویب شد، محل جلسھ آنجا بود، ساختمانش کجا بود؟  شرایط چی 
بود؟ چھ روزی بود؟ تمام اینھا برای ما در این جلسھ با ارزش است. 
ھدف ارائھ تحلیل سیاسی نیست، بلکھ روایت آن تاریخ و مستند کردنش 
در حضور یک عده انسان علاقمند و در نتیجھ مجموعھ ای از اسناد بھ جا 
گذاشتند، ھدف کار تاریخ شفاھی این می باشد. می خواھم بگویم کھ این 
فرق دارد با یک سخنرانی  در باره کومھ لھ. کسی اینجا آنقدر کھ بھ 
فاکت و مشاھدات این آدمھا، نقشی کھ آدمھای مختلف بازی کرده اند 
و روایت آن تاریخ برمی گردد، ما بھ تحلیل اینکھ چرا اینجوری شد، 
نمی پردازیم ( تحلیل ھم جایگاه خودش را دارد) ولی ما باید سعی 
کنیم کھ توازن مناسبی بین فاکت، خاطرات وغیره ازیک طرف؛ و 
تحلیل و جمع بندی از طرف دیگر وجود داشتھ باشد. فکر می کنم 

اول حمھ سور شروع میکند، و بعد ایرج و بعد من.

نوبت دوم
 

من خیلی کوتاه راجع بھ گوشھ دیگری از مسئلھ بھ عنوان معرفی صحبت 
اند و اسم  انشعاب کرده  لھ  از کومھ  الان جریان عبدالھ مھتدی  کنم.  می 
خودشان را گذاشتھ اند سازمان انقلابی زحمتکشان و می گویند میخواھیم 
برگردیم بھ سنت سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، قبل از 
تشکیل حزب کمونیست ایران. بھ نظر من یک دروغ خیلی آشکاری 
توی این حرکت وجود دارد. اینھا وقتی می خواستند اسم خودشان 
را کومھ لھ بگذارند ما اعتراض کردیم و گفتیم شما کجای این تاریخ 
قرار دارید؟ بھ چھ عنوانی می خواھید این اسم را بردارید؟ و فکر 
جریان  کھ  نداد  اجازه  کھ  بود  کارگری  کمونیست  کھ حزب  کنم  می 
ابراھیم علیزاده بھ یک سازش با اینھا برسند و با عبدالھ مھتدی بھ 
قول خودشان پنجاه پنجاه کمیتھ تشکیل بدھند و غیره. نوشتھ ھای 
رفقای ما بود کھ امکان این سازش را بھ آنھا نداد. حتی فرض ھمھ 
سازمان  بگذارد  را  خودش  اسم  دارد  حق  طرف  گویا  کھ  است  این 
این خیلی  از تشکیل حزب. خود  قبل  ایران  انقلابی زحمتکشان کردستان 
سھ   ( لھ  (کومھ  ایران  زحمتشکان  انقلابی  سازمان  است.  بزرگی  دروغ 
کنگره داشت و ۶ کنفرانس. در این سھ کنگره، کنگره یک آن ایرج و 
حمھ سور در آن شرکت داشتند و راجع بھ آن صحبت کردند و گفتند 
اینجا  دوم  کنگره  است. سند مصوبات  آن شده  در  بحثھایی  کھ چھ 
چپ        بھ  شدت  بھ  لھ  کومھ  کھ  است  مقطعی  این  باشد.  می  موجود 

بحث منصور حکمت در سمینار
تاریخ شفاهى کومه له، از مقطع تشکیل 

تا پیوستن به حزب کمونیست ایران*
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می چرخد. در نیمھ اول فروردین سال ۶۰ یعنی سھ ماه قبل از حملھ 
۳۰ خرداد، اھمیت تاریخی برای ھمھ ما در میان بیانیھ ھا و قطعنامھ 

ھای کنگره دوم، این جملھ است:  

«در پایان لازم می دانیم کوششھای ارزنده ای را کھ از جانب رفقای 
تئوریک  تثبیت  و  واکونومیسم  پوپولیسم  با  مبارزه  راه  در  ا.م.ک 
بینش پرولتری در جنبش کمونیستی ایران بھ عمل آمده و ما را نیز 

در طرد بینشھای انحرافی مساعدت کرده خاطر نشان کنیم.»

عبدالھ مھتدی قاعدتا بھ این برنمی گردد. کنگره دوم کومھ لھ کنگره 
ایست کھ کومھ لھ در آن اعلام میکند کھ خط مشی کومھ لھ، اتحاد 
قبول  قاعدتا  را  باشد. عبدالھ مھتدی کنگره دومشان  مبارزانی می 
ندارد. کنگره سوم جالب تر است. کنگره سوم برنامھ حزب کمونیست 
ایران را تصویب می کند. در کنگره سوم، الان کھ بھ آن نگاه می 
کنیم خیلی اوضاع سمبولیک است. سھ تا مدعو و سخنران داشتند در 
کنگره سوم کھ در محل زندان وقت کومھ لھ برگزار گردید( اطراف مرز):  
تا آمده بودند کھ روی آن  جلال طالبانی،عزالدین حسینی و من. این سھ 
کنگره تاثیر بگذارند. یعنی الان کھ نگاه می کنی ھرسھ تاشان رامی بینی.
ھنوز این آدمھا ھستند و ھنوز خط مشی ھایی را نمایندگی می کنند. جلال 
طالبانی و عزالدین حسینی ھر دو نگران کومھ لھ بودند. نمی خواستند 
کھ کومھ لھ پای تشکیل حزب کمونیست ایران برود، نمی خواستند 
برود پای این خط مشی. تنھا کسی کھ از خود کومھ لھ در آنجا حرف 
زد، عبدالھ مھتدی بود. چھار نفر سخنران پیش از دستور داشتند. 
کسی کھ آنجا حرف زد و بُرد، من بودم یعنی خط مشی اتحاد مبارزان 
جلال  شد.  تصویب  آنجا  در  حزب  برنامھ  و  گرفت  را  سوم  کنگره 
طالبانی و عزالدین حسینی بھ عنوان آدمھای بازنده کنگره سوم از 
آنجا بیرون رفتند، با وجود اینکھ آدمھای محبوب بودند و با احترام 
آنھا ارائھ شد. کنگره سوم  کامل، پروتوکل دیپلماتیک بھ ھر دوی 
کنگره ای بود کھ در آن اتحاد مبارزان آمد و جواب اتحادیھ میھنی و 
ماموستا شیح عزالدین را داد و حرفش ھم بھ کرسی نشست و ھمھ 

آماده بودند و تصویب کردند و رفتند. 
عبدالھ مھتدی بھ کنگره سوم سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان 
ایران ھم برنمی گردد و فقط می تواند برگردد بھ کنگره یک کھ  رفقا 

راجع  بھ محتوای کنگره یک مفصل صحبت کردند. 

ایران،  انقلابی زحمتکشان کردستان  می خواھم بگویم کھ سازمان 
سازمان پوپولیست و مائوئیستی نبود در تمام تاریخش کھ با طَبَق  
اخلاص می خواست ھمھ چیز را بگذارد و برود پیش خلق (حالتی 
کھ امروز اینھا بھ کار می برند) و اینکھ گویا کاملا مخالف تشکیل 
و  ایران  کمونیست  حزب  با  داشت  متفاوتی  ویژه  مشی  خط  و  بود  حزب 
پشیمان                                  اینھا  از  الان  اینھا  گویا  کھ  انقلابی  مارکسیسم  و روی  ا.م.ک  یا 
شده اند از اینکھ چرا رفتھ اند توی حزب و الان برمی گردند بھ آن سازمان. 
برعکس، آن سازمان رفت پای تشکیل حزب و خودش شد یکی از 
محورھای اصلی تشکیل حزب. در نتیجھ کسی نمی تواند برگردد و 
بھ خودش بگوید سازمان انقلابی زحمکتشان کردستان و بھ روی 
علنی  اسناد  کھ  آن  کنگره  سھ  از  کنگره  دو  در  کھ  نیاورد  خودش 
دارد ( نمی دانم کنگره اول اسناد علنی دارد یا نھ ). دو کنگره ازسھ 
کنگره این سازمان سمُبل چرخشش بھ سمت این جریان و اتحادش با 
این جریان و تشکیل حزب می باشد. و این برای من جالب است. من 
فقط بھ عنوان اینکھ چھ جوری توی این پروسھ دخالت کردیم نکاتی 
را می گویم. آن موقعی کھ کنگره کومھ لھ این را نوشت( اشاره بھ 
جملھ ای کھ کومھ لھ در کنگره دوم خود از اتحاد مبارزان کمونیست 
تا  لھ  مبارزان و کومھ  اتحاد  بین  تماسی  بود)، ھیچ  کرده  قدردانی 
در  پیش  مدتھا  از  ھا  مبارزانی  اتحاد  کھ  نبود. شایع شد  لحظھ  آن 

کردستان بارگاه زده اند و دارند روی کومھ لھ کار می کنند و اینکھ 
چھ جوری اتحاد مبارزان، کومھ لھ را خورد!؟ در تھران حرف این بود. 
چون پیکار سعی کرده بھ کومھ لھ نزدیک شود، رزمندگان سعی کرد، خط 
انقلابی و تیپھای مائوئیست تر آن موقع سعی کردند بھ کومھ لھ  وحدت 
نزدیک شوند. کومھ لھ گویا یک جایزه ای بود آنجا برای اینکھ بالاخره 
یک سازمان تھرانی آن را ببرد. یک سازمان توده ای و مسلحی کھ 
مطابق کتاب تئوریک ھرکسی، «خلق ھا» بودند کھ داشتند مبارزه 
ای  توده  سازمان  یک  شد  نمی  تر  واقعی  این  از  دیگر  کردند.  می 
چپ داشت. مائوئیست است کھ باشد، نیمھ مستعمره -  نیمھ فیودال                 
می گوید عیبی ندارد. مثل اینھایی کھ در فستیوال کان بھ فیلمھای 
ایرانی جایزه می دھند و می گویند برای خودشان خوب است. آنھا 
ھم می گفتند کھ این تئوریھا برای خودشان خوب است دیگر! اگر 
ما آن را تصرف کنیم کار تمام است. این دیدگاه کھ این کومھ لھ حالا 
دیگر نیمھ فئوال نیمھ مستعمره بودنش و حمایتش از کاندیداتوری 
رجوی توی انتخاب ریاست جمھوری را بھ توده ای بودن و مسلح 
بودنش می بخشید، جایزه ای بود کھ ھمھ می رفتند و می بردندش 
و رفتھ بودند. خیلی از این سازمانھا با کومھ لھ تماس داشتند و من 
دوست دارم حمھ سور وایرج و رفقای دیگر کھ اینجا ھستند بگویند 
کھ چھ فاکتھایی بود. ما تماس نداشتیم. غلام کشاورز (نمی دانم کھ چھ 
تعداد از رفقا اورا می شناسند.عضو کمیتھ مرکزی و قدیمی اتحاد مبارزان 
کمونیست و عضو کمیتھ مرکزی حزب کمونیست ایران بود کھ سالھا قبل 
تمام مدت سعی می کرد  نمی شد.  بند  قبرس ترورش کردند) یک جا  در 
کھ تمام ایران را بیاورد توی اتحاد مبارزان کمونیست و او ھر نوروز بھ 
کردستان می رفت. یک دفعھ با جواد قائدی، یادش بخیر، رفتند و آنجا بحث 
می کردند یعنی ھمان برنامھ ای کھ توی دانشگاه تھران قبل از انقلاب پیاده 
کرده بودند، رفتھ بودند توی سنندج و مھاباد و سقز پیاده بکنند. یک بار 
دور اول سال ٥۹ از کردستان برگشت و گفت کھ این بحث ارضی  
ما  و  توی کردستان و محافل می خوانند  رفتھ  و اسطوره و غیره 
گفتیم چھ خوب! دفعھ بعد سال ٦۰ برگشت و گفت کومھ لھ میخواھد 
روی خط ما بیاید. گفتم غلام جان بھ خودت دلداری نده بھ ھرحال 
اشکالی ندارد، باشد. بعد ما در جریان نوشتن برنامھ اتحاد مبارزان 
و تصویب آن بودیم کھ شایع شد ( از قول غلام ) کھ کومھ لھ بھ نفع 
رفتم  خیل عصبانی شدم.  من  و  است  گرفتھ  موضع  مبارزان  اتحاد 
سر قرار وبھ غلام گفتم کھ چرا با شایعھ می خواھی کاری بکنی؟ 
برنامھ چیھ؟ گفت: «نھ اینطورشده! من برایتان نوشتھ می آورم» و 
بعدا معلوم شد کھ دقیقا اینطورشده. ما باور نمی کردیم کھ  کومھ لھ بدون 
ھیچ تماسی از طرف ما، سرخود برود کھ یک سازمانی کھ مورد بایکوت 
پیکار، رزمندگان و وحدت انقلابی بود و بھ عنوان دشمن ھم بھ آن نگاه 
می کردند و دارند محافل طرفدار اتحاد مبارزان را در داخل خودشان اخراج 
را     این  احتمال  اصلا  کھ  سازمانی  از طرف  کردستان  از  یکھو  کنند،  می 
نمی دیدیم کھ برود روی این خط و این شھامت را داشتھ باشد کھ بگوید ما 
روی این خط ھستیم. و این ھمھ تصویر را زیرو رو کرد و ما خیلی سریع 
برقرار کردند. ما روی  آنھا  برقرار کردیم، در واقع  آنھا  با  را  تماسمان 
قطعنامھ ھای کنگره دوم انتقاد داشتیم و گفتیم کھ اینھا چپ می زنند. 
گفتیم کھ مسئلھ ملی و مسئلھ ارضی را دارید بی ارزش می کنید و 
اینھا مسایل واقعی ھستند و یک نوشتھ ای تھیھ کردیم و اینھا را نقد 
کردیم و گفتیم کھ این قطعنامھ ھای کنگره دوم چپ روی است. یک 
نامھ ای از عبدالھ مھتدی آمد کھ خیلی تشکر کرده بود و این (انتقاد 
ما) را نشان دھنده بینش عمیق ما دانستھ بود و زنده باد گفتھ بود و 
رفتند توی کنفرانس ششم و باز ھم آنجا گفتند کھ اتحاد مبارزان اینھا 

را گفتھ و جزوه ما را توی اعضاشان در کردستان پخش کردند و
تصحیح  را  ملی)  مسالھ  با  رابطھ  در   ۲ کنگره  نادرست  مواضع   )
کردند. اگر آنھا را بخوانید (منظور قطعنامھ ھای کنگره دوم ) یک 
موضعشان  و  دارند  ملی  مسئلھ  روی  تروتسکیستی  خیلی  موضع 
روی مسئلھ ارضی کاملا واقعیت آن را رد می کند. کاملا میخواھند 
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«پرولتری» و شھری بشوند در صورتیکھ در چھارچوب روستایی 
و متن مسئلھ ملی داشت فعالیت می کرد. ما گفتیم کھ اگر این کار را 

بکنید، شما منزوی می شوید.

بھ ھرحال دوسھ ماه بعدش درست قبل از سی خرداد، سعید یزدیان 
و عمر ایلخانی زاده از طریق اسماعیل مولودی کھ مسئول تھران 
کومھ لھ بود تماس گرفتند و اسماعیل با یک اکراھی (فکر می کنم 
اسماعیل جزو آنھایی بود کھ اصلا بھ اتحاد مبارزان علاقھ نداشت 
چون  کنید  ھمکاری  میخواھید  اینھا  با  کھ  چیھ  این  کھ  گفت  ومی 
توی کوران بدگویی سازمانھای دیگر روی ما، اسماعیل  با پیکار، 
رزمندگان و محافل نبرد تماس داشت و با سھندیھا تماس گرفتن فکر 
می کنم خیلی براش سخت بود) بھ ھرحال دستور از مرکزآمده بود و 
تماس گرفت و قرار گذاشتیم. سعید یزدیان و عمر ایلخانی را تحویل 
آنجا زندگی  ما  بردیم زیر زمین در خیابان فرح  کھ  ما  دادند و  ما 
می کردیم. با عمر و سعید یزدیان شروع کردیم بھ بحث روی ھمین 
مسائل. آنھا ھم نگران بودند، عمر ایلخانی زاده زیاد نھ، ولی سعید 
یزدیان معلوم بود کھ دو دل است و دارد خودش را قانع می کند و 
می خواستند، شاید با آن پروسھ «بیوگرافی»( کھ ایرج و حمھ سور 
بھ وزن آن در جلسات کومھ لھ اولیھ اشاره کردند) ببینند کھ ما چھ 
آنھا  از  جوری ھستیم؟ مثلا اگر روزی دعواشون شد ما می رویم 
دفاع کنیم(خنده حضار). یعنی حس می کردی کھ زیر ذربین سیاسی 
ولی خوشبختانھ جور  بین ھستی  ذره  زیر  فردی  نظر  از  و  ھستی 
شدیم با ھم. یادم می آید کھ عمر ایلخانی زاده ھمانجا گفت برویم و 
وحدت کنیم و خوابید و گفت من خستھ شده ام و باید برویم ھرچی 
تازگی  و  نده  قول  بیخودی  گفت  یزدیان  بکنیم. سعید  زودتر وحدت 
ھم فکر می کنم کھ عمر در کمیتھ مرکزی کومھ لھ ھم نمانده بود 
ولی این گویا ھیچ تاثیری روی اتوریتھ اش نداشت، چون از قول 
کومھ لھ امضا کرد! سعید یزدیان معلوم بود کھ آدم جدی تر و عمیق 
را  زاده  ایلخانی  کھ عمر  میدھد. کسانی  دارد گزارش  و  تری است 
میشناسند میتوانند تصور کنند کھ او بھ ھیجان می آید و بھ عنوان 

رئیس جمھور آمریکا! زیر ھر چیزی امضا میگذارد! 

قرارشد کھ یکی از ما بھ کردستان برود کھ من رفتم و این مصادف 
ببندھا و بکش بکش. ولی ما  با ماجرای سی خرداد و بگیرو  شد 
ھمچنان قرارھایمان را داشتیم. ما در یکسال بعد از سی خرداد، مدام 
توی خیابان با کومھ لھ ای ھا اینطرف و انطرف می رفتیم، اسناد رد 
و بدل می کردیم و کمیتھ ھای مشترکی داشتیم با این ھدف کھ بیشتر 

با ھم آشنا شویم.

می  (فکر  لھ  کومھ  جانباختگان  از  یکی  خانواده  کمک  با  بعدا  من 
کنم ایرج فرزاد می داند کھ دقیقا چھ کسانی بودند) بھ سنندج رفتم. 
از طریق سنندج و از طریق معروف کیلانھ (کھ بعدا دستگیرشد و 
تواب و مامور حکومت شد) آمد و ما را ھمراه دو سھ نفر دیگر در 
و ھوشنگ  تحویل مظفرمحمدی  و  برد  بیرون  کاک شوان  سالگرد 
ختمی در منطقھ دیواندره دادند و از آنجا دیگرآسان بود. شب سوار 
ماشین شدیم و توی منطقھ آزاد روی خط آسفالت رفتیم بوکان. بوکان 
شھری بود شبیھ بھ شھرھای  توی فیلمھا کھ ھمھ ھفت تیر بستھ اند 
و دارند سینما می روند و ساندویج می خورند. فکر می کردی اگر 
الان اگر من با یکی دعوام بشود اسلحھ می کشد و میزند. شھر است 

ولی ھمھ در آن مسلح ھستند.

یک روزبوکان ماندیم و ما را بردند «باغ ملا»، در اطراف ده «آجی کند»، 
کھ مرکزیت کومھ لھ آنجا بود. و در آنجا راجع بھ نوشتن برنامھ و غیره 
حرف زدیم. حدود یک ماه ونیم من آنجا بود کھ ایرج و حمھ سور و رفقای 

مرکزیت کومھ لھ را دیدم کھ خیلی مناسبات خوبی بود کھ بعدا می توانم 
توی جزئیاتش بگویم کھ چی گذشت و چھ چیزھا گفتیم. قرار شد کھ من 
برگردم و یک برنامھ مشترک بنویسیم یعنی برنامھ اتحاد مبارزان را مبنا 

قرار بدھیم کھ این برنامھ را نوشتیم و بردیم.
دفعھ دوم در زمستان سال ٦۱  بود کھ من و ایرج آذرین رفتیم و ایرج 
آذرین توی سرما و کولاک و راھپیمایی آپاندیسش عود کرد تا پای 
مرگ رفت و بردندش بیمارستان. یادش بخیر دکتر درویش و دکتر 
احمد سنھ(ھدایت)، کھ یکی از بچھ ھای ما بود او را جراحی کردند 

کھ خود دکتر درویش در سوئد بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

عبدالھ مھتدی مُردًدترین آدم بود. یک شب وقتی کھ ھمھ توافق کردیم 
کھ این برنامھ مشترک است و بھ رای می گذاریم توی سازمانھا و 
را  کار  این  مطلقا  کھ  گفت  عبدالھ  یکھو  کارھا،  این  پای  رویم  می 
درون  بھ  را  او  ذکریایی  و شعیب  علیزاده  ابراھیم  کنم  فکر  نکنیم. 
اینھا  با  ما  آبرویمان می رود،  او دعوا کردند کھ  با  بردند و  اتاقی 
بالاخره  عبدالھ  بزنیم.  زیرش  دیگر  توانیم  نمی  و  شیرینی خوردیم 
روز بعدش یک مقداری خونسرد شد ولی معلوم بود کھ تردیدھای 
این تئوریھا ھمھ اش غلط باشد، آن وقت  اگر  جدی دارد. گفت کھ 
چی؟ ما گفتیم خوب چاره ای نیست، می توانیم مبارزه را بیرون این 
چھارچوب پیش ببریم و شما میتوانید توی سازمان تان کارکنید تا 
بعدا بھ جای متحدتری می رسیم. معلوم بود کھ ھم از بافت تشکیلات 
خودش مطمئن نبود و ھم از آینده  خودشان. عبدالھ مھتدی الان کھ 
راجع بھ تردیدھایش دارد حرف می زند، بھ نظر من او این تردیدھا 
را ھمیشھ با خودش آورده و بھ یک معنی شاید compliment  و 
تعریف و (راه آمدن) با تردیدھائی بود کھ مدام در نبرد با آنھا در 
ده سال قبل با آنھا بوده و تا وقتی کھ ما ولش نکردیم، او ول نکرد. 
در حالیکھ بھ نظر من این تردید را ھمیشھ از اول داشت. مدام در 
جنگ بود با خودش. آنطرف سمبل ھایی مثل شیخ عزالدین و جلال 
طالبانی مدام در زندگی عبدالھ مھتدی حضور دارند، و اینطرف ما. 
آن سھ نفری کھ در کنگره سوم کومھ لھ روبروی ھم قرار گرفتند و 
بحث کردند، مدام توی زندگی این تشکیلات حکم راندند و بالاخره 
این پدیده از ھمانجا و از ھمان محل قاچ شد. یک عده ای رفتند کھ 

آن تاریخ را احیا کنند کھ عبدالھ مھتدی نمونھ اش است.

بھ ھرحال برنامھ مشترکمان را نوشتیم من برگشتم و ایرج آذرین 
ھمانجا ماند و ھنوز او را مداوا می کردند. ما ھم بھ خانواده اش 
گفتیم کھ زنده است و حالش خوب است و می آید. بھ مجرد بازگشت 
من بھ تھران، گفتند کھ اتحاد مبارزان ضربھ خورده و من فوری گفتم 
کھ بھ نظرمن باید رھبری اتحاد مبارزان را بھ کردستان ببریم و یک 
لیستی تھیھ کردیم و در جلسھ تاریخ شفاھی اتحاد مبارزان گفتم کھ 
چی گذشت. من، حمید تقوایی و خسرو داوراز کمیتھ مرکزی قرارشد 
کھ برویم و بعدا کسان دیگربیایند. ما بلافاصلھ بھ فاصلھ یکی دو 
ماه (تا کومھ لھ توانست مقدمات بردنمان را جور کند ) بھ کردستان 
یعنی  کردیم.  شرکت  سوم  کنگره  در  ما  کھ  بود  اینجا  شدیم.  منتقل 
بار سوم کھ ما آمدیم و سفری بود کھ دیگر اتحاد مبارزان آمده بود 
بیرون و قرار شد کھ رھبریش در کردستان مقیم بشود. ازآنجا ھم 
حدود یکسال یعنی ھم ما و ھم کومھ لھ مقر مرکزیتمان در کردستان 
بود و پروسھ تشکیل حزب کھ تقریبا یک پروسھ مشترکیست و ھمان 

قدر ما شاھد و ناظر ان ھستیم کھ رفقای مرکزیت کومھ لھ.

کمیتھ برگزار کننده حزب تشکیل شد، خود مسائل کومھ لھ مثل مشی 
توده ای، مشی نظامی. مدام ما ھم توی بحثھایش کشیده می شدیم. 

سمینارھای شمال و جنوب برسر تشکیل حزب برگزار گردید.
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آن  روی  شود  می  لھ  کومھ  چھارچوب  در  کھ  بود  نکاتی  اینھا 
صحبت کرد. می خواستم بگویم تجربھ ای کھ ما داشتیم این بود کھ           
کومھ لھ ھیچ کسی روی آن کار نکرد کھ بیاید روی این خط، خودش 
رفت. سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان رفت روی این خط، نھ 
تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران. وقتی کھ کومھ لھ سازمان 
انقلابی زحمتکشان بود از دو سال قبلش تصمیم گرفت کھ برود روی 
این خط و پای آن ایستاد. شعیب ذکریایی مقالات مفصلی داشت تحت 
عنوان از کنگره اول تا کنگره دوم کھ چھ جوری این تغییر خط مشی 
را دادند. بھ نظر من الان باید بنویسند از کنگره دوم بھ کنگره اول 
و یا از کنگره ھفتم بھ کنگره اول! مسیر را باید عوض کنند. این 
پروسھ اینجا شروع شد. اتحاد مبارزان بھ اعتبار خودِ کومھ لھ در 
سرنوشت آن نقش پیدا کرد و تاثیر زیادی گذاشت روی آن و ما ھم 
از یکسال قبلش با این تاریخ چفت شدیم. نحوه تشکیل حزب ھم در 

ادامھ بحث بھ آن می رسیم کھ چگونھ حزب تشکیل شد.

یعنی  کنیم.  بندی  دوره  کھ  کنم  می  پیشنھاد  من  بحث  ادامھ  برای 
اول دوره قبل از علنی شدن کومھ لھ (از تشکیلش تا مقطع انقلاب 
٥۷) این را در بخش اول بحث بپوشانیم. در باره مسائلش، ترکیب 
آدمھا و غیره حرف بزنیم. بعد بیایم دوره انقلاب و بعد دوره تشکیل 
حزب، بھ این سھ بخش تقسیم کنیم. در نتیجھ سوالاتی کھ الان راجع 
کنیم. من                     را مطرح  انقلاب ۵۷  تا مقطع  لھ  پیدایش کومھ  نفس  بھ 
بودند،  توی تشکیلات  کھ  آدمھایی  از  لیستی  فقط یک  می خواستم 
بر  مقدم  کی  تشکیلاتیشان،  موقعیت  است،  یادتان  کھ  کسانی  ھمھ 
دیگری آمده بود و سیستم اداری اش، یعنی کی رئیس کی بود؟ آیا 
سلسلھ مراتب داشت؟ واقعا یک سازمان بود؟ محافل بود؟ چھ بخشی 
فاکتھای مربوط بھ  زندان بودند و چھ بخشی بیرون؟ یک مقدرای 

اینکھ  ترکیب و شکل کارو غیره.

نوبت سوم

باره بعضی اشخاص و روابطى كھ  نكتھ اى را در  می خواھم چند 
اینجا مطرح شد، اشاراتی داشتھ باشم.

شما  اگر  كھ  كنم  می  فكر  من  است.  عزالدین حسینی  شیخ  بھ  راجع  یكی 
شیخ عزالدین را از درون كردستان بحث كردید، از بیرون او كس دیگرى 
بود. چرا؟ بھ خاطر اینكھ بھ او آخوند «سرخ» می گفتند. بھ او می گفتند 
آخوند «كمونیست». ھمانطوری کھ وقتی شما نگاه  مى كنید در حكومت 
فقط  نھ  كھ  چون  شود.  مى  مُھم  اشكورى  مثلا  مانند  آخوندى  آخوندى، 
سكولاریست است، بلكھ آخوند است كھ سكولاریست است. فكر می كنیم 
آمده  از خودشان  یكى  كنیم  می  فكر  داریم.  پارتى  توى حكومت  كھ 
است اینطرف. و یا مثل سیاه پوستى كھ فكر مى كند یك سفید پوست 
آن  مال  او چونكھ  امر  از  دفاع  در  كند  بازى  نقش  میتواند  رادیكال 
طرف است ولی از امر من دفاع میکند. درسال ٥۹ آخوندى كھ از 
چپ دفاع بكند بھ نظر توده اھالى مى امد كھ خودش اخوند است و 
دستش بھ جایى بند است، زورى دارد، نمیتوانند بزنندش، نفوذ كلام 
دانشگاه  در  «چپى» است. وقتیكھ شیخ عزالدین  آخوند  دارد، ولى 
تھران سخنرانى كرد، قلب مردم تھران را ربود! اینطور نبود كھ شیخ 
عزالدین فقط در محل و بھ خاطر كومھ لھ مطرح شد. شیخ عزالدین 
بھ تھران آمد ودر مركز بھ عنوان یك آخوند چپ از دموكراسى، از 
رادیكالیسم و اینھا حرف زد. از كمونیست ھا دفاع كرد و گفت كھ 
فعالیت  و  بزنند  حرف  بتوانند  باید  دارند،  مشروعی  سھم  ھم  اینھا 
بكنند. كسی كھ ھیچ وقت او را نمی شناختھ می گفت كھ یك آخوند 
چپ پیدا شده است. این روحیھ كھ یكی از خودشان، از ھمان الیت 
سیاسى جامعھ دارد حالا از چپ ھا دفاع مى كند، تاثیر داشت. شیخ 

اگر  ایران مشھور كرد.  آخوند چپ توى  یك  بھ عنوان  را  عزالدین 
ھمین نظرات را بھ عنوان یك مُكًلا مى گفت چیز عجیبى نگفتھ بود. 
آخوند  یك  عنوان  بھ  عزالدین  اما شیخ  بودند.  زیاد  ھا  تیپ  این  از 
توانست آخوند چپ محسوب شود. تداعى شدن كومھ لھ و عزالدین 
حسینى در اذھان عمومى قوى بود. ھمھ فكر مى كردند كھ او عضو 
كومھ لھ است. ما عادت داشتیم و ھمیشھ می گفتیم كھ كمونیست ھا 
بالا ھستند و بقیھ پایین. در نتیجھ اگر شیخ عزالدین با كومھ لھ است 
پس در نتیجھ كومھ لھ بالاتر از ایشان است. در عمل وقتیكھ من بھ 
كردستان آمدم و در دھى مستقر شدیم و شیخ عزالدین ھم محلش در 
ده بغل ما بود، ما تماس ھایی بعضا با شیخ عزالدین پیدا كردیم. بھ 
نظر من شیخ عزالدین در درون رھبری کومھ لھ احترام عمیقى داشت. نمى 
شد بھ او بند كرد. یك دفعھ فاتح شیخ در جزوه اى مى خواست كلمھ «رفاه» 
را بھ كردى ترجمھ كند و پیشنھاد كرده بود كھ بنویسیم «باش بژیویھ تى». 
داشت با ماموستا و فكر مى كنم كھ صلاح مھتدى و دیگران نشستھ بودند 
و ھمھ حضور داشتند. فاتح شیخ داشت نظر خواھى مى كرد. من گفتم كھ 
چھ اشكالى دارد كھ بنویسیم رفاه؟ شیخ عزالدین بشدت عصبانی شد و از 
اتاق بیرون رفت! دكتر جعفر گفت كھ اینجا، جلوى اینھا  نباید اینجورى 

حرف زد. شیخ عزالدین عبایش را ورکشید و رفت!

من گفتم كاش زبان ھمھ این مملكت، دستھ جمعى انگلیسى بشود. 
چھ اصرارى داریم كھ زبان را احیا كنیم؟ این دیگر «سمُبل شوینیسم 
فارس» نیست چون طرف گفتھ است کھ  زبان باید انگلیسى بشود. 
شیخ عزالدین رفت و حضار و  دیگران گفتند کھ جلو شیخ آبروی 

ھمھ مان را برد!

یكى دیگر از این اشخاص جلال طالبانى است. چھره اى كھ از بیرون 
از طالبانى بود این بود كھ او یك كرد است كھ دارد در مقابل «آش 
بتال» بارزانى مقاومت می كند. كسى كھ اسلحھ دستش گرفتھ و دارد 
مى چرخد. در دوره آموزشى سربازى من، افسر ارتش و فرمانده 
ارتش ایران با یک ابھت از جلال طالبانى حرف مى زد. مى گفت كھ 
طالبانى با نیروھایش از سردشت وارد ایران شده اند و از پیرانشھر 
بیرون رفتھ اند. مى گفت من خودم شاھد این بوده ام و یا من مى روم 

تا عمق ۷۰ كیلومترى خاك عراق براى اینكھ بھ طالبانى كمك كنم.
طالبانى ایمیج رادیكالى داشت. در مورد جلال طالبانى ھم در درون 
یعنی  داشت.  وجود  انتقادى  غیر  و  خودبخودى  احترام  لھ  كومھ 
داریم.  قبولش  دیگر  و  كردی  نگاه  را  او  مواضع  كھ  نبود  اینطور 
اولا خود طالبانى در فاز قبل ھمانقدر مائویست بود كھ شما توصیف 
دعواى  ھمین  ھم  او  دیگر سخنرانان).  بھ صحبتھاى  كردید(اشاره 
تضادھا را از بر بود. اینھا را خوانده بود و خودش از مائوئیستھاى 
اینكھ یك شخصیت معروف و مسلحى شده  آن دوره بود بھ اضافھ 
بود كھ داشت كارش را میكرد. علاوه بر اینھا روابط او باكومھ لھ 
آید  یادم مى  پدرانھ حس می كرد.  یعنى یك حالت  بود،  خیلى خوب 
كھ در كنگره سوم قرار بود كھ طالبانى بیاید و یك دفعھ ھمھمھ شد 
در محل كنگره. من گوشھ اى نشستھ بودم و سید ایوب نبوى آمد و 
گفت كھ شما ناسلامتى رھبر یك سازمانى ھستى، بلند شو و برو جلو 
مگر نمى بینى كھ جلال طالبانى دارد مى آید؟ ھمھ بلند شدند و جلال 
طالبانی با ھمھ ابُُھت اش رفت توی سالن. اینطور نبود. اصلا انتقادى 
بھ طالبانى نبود. فكر مى كردی كھ او سمُبلى است. شاید با پرنس 
سیھانوك بخواھى مقایسھ اش بكنى وقتى كھ با خمرھاى سرخ رفیق 

بود. او ھم با ما است. اینطورى بود.

 در باره رھبرى كومھ لھ 

در مورد خود رھبرى كومھ لھ، عبدالھ مھتدى و بچھ ھایى كھ من 
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دیدم می خواھم چند نكتھ اى را بھ عنوان یك ناظر خارجى بگویم.

این  دارم.   خوبى  خیلى  خاطرات  یزدیان  سعید  از  من  ھمھ  از  اول 
اعدامش  ھم  آخر  در  و  گفتند  تواب  او  بھ  راگرفتند،  او  كھ  درستھ 
كردند. ولى سعید یزدیان مى توانست تا یك سال بعد از دستگیری اش 
خیلی از اتحاد مبارزانی ھا را لو بدھد. یكى از كسانى را میتوانست 
لو بدھد، كھ خانھ اش یك لولایى بود براى این نوع كارھا، خانھ ھایده 
درآگاھى بود. می دانست كھ بارھا در منزل ھایده در آگاھى جلسھ 
كومھ لھ و اتحاد مبارزان كمونیست برگزار شده است. ھنوز ھم وقتی 
كھ حمید تقوایى بھ تھران رفت كھ بچھ ھارا براى كنگره ا.م.ك بیاورد  

در منزل ھایده در اگاھى مستقر شد.
سعید یزدیان تا یكسال بعدش میتوانست شِرت و پرت ھمھ ما را رو 
كھ ھمھ  كند  كارى  و  كند  را رو  ما  واقعى  اسمھاى  میتوانست  كند. 
بدانند. او این كارھا نكرد. من تصور نمى كنم كھ سعید یزدیان نشست 
و لیست داد. من واقعا ھمیشھ علاقھ و محبت خاصى بھ او داشتم و 

وقتى ھم او را دستگیر كردند واقعا خیلى گرفتھ شدم.
 

مثبت  واقعا  ما  روى  یزدیان  سعید  و  ایلخانیزاده  عمر  اولیھ  تاثیر 
بود. عمر آدم ھنوز ھم بھ نظر من شیرین و دوست داشتنى است. 
ایلخانیزاده ھمیشھ براى من شیرین بود. دوست  با عمر  مصاحبت 
داشتم كھ ببینمش و با او حرف بزنم. مواضعش بھ كنار و راستش 
نتیجھ  در  و  كرد  مى  بسرعت عوض  را  ھم موضعش  خیلى سریع 
خندیدن،  برای  ولى شخص خودش  شد.  مى  فصل  و  حل  اختلافات 

بحث كردن و بى غل و غش داد و بیداد كردن خوب بود.

من وقتى بھ اردوگاه آمدم و رھبرى كو مھ لھ را دیدم، واقعا احترام 
مھتدى، شعیب  عبدالھ  علیزاده،  ابراھیم  كردم.  پیدا  آنھا  بھ  عمیقی 
ذكریایى، حمھ سور، ایرج فرزاد، محمد شافعى، فاروق، فاتح شیخ، 
سید حسن قادرى و. .. ھمھ شان خیلى آدم ھاى فوق العاده شریف و 
بى غل و غشى بھ نظرم آمدند. براى من كھ یك مدتى توى سازمانھاى 
چپی مشغول سر و كلھ زدن بودم، براحتى مى فھمیدی كھ چھ تفاوت 
فرھنگ سیاسی اى این آدم ھا دارند. یا براى مثال رھبرى سازمانھاى 
حالت  یك  ھمیشھ  آنھا  در  میشدی.  آنھا طرف  با  کھ  تھرانى  كوچك 
توده خوری حس میشد، مثل رفتار این گروھھا با ما كھ می خواھند 
خودشان را بالاببرند، تو را پایین بیاورند و مى خواھند بگویند كھ 
من از تو بزرگترم و دستم دراز تره. یك حالت تفرعن و رقابتى كھ 
الان براى مثال بین سازمانھای متفرقھ اتحاد چپ كارگرى و طوفان 
و. .. مى بینى. این احساس را از خیلیشان می گرفتى. تازه نھ تیپ 

ھاى بالاشان. من ھیچوقت رھبرى پیكار را ندیدم.

جواد قائدی خیلى رفیق خوبى بود. منتھى وقتى سر قرار رزمندگان مى 
رفتى از ھر سھ نفرى كھ مى دیدى دوتاش آدم ھایى بودند كھ مى گفتى 
كاش زودتر این قرار تمام بشود و بروم خانھ ام. ولى بھ نظر من كومھ 
لھ یك عده آدم فھیم، اجتماعى، بى غل و غش و رفیق بھ نظر آمدند. یك 
ھاى  كلیشھ  و  تئوریك  و  نظر سیاسى  از  كھ  است  درست  دیگر.  فرھنگ 
سیاسى ای كھ بحث می كردند از پیكار و رزمندگان عقب تر بودند، ولى 
وقتى پای صحبت عبدالھ مھتدی، یا ابراھیم علیزاده، شعیب زكریایى، ایرج 
فرزاد، حمھ سور و... مى نشستى مى دیدى كھ اینھا آدم ھاى خیلی بالاترى 
دیدم.  مى  قرار   مثال سر  براى  تھران  توى  كھ من  كسانى ھستند  آن  از 
دید  براحتى مى شد  كردى.  می  دیدى و حس  مى  را  كنتراست  این 
كھ طرف واقعى است. شاید بھ این دلیل كھ رھبرعده زیادى بودند 
براى  یا  و  كلیشھ  پرتاپ  صحبت  داشتند.  واقعى  ھاى  مسئولیت  و 
مثال من مى گویم سوسیال امپریالیسم و تو بگو فلان، نبود. مسالھ 
داشتند. و مسائلشان فرق داشت. حتى در یك سطح اخلاقى ھم آدم 

آمدند. بھ شدت راستگو بودند. من حس  بھ نظرم  ھاى راستگویى 
نكردم كھ اینھا دارند ما را بازى مى دھند و یا دارند اداره مى كنند. 

فكر مى كردم كھ دارند حرفشان را می زنند.

عبدالھ مھتدى بھ نظر من خیلى آدم مُستعدى بود. و یكى از آدم ھایى بود 
كھ فکر میکنم حیف شد. بھ این خاطر كھ نتوانست بھ جنگ ناسیونالیسم 
درونی خودش و آن انتظارى كھ از خودش بھ عنوان یك رھبر كرد داشت، 
برود. احساسی كھ توى خانواده اش در طول سالھا از او ساختھ بودند كھ 
این عبدالھ عروج مى كند و بھ عنوان ناجى ای كھ از طبقھ حاكمھ آمده، 
جماعت كردستان را نجات می دھد. توى گوشش خیلى خوانده اند كھ این 
خیلی با استعداد است، خوب حرف مى زند، خوب مینویسد و مى تواند آدم 
بزرگى بشود. این تصویر را آنقدر با خودش حمل کرد كھ بھ نظر من 
اگر یك لحظھ مى نشست و بخودش می گفت كھ من خودم را براى 
اینكھ خوب عزالدین  اگر نگاه میکرد بھ  چھ امری بزرگ مى كنم، 
حسینى این است، جلال طالبانى آن است و یكیھ تى( اتحادیھ میھنی 
کردستان عراق) این است، طور دیگری میشد.  ھیچوقت ننشست بھ 
طور واقعى حزب دمكرات، یكیھ تى، ماموستا شیخ عزالدین حسینى 
و اینھا را بھ عنوان پدیده ھای اجتماعى نقد بكند و بگوید كھ من یك 
دریا با اینھا اختلاف دارم. ھمیشھ اینھا را موئتلفین آتى و دوستان 
از  كرد.  با خودش حمل مى  را ھمیشھ  این  و  دید  اینده می  و  حال 
آدمى بود  آدم سالمی بود.  نظر شخصى بھ نظر من عبدالھ مھتدى 
كھ میتوانست یاد بگیرد، حرف بزند. میتوانست رشد بكند و داشت 
رشد مى كرد. راستش یك درجھ اى فكر مى كنم اگر مثلا كسى بھ 
جاى اینكھ فعالیت سیاسى بكند، وظیفھ اش این بود كھ روى عبدالھ 
از عبدالھ مھتدى كسی را بسازد  بكند، وقت بگذارد و  كار  مھتدى 
كھ الان سھم داشتھ باشد. متاسفانھ وقتى حس كرد كھ در آن جمع 
مقابل راھش نمى دھند، بھ نظر من وقتى حس كرد كھ آن جمع كانون 
كمونیسم كارگرى، آن جماعت كمونیست كارگرى با من موضع دارند 
آنچیزى كھ خودش  از  بھ عقبتر  بر گشت  و من را راه نمی دھند، 
تا آن لحظھ آمده بود بود؛ و رفت بغل كسانی قرار گرفت كھ در آن 
لحظھ قبولش داشتند. من اینطورى فكر مى كنم، و گر نھ احساس 
اولیھ اى كھ من از او گرفتم فوق العاده آدم دلچسب، قابل مصاحبت و    
فھمیده اى بود. بھ نظر من عبدالھ مھتدى آدم مدرنى بود. راجع بھ 
مسائل فرھنگى كسى بود كھ بسرعت خودش را با فرھنگ اروپایى 
تطبیق داد. ھنوز ھم فكر مى كنم ھر چھ قدر ھم كھ عقب گرد سیاسى 
كرده باشد، من باور نمى كنم كھ عبدالھ از فرھنگ شخصی اش عقب 

رفتھ، یا رابطھ اش با فرزند و ھمسر و رابطھ اش با جامعھ. 

ابراھیم علیزاده ھم ھمینطور. من ھمھ آنھا را آدم ھاى خیلى دوست 
داشتنى مى دیدم كھ بھ مجرد اینكھ پایت را از كردستان بیرون می 
گذاشتى، دلت برایشان تنگ مى شد. من و ایرج بھ خصوص توى 
اون دوره یك مقدار فیلم ھندى روى آن كوھھا با ھم بازى كرده ایم. 

شلوارمان را تا زانوھا بالا مى كشیدیم و آواز سنگام مى خواندیم!
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می خواھم بگویم كھ تصویر من از آنھا این بود كھ یك عده آدم واقعى 
تر با مسائل واقعى تر بودند ولى از سطح نظرى جنبش و موقعیت 
ابژكتیوى كھ با آن روبرو ھستند، عقب تر ھستند. اگر طرف توى 
تھران راه مى رفت مجبور نبود كھ رعایت اھالى تھران را بكند و 
یكجور دیگر لباس می پوشید ولى آنجا فكر میكرد كھ اگر من الان 
این اھل ده را برنجانم آخ آخ خیلى بد مى شود. طول كشید تا اینكھ 
یكى بگوید خوب باید آنھا خودشان را تغییر بدھند، تو چرا خودت 
تر  پیشرفتھ  ھاى  ایده  از  مردم  دنیا  جاى  ھمھ  دھى؟  مى  تغییر  را 
تبعیت مى كنند و اینجا تو دارى خودت را بھ رنگ عقب مانده ھا در         
مى آورى؟ فكر می كنم ترس از اینكھ توده ھا را از دست بدھیم و 
توده ھا از ما دور شوند، باعث شده بود كھ حتى عقبگرد بیشترى از 

آن چیزى كھ لازم بود، بكنند.

بھ ھر حال تصویر عمومى من از كومھ لھ این بود. الان خیلى عوض 
شده اند و ھیچ حكمى در مورد الان آن آدم ھا نمى توانم بدھم. ولی 
ادم   ۲۰ تا   ۱۰ كھ  كردم  فكر  دیدم  را  اینھا  بار  اولین  كھ  انموقعى 
حسابی گیر آورده ایم كھ مى شود با آنھا كار كرد و فكر مى كنم ۷ تا 

۸ سال پای این تعھد ایستادیم و كار كردیم.

نوبت چھارم

اختلاف بر سر ماھیت اقتصاد ایران و نیمھ مستعمره نیمھ فئودال و 
یا سرمایھ دارى بودن جامعھ شكاف اصلى بود و جدائى بود اساسا 

از مائوئیسم و این در تمام چپ ایران بود.

كومھ لھ یك حوزه اى بود كھ بھ طور عجیبى عقیده اى فوق العاده 
عقب مانده كھ در مقیاس سراسرى ھیچ كس بھ جز حزب رنجبران 
نداشت، را نگھ داشتھ بود. در اردوى اپوزیسیون جمھورى اسلامى 
بود، رادیكال بود و داشت با جمھورى اسلامى جنگ می كرد ولى 
ترین جریانات سیاسى چپ  مانده  از عقب  یكى  تز  داشت،  كھ  تزى 
یك  این  نتیجھ  در  كرد.  مى  كار  صدر  بنى  دفتر  در  كھ  بود  ایران 
تناقضى بود. شكاف بر سر اینكھ ایران سرمایھ دارى است و یا نھ               
بر مى گردد بھ اختلافات بخش منشعب سازمان مجاھدین م ل، بھ 
این بحث خیلى قدیمى ترى است  پیكار و تقى شھرام.  اختلاف بین 
كھ ماھیت اقتصاد ایران چى ھست؟ سرمایھ داری ایرانی؟ راه رشد 
ان چى ھست؟ كھ جریانات موسوم بھ خط  دو راه رشد غیر سرمایھ 
داری را مطرح مى كردند. آنموقع این قطب بندى وجود داشت. خیلى 
طبیعى بود كھ دیگر بھ ایران نگوئیم نیمھ مستعمره - نیمھ فئودال 
اتحاد  ھر  از  مستقل  است،  اى  مانده  عقب  موضع  یك  این  اینكھ  و 
مبارزانى، بحث مى شد. بھ یك معنى این بحث از آن ورى بود. این 
بحث مقدم است بر شکل گیری اتحاد مبارزان كمونیست و توى چپ 
وجود داشت. خود اتحاد مبارزان كمونیست بر بستر این بحث بوجود 
آمد كھ بیاید در مقابل یك برداشت ھاى خلقى و مائوئیستى، یك بحث 

مثلا لنینى را مطرح كند. در نتیجھ این خیلى طبیعى است.

چیزی كھ الان براى من جالب است، خودبخودى بودن و غیر سیستماتیك 
بودن این پروسھ در داخل كو مھ لھ است. چون تصویرى كھ در بیرون 
گفتھ  و  اند  را خوانده  كتابھایى  اند،  رفتھ  اى  یك عده  كھ  است  این  است 
اند كھ بیایید كھ بحث كنیم. استنباط من الان این است كھ كومھ لھ بطور 
خودبخودى از مواضع قبلى اش، كھ دیگر بدرد نمى خورد، دست بر مى 
دارد و مى رود روى یك مواضع جدیدتر و رادیكال ترى و این جالب است 
ھمین  با  چون  ببرد.  اسم  كمونیست  مبارزان  اتحاد  از  كھ  كرده  قبول  كھ 
مواضعی كھ شما مى گویید میتوانست برود طرفدار رزمندگان بشود. چرا 
بھ اتحاد مبارزان دست میبرند و نرفت بھ طرف پیكار و یا رزمندگان 

ظاھرا بر میگردد بھ ادبیاتى كھ رزمندگان و پیكار نداشتند، و اتحاد 
با آن رادیكالیزاسیونى كھ توى كومھ لھ شد  مبارزان داشت. چون 
میتوانست حتى برود روى مواضع پیكار. احتیاجى نبود كھ بیاید روى 
مواضع اتحاد مبارزان كمونیست با این درجھ بحثى كھ شما مى گویید 

مى كردید. فكر میكنم كھ ادبیات اتحاد مبارزان اینجا مھم میشود. 

یك استنباط كھ بعدا وقتی بھ كردستان امدم گرفتم این بود كھ حس کردم 
تشكیلاتش  پیشرو  و  رادیكال  جناح  طرف  یك  از  لھ  كومھ  مركزى  كمیتھ 
كنترل  را  وسیعترى  و  پنھان  رادیكالیسم  یك  دارد  دیگر  طرف  واز  است 
میكند. اجازه نمی دھد. یعنى فشار از پایھ كو مھ لھ كھ بیاید بھ سمت اتحاد 
مبارزان. باید دراتحاد مبارزان را قفل میكردى كھ كادرھاى كومھ لھ 
بھ آن مراجعھ نكنند. ما یك قرارى داشتیم وقتیكھ بھ كردستان رفتیم 
و آن این بود كھ ما از كومھ لھ عضو نمى گیریم و ھیچ سمپاتی بھ 
انشعاب و جداشدن از كو مھ لھ و آمدن توی اتحاد مبارزان نشان 
نمی دھیم و بھ تشكیلات خودمان گفتیم كھ باید مواظب باشید و جلو 
دادیم. و  این را بصورت قرار کتبی  تعبیری را بگیریم و  ھر سوء 
و  نمیكند  گیرى  عضو  رآسا  كردستان  در  مبارزان  اتحاد  كھ  گفتیم 
رھبرى كومھ لھ را نیروى موجھ تغییر كو مھ لھ میداند. ما این را 
در داخل اتحاد مبارزان بحث كردیم. ولى خیلى روشن بود كھ در پایھ 
كومھ لھ بخصوص در مورد مسایلى مثل برخورد بھ مذھب، برخورد 
درون  مناسبات  حتى  و  تئورى  مسئلھ  بھ شورا،  بر خورد  زن،  بھ 
خودشان.  الگوی  و  مبنا  بودند  كرده  را  مبارزان  اتحاد  تشكیلاتى؛ 
(این پایھ) داشت بھ رھبرى اش انتقاد مى كرد  و حتی ما شده بودیم 
مثل خاتمى كھ چیز ھایى داریم ولى نمیتوانیم بگوییم! نمیتوانستیم 
انتقاد كنیم چون فكر میكردیم كھ پروسھ را  دھانمان را باز كنیم و 
تضعیف میكردیم. یك مدتى مثل یك چوب دو سر طلا بودیم در آنجا. 
و فكر می كنم كھ بخشى از كادرھاى كو مھ لھ ھم دلخور می شدند 
كھ چرا آنھا را بھ درون سازمان خود راه نمی دھیم؟ چرا نمی آیند 
پاى اینكھ مثلا كمك كنند كھ این گرایش در فلان ناحیھ تقویت بشود.

كومھ لھ حتى بعد از اینكھ خط اتحاد مبارزان را قبول كرد از رزمندگان 
راست تر بود. حتى بعد از اینكھ رفت روى مواضع اتحاد مبارزان 
در حركت ھاى سیاسى اى كھ داشت انجام میداد، در کنار راست چپ 

ھای خط سھ تھران می افتاد.

كاندیداتورى رجوى  از  لھ  مھ  كو  مذھب.  با  اش  رابطھ  مثال  برای 
این  روى  نداشت  نقدى  كرد.  دفاع  اسلامى  جمھورى  ریاست  براى 
ده  بھ  ده  داشت  داور  خسرو  بعدش  یكسال  تا  لھ  مھ  كو  پروسھ.  
روى  چرا  بدھید.  را  آخوندھا  این  جواب  كھ  میگفت  و  میرفت 
چرا  است؟  سازمانى  فرھنگ  قاطى  مذھب   چرا  میگذارید؟  صحھ  آنھا 
توى                                                               مسلح  زن  پروسھ،  آن  از  بعد  ماه   ۶ تا   حتی  و  مرد  و  زن  رابطھ 
كو مھ لھ نمیتوانست وجود داشتھ باشد؟ و بایستی چار قد سرش میكرد 
و جیره سیگار نداشت. در صورتیكھ رھبرى رزمندگان زن توش بود 
و داشت با سَرِ باز و بدون روسری(خلقی) سیگار میكشید و تبلیغات 
میكرد. میخواھم بگویم كھ كو مھ لھ پوپولیسم را در مقیاس خودش 
نقد كرد. ولی در مقیاسی كھ اتحاد مبارزان داشت در سراسر کشور 
آمد  كھ  كارگرى  نشد. بحث كمونیسم  آن  وارد  میكرد، ھیچوقت  نقد 

تازه پذیرفتند. 

وقتى كومھ لھ تصمیم گرفت از آن دیدگاه عقب مانده اش بُبًرد، بھ 
نظر من نگاه كرد بھ آلتر ناتیوھائى  کھ ھست و نھ آلتر ناتیوھایى كھ 
وجود نداشت. رزمندگان یك آلترناتیو نقد پوپولیسم نبود. یك ذره ھم 
اگر میخواستی پوپولیسم را نقد كنى می بایستى بروی جریانی را پیدا 
میكردى كھ دارد پوپولیسم را نقد میكند. در نتیجھ بھ نظر من ادبیات 



بستر اصلی شماره 41                                     دوره جدید                                      نیمھ اول آوریل  ۲۰۱۹

                                                     صفحه 9

كلیدى بود. و الا چرا باید بیاید سراغ اتحاد مبارزان؟ میتوانست برود 
سراغ پیكار. پیكار ھم ھمانقدر رادیكال بود. این دیگر بر میگردد بھ 
ادبیات ا.م.ك كھ حتی در خود تھران باعث دردسر مردم شده بود. 
انتقاد از تفكر مائوئیستى - خلقى فورا تداعی مى شد با ا.م.ك ونھ با 

چیز دیگرى و نھ با رزمندگان.

كومھ لھ در مقطعى بھ سمت اتحاد مبارزان میچرخد كھ پیكار دارد 
پیکاری شد.  نمیشد  دیگر  منحل میشود  پیکار  وقتی  منحل میشود. 
اگر كو مھ لھ یكسال قبلش و آن شرایط  در  كردستان  وجود داشت، 
مجبور میشد كھ اگر بخواھد مواضع خودش را نقد بكند برود توى 
لھ  كومھ  کمونیست.  مبارزان  اتحاد  با  نمیرفت  وحدت.  كنفرانس 
اتحاد  بسوی  چرخش  آلترناتیو،  تنھا  كھ  میكند  چرخش  مقطعى  در 
بكنی و بروى توى رزمندگان كھ  نمیتوانى چرخش  مبارزان است. 

خودش دارد منحل مى شود.

در نتیجھ اتحاد مبارازن تنھا خط معتبر در مقابل آن خط قدیمى است. 
ا.م.ك  نظری  اعتبار  كھ  است  كننده  تعیین  آنقدر  ا.م.ك  نظر  محتوى 

حتى در سطح پیکار (بیشتر بود).

ا.م. ك رزمندگان را قاچ كرده، پیكار را  این دیگر موقعى است كھ 
قاچ كرده. آنھا ھم سعى كردند، یعنى «كمیسیون گرایشی» پیكار رفت 
سراغ كو مھ لھ. مفصل با كو مھ لھ صحبت كردند، ولى كومھ لھ قبول 
پیکار( کھ فکر میکنم سپاسی آشتیانی  نوارھای مسئول  نكرد. من 
بود) را گوش داده ام. بھ نظر من بحران پیكار و رزمندگان و اینكھ 
راه  كھ  برسد  تا چھ  دارند  نگھ  را  نمیتوانستند خودشان  آنھا  دیگر 
نجاتى براى كومھ لھ باشند، اتحاد مبارزان را بھ صورت دو فاكتو 
بھ تنھا آلترناتیو تبدیل كرد. اگر یكسال قبل بود كومھ لھ میرفت توى 
كنفرانس وحدت و میشد یكی از نیروھاى آنجا و میرفت روى خطی 

شبیھ پیكار. من اینطور فكر میكنم.

دقیقا بحثى كھ اینجا ھست نشاندھنده این است كھ یك پلمیك محتوائى 
و اساسی راجع بھ تفاوت ما و پیكار در جریان نیست. اگر از رھبرى 
كومھ لھ می پرسیدى تفاوت پیکار و ا. م. ک چیست میگفت یا نمیداند 
و یا مطمئن نبودند کھ این اختلاف چیست. ولى دیگر از تھران فقط  
نور اتحاد مبارزان بھ كردستان میرسد. ھیچ قطب نماى دیگرى در 
آن مقطع وجود نداشت. ولی یكسال قبلش من مطمئن نیستم. تردیدھا 
سازمانى  پایھ  مبارزان.  اتحاد  سراغ  آمدند  پراتیكى  داشت.  وجود 
کومھ لھ نھ، ولى بخشى از رھبرى كومھ لھ پراتیكى و از سر درك 

مصلحت زمان امدند با اتحاد مبارزان كمونیست. 

بھ نظر من چرخش کومھ لھ بسوی اتحاد مبارزان بیشتر از اینکھ یک 
انتخاب تئوریک باشد، یک انتخاب سیاسی بود. بھ نظرم «مصلحتی» 
ھم نبود چون این تعبیر حرکت مھم کومھ لھ را کوچک میکند. این 
«زنده» است، فاکتور مھمی در  مسالھ کھ چھ خطی در چپ ایران 
انتخاب اتحاد مبارزان است. وقتی یک رزمندگانی میخواست بیاد با 
اتحاد مبارزان کار کند، ۵۰ کتاب میخواند، کلی پلمیک میکرد، بحث 
دیگری، عین حوزه  بھ سازمان  بروند  این سازمان  از  تا  میکردند 
علمیھ! ولی وقتی کومھ لھ تصمیم گرفت بھ نظر میاد کھ بالاش یک 
انتخاب سیاسی میکند کھ خط فعلی ما غلط است، خط اتحاد مبارزان 
بھ نظر درست می آید، آلترناتیو دیگری نیست. یک مقدار ھم باعث 
ھم  پیکار  بود.  روشن  و  سریع  تصمیمشان  چون  شد.  اعتبارشان 
اوضاع  نھ  اگر  نرسید.  کھ ھیچوقت  برسد  نتیجھ  این  بھ  میتوانست 
یک طور دیگری میشد. این نکتھ و این موضع برای من جالب است.

بحث کومھ لھ ھنوز یک جلسھ دیگر و با پانل وسیعتری لازم دارد کھ 
از این مقطع، کھ تازه ھنوز بھ کنگره ۲ کومھ لھ رسیده ایم، تا مقطع 

جدائی کمونیسم کارگری و مسائل سال ۱۹۹۱ را بپوشاند.
------------------

شفاھی  تاریخ  سمینار  شده  دیجیتایز  نوارھای  روی  از  متن  این   ،*
کومھ لھ کھ در ژانویھ سال ۲۰۰۱ با شرکت منصور حکمت، حسین 
مرادبیگی و ایرج فرزاد در لندن برگزار شد، توسط داریوش نیکنام 
ایرج  توسط  دیگر  بار  یک  متون  است.  شده  مقابلھ  و  تایپ  و  پیاده 
فرزاد مقابلھ و ادیت شده است. در جملات فقط برخی کلمات از شکل 
محاوره ای تغییر داده شده اند. برخی کلمات کھ در داخل پرانتز آمده 

اند، توضیح نکاتی است کھ در بحث بھ آنھا اشاره شده اند. 

 این بحث برای اولین بار در کتابی بھ نام: "برخی دست نوشتھ
 ھا و آثار منتشر نشده منصور حکمت"، سپتامبر ۲۰۱۱، چاپ و

منتشر شد.
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1. تشکیل حزب منوط به تاکتیک ھا نیست
نامھ بھ دکتر مصطفی

رفیق عزیز و مبارز، دکتر مصطفی، سلامھای گرم ھمھ ما را بپذیرید،

اینکھ  بخصوص  ممنونم.  خیلی  رسید.  نشریات  با  ھمراه  ات  نامھ 
در  کنی.  نشریات  ھمراه  ھم  ای  نامھ  کھ  نشد  این  از  مانع  جراحت 
ضمن ننوشتھ بودی کھ چگونھ مجروح شدی و تا چھ حد جدی است.

ھمانطور کھ شنیده ای کار کنگره ما تمام شد. بنظر ما بسیار موفق 
بود و، آنطور کھ در کنگره ھم مطرح شد، با بحث روش ھای عملی 
کمونیستی( سبک کار، عبارت محدودی برای این بحث است)، ھویت 
کمونیستی ما تکمیل شد و تناقض "کمونیست ھای نظری- پوپولیست 
ھای عملی" لااقل فعلا در سطح نظری برای ما حل شده. تلاش ما این 
خواھد بود کھ این بحث ھا را در سطح جنبش وسیعا مطرح کنیم، 
و از آن مھمتر دست بکار سازماندھی جنبشی با خصوصیات عملی 

کمونیستی بشویم.

در باره برنامھ من حرف تو را قبول ندارم ( طبعا)، اما در باره حزب، 
بنظر من ( یعنی ما، کنگره ا. م. ک) تشکیل حزب منوط بھ تاکتیک ھا 
نیست(بخصوص برای ما). حزب یک تشکل بھ اعتبار برنامھ است. 
است،  سوسیالیستی  انقلاب  سازماندھی  برای  کارگر  طبقھ  تشکل 
تشکل کمونیست ھا است. کمونیست ھایی کھ مجازند در درون حزب 
بر سر تاکتیک ھا بحث داشتھ باشند. حزب تشکیلات مستقل پرولتری 
( کمونیستی) است. حزب را با مستقل شدن می توان تشکیل داد، 
حتی اگر این "مستقل شده ھا" از نفوذ اندکی برخوردار باشند. ھرگاه 
ما از نظر نظری (تئوریک- برنامھ ای) و عملی ( شیوه ھای عملی 
فعالیت) خود را از بورژوازی و خرده بورژوازی مستقل کرده باشیم، 
ما حزبیم. کلید بحث حزب، با توجھ بھ وجود برنامھ، امروز در روش 
ھای عملی فعالیت ما است. ھرگاه یاد بگیریم در عمل نیز بشیوه ای 
از  متمایز  ای  بھ شیوه  بلشویکی،  کمونیستی-  بھ شیوه  پرولتری، 
بورژوا و خرده بورژواھا، تبلیغ کنیم، ترویج کنیم، سازماندھی کنیم، 
سازماندھی توده ای کنیم، کار مخفی و علنی کنیم، رھبری کنیم... و 
ما شایستھ گذاشتن نام حزب بر خود باشیم، حتی اگر این مستقل ھا 
در بدو امر تشکیلات بسیار کوچکی باشند. بھرحال بحث ھای مفصل 
تر را در قطعنامھ ھای کنگره( نسخھ علنی) و بسوی سوسیالیسم و 

کارگر کمونیست خواھی خواند. نظرت را برای ما بنویس.

در مورد نشریات داخلی، ما قرار گذاشتھ ایم نشریھ داخلی نداشتھ 
میان  مکاتبات  یا  و  بزنیم  ھمھ  بھ  علنا  را  خود  حرفھای  و  باشیم 
ارگانھای سازمانی و غیره. اگر نوشتھ ای بوده شاید متون قدیمی 
است کھ امروز در مقابل حرفھای امروز ما بدرد باستان شناس ھا 

می خورد. اما نامھ نگاری می شود کرد.

بھرحال دکتر جان با آرزوی سلامتی برای تو و ھمھ رفقای ناحیھ 

دیواندره و امید پیروزی نامھ را کوتاه می کنم. ھمھ رفقا سلام می 
رسانند.

 از قول ھمھ ما بھ رفقا بخصوص کاک مظفر محمدی سلام برسان. 
خوشحال می شویم اگر خودت، کاک مظفر، و ھمھ رفقا با ما در باره 
نشریاتمان و پراتیک مان بطور کلی بیشتر برخورد کنید و خلاصھ 

سلاح نقد را علیھ ما نشانھ بگیرید. دست ھمھ رفقا را می فشارم

 پیروز باشید.   نادر ۶۲/ ۸/ ۱۶

 ------------------------------
ایرج فرزاد از روی دست نوشتھ تایپ کرده است. دکتر مصطفی، 

مصطفی رشیدی(اسدی) است. تیتر نامھ در نسخھ اصلی موجود 
نیست. از محتوای نامھ انتخاب شده است.

2. ما چنین افرادی ھستیم
رفقای کمیتھ مرکزی کومھ لھ، 

با صمیمانھ ترین درودھای کمونیستی!

آنچھ مرا بھ نوشتن این نامھ وامیدارد، مجموعھ تجربھ کنگره اول 
باره  در  تاکنون  زمان  آن  از  کھ  است  زیادی  فکرھای  و  ک  م.  ا. 
پروسھ عملی تشکیل حزب کمونیست ایران کرده ام. این طبعا یک 
نامھ تشکیلاتی نیست و ا. م. ک طرح خود را در این زمینھ تقدیم 
شما خواھد کرد. من در اینجا می خواھم بعنوان یک نفر کمونیست 
انترناسیونالیست کھ در طی ۴ سال گذشتھ در سیر حرکت این جنبش  
شرکت فعال داشتھ و بھ سھم خود در آن تاثیر گذاشتھ، نکاتی را کھ 

تاکنون بھ آن رسیده ام با شما در میان بگذارم.

این،  فقط  نھ  و  کمونیست،  حزب  عملی  تشکیل  عملی  مشکل  تمام 
بلکھ تشکیل عملی انترناسیونال کمونیستی، کھ بدون آن حتی حزب 
کمونیست ایران ھم راه بجائی نخواھد برد، امروز در گرو افرادی 
است کھ با اندیشھ ھای یکسان از وظایف و ماھیت این حزب طبقاتی، 
بخواھند کھ این حزب را بسازند. افرادی کھ نھ بر مبنای این یا آن 
یا آن قطعنامھ و تعھد مکتوب،  این  اساسنامھ مدون، نھ بر مبنای 
بلکھ بر مبنای جوشش و خروش درونی کمونیستی خود، بر مبنای 
بشری  جامعھ  رھائی  در  این حزب  ساز  تاریخ  نقش  از  درک شان 
تاسیس  بھ  داری  بربریت سرمایھ  و  استثمار  از چنگال  ما  و طبقھ 
ادامھ راه آن تحت ھر شرایطی و تحت  این حزب، گسترش آن، و 
ھر فشار مادی  معنوی بورژوازی متعھد باشند. افرادی کھ از کینھ 
عمیق خود بھ ھر آنچھ سرمایھ داری ساختھ و ببار آورده است و از 
لزوم رھائی طبقھ کارگر و کل بشریت، بھ ضرورت این حزب رسیده 
پرواز»  «بلند  آنقدر  کھ  افرادی  اند.  آن بستھ  بھ تشکیل  اند و کمر 
باشند کھ بھ ھیچ چیز جز رھائی قطعی بشریت رضایت ندھند و آنقدر 
«واقع بین» کھ جز این دورنمایی را واقعی و پایدار تصور نکنند. 
افرادی کھ جرات کنند آرمانگرا باشند و از تھمت «بلند پروازی» از 
جانب ھیچ بورژوا و خرده بورژوایی نھراسند. حزب امروز در گرو 

یک دوجین کمونیست بھ روایت مانیفست است.

چنین  جستجوی  در  کس  ھر  داریم؟  سراغ  را  افرادی  چنین  ما  آیا 
افرادی قبل از ھمھ بھ خود نگاه نکند، از ھمان اول در کنگره مردود 

شده است. سوال اساسی اینست، آیا ما چنین افرادی ھستیم؟ 

چند نامه از منصور حکمت 
در فاصله سالهاى 1361 تا 1363
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در  من  کھ  آنجا  تا  اولا  زیرا  آری  نھ.  ھم  و  آری  ھم  من  نظر  بھ 
ما  از  بسیاری  ام،  دقیق شده  پیرامون  رفقای  بینش  و  خصوصیات 
در  اگر  و  ایم،  اندیشیده  کلمھ  مطلق  معنی  بھ  رھائی  امر  بھ  عمیقا 
لحظاتی و یا بھ تناوب و بھ دلایل مختلف این اندیشھ ھای اصولی 
در ھالھ ای از خرده کاری و «خرده فکری» کمرنگ شده اند، در 
تحلیل نھائی، سیر حرکت ما را اینھا تعیین نکرده اند. ما این افتخار 
را داریم کھ حتی اگر کند بوده ایم و بطئی الانتقال بوده ایم، اما بر 
این اھداف مقدس طبقاتی در عمل و در نظر در طولانی مدت  سر 
سازش نکرده ایم، ما خواستھ ایم و کوشیده ایم کھ افکار و روش 
ھای خرده بورژوایی را بھ خود و بھ صفوف خود راه ندھیم. ثانیا، 
جھان خارج، روابط اجتماعی یعنی ھمان مولفھ ھای اجتماعی کھ 
ما را در جھان امروز بھ مثابھ یک پدیده واقعی معنی می کند، این 
جھان عینی خارج از ما، ما را بھ مثابھ چنین افرادی قضاوت کرده، 
متمایز کرده و برگزیده است. ما بھ حکم قضاوت عینی پیشرو ترین 
پیشگامان طبقھ ای کھ بار دیگر فرمان انقلاب صادر کرده است، تنھا 
افراد صاحب صلاحیت، تنھا جریانات و فعالین مارکسیست انقلابی 
در ایران و پیشتاز انکار ناپذیر مبارزه برای احیای ھر آنچھ مارکس 
و لنین عمر خود را بر سر آن گذاشتند، ھستیم، آری ما چنین افرادی 

ھستیم!

   ---------------------------------
دقیق  تاریخ  فرزاد.  ایرج  توسط  شده  اسکن  دستخط  روی  از  تایپ 
 ٦۱ سال  مھر  ماه  در  زیاد  احتمال  بھ  اما  نیست،  نامھ مشخص  این 
ا. م. ک در روستای  و ھنگامی کھ منصور حکمت در مقر رفقای 
«زیراندول»  در کردستان ایران مستقر بود، نوشتھ شده است. تیتر 

در اصل نامھ موجود نیست و از متن انتخاب شده است.

3. نامه به رفیق تقی*
تقی عزیزم  باسلام و آرزوی پیروزی برای ھمھ شما رفقای سخت 

کوش و گرامی آنجا.

این نامھ را پس از خواندن (دوباره) نامھ ات، قبل از شنیدن نوار، 
بعد از آمدن امیر و عبدالله و قبل از شنیدن درست و حسابی حرف 
ھای آنھا  و بعد از  شنیدن برخی نکات جستھ و گریختھ می نویسم. 
علت  ھم اینست کھ نمی توانم یک نامھ مفصل را تماماً در لحظھ آخر 
بنویسم و باید زودتر آن بخش ھایی از آن را کھ تاریخ مصرف نمی 

خواھد زودتر آماده کنم.  
صحبت زیاد دارم بنابراین بدون مقدمھ وارد اصل مطالب می شوم.

 
۱ــ درباره لحن نوار من: اگر فرض کنیم ھر کس مسول لحن خودش 
باشد (کھ شاید در واقعیت امر تماماً اینطورنباشد ولحن من احتمالاً 
باشد)، من فقط درباره لحن  تعیین لحن رفقای دیگرکمک کرده  بھ 
من  پردازم.  می  ای  کرده  اشاره  کھ  فرعی  نکات  آن  علل  و  خودم 
پس از شنیدن نوار جلسھ جنگ و خواندن نامھ تو و مقالھ تھران 
۱٦، حالت افسردگی عمیقی پیدا کردم. احساس می کردم یک چیز 
کاری  فوراً  بتوانم  آنکھ  بی  می شود  لگدمال  دارد  من  برای  عزیز 
پایھ رسیدن ما  تمام آن بحث ھایی کھ  بکنم. احساس می کردم کھ 
بھ اینجاست، رسیدن مارکسیسم انقلابی بھ وحدت و پویایی حزبی، 
ذھنی  کُند  ھا،  فراموشکاری  سلسلھ  یک  با  شوخی،  شوخی  دارد 
ھا، تحریفات عامیانھ در مارکسیسم و برخوردھای لاقیدانھ در قبال 
بھ  فنا می رود. چرا  باد  بھ   ،( مثابھ علم  (بھ  تئوری و مارکسیسم 
بلکھ نزدیک  افزوده نمی شود،  آن  بھ  نھ فقط چیزی  فنا؟ زیرا  باد 

در  بھ راحتی حاضرند  آن  افکار،یعنی صاحبان  این  بھ  ترین کسان 
مجلس ترحیم آن شرکت کنند. من احساس تنھایی سیاسی عمیقی می 
کردم. اگر وحدت کمونیستی یا راه کارگر فحش خواھر و مادر ھم بھ 

مارکسیسم بنویسند، چنین احساسی بمن دست نمی دھد. 

اما اینجا درست وسط «خودمان» با سھولت ھویت ما بھ باد مسخره 
(نھ نقد، نقد مبنایش درک علمی یا متد علمی است) گرفتھ می شود. 
دلتنگی من از این مسئلھ قابل بیان نیست. دلتنگی من، البتھ، عاطفی 
ھم نبود. نمی دانم تا چھ حد مرا می شناسی. گمان نمی کنم بھ درست 
بشناسی. اما من در محیط اطرافم بھ «کم عاطفگی» معروف بوده 
ام. خیلی ھا از من گلھ دارند. دوست داشتن اشخاص تاکنون بطور 
جدی مانع از رنجش سیاسی من از آنھا و یا باعث سازش سیاسی 

من با آنھا نشده است.
 

بھ نظر می آید علاقھ ام بھ رفقایم را جای دیگری انبار می کنم و 
فقط  ام را جای دیگر و الان ٤-٥ سال است کھ  دعواھای سیاسی 
این را می گویم کھ از  ام. بھ ھرحال  انبار سیاسی را باز کرده  درِ 
این  بھ  پاسخگویی  (برای خودم) کھ من در جلسھ  بود  ابتدا معلوم 
بود. چند روز  «دوستانم» نخواھد  نقد  با  لحنم  لحنی متناظر  بحث 
با این مسئلھ سرو کلھ زدم کھ درست چیست؟ آیا باید خصومت ام 
را با این مواضع در ملاحظھ ھای غیر سیاسی و (بنظر من ملاحظھ 
بھ موضوع  زیرا  آمد،  «رفاقت» سیاسی ھم حتی غیر سیاسی می 
مورد بحث مربوط نبود)  بپیچم؟ بھ نتیجھ درستی نرسیدم و تا آنجا 
کھ بھ «لحن» مربوط می شود، واقعا این حرف ھای خودم بود کھ 
درجلسھ مرا با خود برد. من معمولا اینگونھ عوامل را حساب می 
اینبار  کنم و در صورت لزوم سطح جیغ و دادم را کنترل می کنم. 
موفق نشدم، زیرا قانع نشده بودم کھ باید کنترل کنم. لحن غیررفیقانھ 
(اگرمشاھده شما این است) گویای احساس عدم رفاقت سیاسی  بوده 
کھ من در آن مقطع داشتھ ام، و تا آنجا کھ بھ من مربوط می شد، این 
تو و آن جلسھ بودید کھ این رفاقت را گسستھ بودید («ما نکردیم»، 
«ما نبودیم»، «ما ھمرزم فلانی بوده ایم»  «سرنگونی نگفتھ ایم» 
و. ... حال آنکھ تمام اینھا با مراجعھ بھ افکار مدون ما قابل رد بود 
نبود. من  این  فقط  اما مسالھ  و خود جلسھ.)  برای خود شما  حتی 
شاید اگربیشتر درباره ترکیب جلسھ فکر می کردم، متین تر و «فقط 
این یک واقعیت است کھ من شخصا  تئوریک تر» حرف می زدم. 
با نزدیکانم جوشی تر و بی ملاحظھ تر و نسنجیده ترعمل می کنم. 
راستش مثالی مانند «قلم درشت و حزب چینی» واقعا بی ربط و بی 
مسما بود. اما اگر ھر دو در یک چادر بودیم، مثلا من و تو و ایرج 
و ناصر و یا خسرو، بدون اینکھ احساس ناراحتی کنم از این حرف 
ناجور ترش را ھم می گفتم، زیرا احساس می کردم مرا می فھمید، 
حرفم را در متن خودش (باھمان طنز بدرد نخور خودش ) قرار می 
بھ  دھید.  تحویلم می  را  آن  نظیر  اینکھ خودتان ھم  و مھمتر  دھید 
ھرحال با شما احساس می کنم بیشتر اجازه دارم بھ عنوان یک فرد 
حرفم را بزنم، دادم را بزنم  و جواب درخورش را بشنوم، احساسی 
کھ در جو کنونی با رفقای دیگر نمی کنم. گویا بنده، با ۳۳ سال سن 
و تجربھ اندک، باید با رفیق ھم سن و سال و نزدیک و برابر خودم 
تا ٤۰۰۰ سال  ام را  مثل کنفسیوس حرف بزنم، عواقب ھر جملھ 
بعد و در مکان ھای دیگر حساب کنم. آدم احساس می کند بیھوده 
«بزرگ» می شود و لذا مثل ھر آدم «بزرگ» دیگر باید لب فروبندد 
و نگاه ھای معنی دار و کلمات قصار تحویل اطراف خودش بدھد. من 
از اینکھ در یک نوار رسمی، کھ در حضور عده ای از رفقای حزبی 
کھ رابطھ ما را نمی دانند بھ خودم اجازه دادم اینچنین مثالی بزنم، 
و یا در برخی جاھا بھ لحنم حالت استھزاء بدھم، رسما از تو و از 
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رفقای دیگر عذر می خواھم، اما این بھ این معنی نیست کھ حضوری 
کھ خدمت خودت برسم از این بدتر نخواھم کرد. از این بابت مطمئن 

باش و خودت را برای مقابلھ بھ مثل آماده بفرما.

در ھمین رابطھ تقاضای من اینست کھ دوش بھ دوش ھم (یعنی تو 
دوش بھ دوش من!) با این ایده «مرعوب شدیم» «مرعوب شدند»، 
«مرعوب می شوند» مبارزه کنیم. چرا«مرعوب» شدند؟ چرا من و 
تو توسط  پیکار و فدایی و فحش ھایشان کھ فقط مانده بود ناموسی 
آیا  از یک زبان داریم؟  آیا ھر یک بیش  «مرعوب» نشدیم؟  بشود 
احترامی  این چگونھ  کھ مرعوب می شوند؟  است  احترام  از روی 
است و چگونھ بدست آمده است؟ اگر منِ کمترین بتوانم جلسھ ای با 
شرکت ۲۰-۱۰  نفر از بھترین کادرھای حزب و بالاترین کمونیست 
ھای ایران را مرعوب کنم، چھ امیدی بھ فردایی ھست کھ  «مرعوب 
کننده»  بھ دستاوردھای قیام پیروز کمونیستی، بھ نام رھبران کبیر 
من  کرد؟  خواھد  استناد  سوسیالیستی  میھن  نجات  بھ  و  پرولتاریا 
چکارکنم کھ مرعوب نشوند؟ اپورتونیسم را اپورتونیسم ننامم؟ ( کھ 
ننامیدم و با حالت احتمالی و «مبادا»  و غیره بیان کردم و باز ھم 
«مرعوب» شدند؟) چرا انسان را بھ خفقان گرفتن، بھ در لاک خود 
بھ میانجیگری و بی اصولی (در  پیری زود رس و  بھ  فرو رفتن، 

تفکیک نقد دوستان از نقد «دشمنان») دعوت می کنید؟ 

نھ، بھ رفقا باید گفت مرعوب نشوید. نوار، صدای کسی است مانند 
خود شما، بھ اندازه خود شما و حتی کمتر سھیم در انقلاب. بھ اندازه 
خود شما و حتی کمتر فرزند طبقھ کارگر. بھ اندازه خود شما و حتی 
اندازه خود شما و حتی بیشتر یک  کمتر کلید دار مارکسیسم و بھ 
انسان جایزالخطا. انسانی با نظرات معین و اھداف سیاسی مشخص. 
نوار، صدای کسی است کھ علیھ بحث سیاسی معینی جدل می کند، 
دلایلش را می گوید، خطراتی را کھ حس می کند و احتمالا در لابلای 
آن، مانند ھر انسان دارای رگ و پی و پوست و اعصاب، مانند ھر 
انسان سیاسی کھ فرزند جامعھ و نھ محصول برنامھ ریزی کامپیوتر 
ناپختگی ھایش را بروز  است، عواطف، احساسات و ضعف ھا و 
می دھد. اگر درست می گوید بپذیرید. اگر حق مطلب را ادا نمی کند، 
تصحیحش کنید. اگر خیره سری می کند سر جایش بنشانید. اگر بی 
ادب است ادبش کنید و اگر ھم این و ھم آن است ھم این و آنش کنید. 
بھ ھرحال مرعوب نشوید. ھمچنانکھ کل بورژوازی ھم مرعوب تان 
در  امروز  ھستم،  شما  سازمانی  رفیق  یک  من  تقی،  است.  نکرده 
این مرجع تشکیلاتی و فردا (امیدوارم) دریک ھستھ کارخانھ انجام 
وظیفھ خواھد کرد، نوار مرا دوباره با این تصور از من بشنوید، بھ 
بھ شیوه  مدافعان سرنگونی  با  کھ  انقلابی  مارکسیست  یک  عنوان 
پوپولیستی حرف می زند، آیا ھنوز ھمان انتقاد را بھ من وارد می 

دانید؟
 

و  «متین  ھم  خیلی  بلکھ  نیست،  ربط  بی  ابدا  تھرانی  خانبابا  مثال 
خانبابا  نگفتم شما ھمان  گویاست. من  ھم  دقیقا  و  تئوریک است» 
تھرانی ھستید، گفتم حرفتان از ھمان ایده و «کلاسھ شدن» او الھام 
می گیرد و ھمان معنی را دارد. ھمچنین اشاره من بھ اینکھ اینگونھ 
سخنان را از راه کارگر شنیده ایم و برخوردمان را دیده اید برای این 

بود کھ اتفاقا معضل لحن را توضیح بدھم. 

ـ اما درباره ریشھ یابی. من نگفتم شما از کار حوزه ای خستھ   ۲
شده اید (شما بھ عنوان فرد) من اتفاقاً (شاید در روی نوار باشد) 
این زمینھ  این چنین گفتم کھ رشد حوزه ھای ما و موفقیت ما در 
مجددا رفقای ما را دارای «سازمان» کرده است کھ می توان آن را 

وثیقھ « قیام» کرد. بحث ریشھ یابی من بحث کلی تری درباره کل 
حزب در صورت رکود کار سیاسی ـ تئوریک پیشرو است. و دقیقا 
گفتم کھ در چنین محیطی، ھر رفیق کھ یا در مارکسیسم خودش ساق 
نباشد، و یا بھ بن بست ھا و تناقض ھای عملی بر بخورد، می تواند 
حامل ایده ھای  نادرست باشد. درھمان نوار گفتم من تقی را یک 
کمونیست انقلابی می دانم اما نظرات موجودش (در جلسھ و در نامھ 
برای  را ھم  دانم  و ھمین  پوپولیسم کھنھ می  را تجسم عینی  ھا) 

خودت نوشتم.
 

۳ ـ بھ نظر من تو عیب خاصی نداری کھ نگرانش باشی («انحرافات 
گاه و بیگاه») این خصلت مبارزه سیاسی است کھ بصورت پلکانی، 
زیگزاگ و با افت و خیز رشد می کند. من معتقد بھ وجود سوپرمن 
خودشان  عمر  لحظھ  ھر  در  آخر  تا  اول  روز  از  کھ  سیاسی  ھای 
انسانھا  ندارم.  کنند،  نمایندگی  را  مارکسیستی  حقیقت  تمام  درست 
در مسیرحرکت و در تداوم کار خود پیگیری شان را بھ ثبوت می 
رسانند و نھ درتمام لحظات زیست سیاسی شان. اما اگر می خواھی 
از  آموختن  بدیھی است  باشی،  امان  در  افت و خیزھا  این  از  حتی 
مارکسیسم، بویژه  متدولوژی تفکر، و برخورد بھ جامعھ، و آموختن 
از تجربھ انقلاب و مبارزه طبقاتی تنھا راه است. دراین زمینھ بدون 
قایقی  بدھم. من ھم در ھمان  اندرزی  نمی دھم  اجازه  شک بخودم 

ھستم کھ تو. 

حزب)،  توسط  آن  (فراموشی  «تاکتیک»  مسئلھ  مورد  در  ـ    ۴
«سازماندھی قیام» و غیره ھنوز بھ طور قطع مسالھ را ھضم نکرده 
ام کھ نظر نھایی ای داشتھ باشم. (ھنوز نوار ارسالی جدید را نشنیده 
ام) اما ھمینطور ۱ـ از اصطلاح «روتینیست» خوشم نمی آید، زیرا 

بھ کسانی بازمی گردد کھ اھمیت کار روتین  (و نھ 
-----------------

*.  این نامھ منصور حکمت بدون تاریخ است، اما با توجھ بھ 
یادآوری سن نویسنده در مقطع نوشتن آن (۳۳ سال) علی القاعده در 

سال ۱۹۸۴ نوشتھ شده است. ھمانطور کھ ملاحظھ می کنید، این 
نامھ ناتمام مانده و ارسال نشده است. 

غفار غلام ویسی از روی دست نویس اسکن شده، نامھ را تایپ 
کرده است. تقی، اسم تشکیلاتی غلام کشاورز در تشکیلات اتحاد 

مبارزان کمونیست بود.
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4. در باره مذاکره و توافق کتبی با ی. ن. ک*
در باره مذاکره و توافق کتبی با ی.  ن. ک با اجازه شما این ملاحظات 

را دارم

۱ - ی.ن.ک را نمی توان سمبل ترقی خواھی در کردستان عراق 
شمرد. عملکرد آنھا در طول مذاکرات، عدم اتکا آنھا بھ توده ھای 
مردم( کھ در سال گذشتھ رادیکال تر از ی. ن. ک بشمار می رفتند)، 
فقدان شعارھا و خواستھ ھای روشن دموکراتیک در ی. ن. ک و 
غیره، بنظر من باعث آن است کھ بطور کلی ھرگونھ تداعی شدن از 

نزدیک ما با آنھا مشروط و با احتیاط صورت بگیرد.

۲ - ما ھمواره باید از حق ملت کرد در تعیین سرنوشت خود دفاع 
کھ  کنیم  فرمولبندی  نحوی  بھ  را  مسالھ  این  بتوانیم  باید  ما  کنیم. 
حمایت ما از حق توده ھا ما را در ھر مقطع با سازمانی کھ مدعی 
رھبری این مبارزه حق طلبانھ است الزاما بطور مطلق در کنار ھم 

نگذارد.

۳ - مقطع کنونی مقطع حساسی است زیرا چند فاکتور اساسی باعث 
بروز نقطھ عطفھایی در آینده نزدیک می شود:

و  نوعی صلح  دورنمای  و  آن  بست  بن  عراق،  و  ایران  ۱) جنگ 
متارکھ جنگ در آینده نھ چندان دور کھ مستقیما بر امکانات عملی 
ما در خاک عراق، رابطھ ما با عراق، رابطھ عراق با ما و رابطھ 

عراق با ی.ن.ک تاثیر می گذارد.

۲) مذاکرات عراق و ی.ن.ک، کھ بھر حال وضع فعلی را تغییر می 
دھد، تنھا در صورت ادامھ و تشدید جنگ ایران و عراق است کھ 
اینصورت  غیر  در  عاید ی.ن.ک خواھد شد.  مذاکره چیزی  این  از 
شکست مذاکرات حتمی بنظر می رسد. در چنین صورتی بنظر من 
شد.  خواھد  مشکلاتی  دچار  خود  جدید  سیاست  تعیین  در  ی.ن.ک 
احتمال ظھور یک جناح رادیکال( اقلیت) و یک جناح محافظھ کار و 
سازش کار(اکثریت) وجود دارد. احتمال اینکھ نظرات ما، کھ قریب 
نفوذ  پیشرو بطور جدی در کردستان عراق  از طرف  یکسال است 

پیدا می کند، بر بخش رادیکال تر ی.ن.ک تاثیر بگذارد زیاد است.
برای  نقطھ عطف(  از یک  قبل  مقطع حساس  در  ما  ترتیب  این  بھ 
انعطاف ما در  ھمھ) ھستیم. قرارداد بستن در یک چنین اوضاعی 

آینده را بسیار مشکل می کند.

۴ - مذاکره و قرارداد ما درونی نخواھد ماند. این مثل روز روشن 
است. اگر مذاکرات ی.ن.ک و عراق بھ نتیجھ برسد ما آسیبی نمی 
یا در لحظھ فعلی عراق  اگر مذاکرات شکست بخورد، و  اما  بینیم. 
داد  قرار  نفس  آنگاه  است،  شکست  بھ  رو  مذاکرات  این  کھ  بداند 
کتبی ما در این مقطع( و نھ مفاد آن)، از جانب عراق بھ این صورت 
مذاکرات  الوقوع  قریب  بھ شکست  توجھ  با  ما  کھ  تفسیر می شود 
از ھم اکنون در تخاصمات آتی علنا ( برخلاف گذشتھ) صف بندی 
تشکیلاتی خود را تعیین کرده ایم. این اقدام از جانب عراق یک تھدید 
بطور  ی.ن.ک  و  عراق  تخاصمات  آغاز  نتیجتا  شد.  خواھد  تفسیر 
خبرترین  بی  ما  و  بود  خواھد  ھمراه  ما  علیھ  اقداماتی  با  ھمزمان 

زاویھ مثلث ھستیم.

۵ - در صورتی کھ ی.ن.ک با شکست مذاکرات بھ موضع آش بتالی 
بیافتد، آنگاه قرارداد امروز ما وزنھ ای بھ پای ما و نقطھ ضعفی 
برای ما از لحاظ عدم تشخیص ماھیت نیروھا و احزاب سیاسی باقی 

خواھد ماند. «درست سھ ماه قبل از تسلیم اینھا با ی.ن.ک قرارداد 
بستند» این پلاک را بھ گردن ما آویزان خواھند کرد. 

۶ - قرارداد امروزی ما با ی.ن.ک، احتمالا دست و بال مان را در 
حمایت از بخش رادیکال تر آن در آینده می بندد.

می  ما  سیاست  کنم.  می  ترتیب خلاصھ  این  بھ  را  ملاحظاتم  نتیجھ 
از  اجتناب  اوضاع موجود،  و  تعادل  کنونی حفظ  در شرایط  بایست 
با  نزدیک  آینده  در  متعدد  راه ھای  بازگذاشتن  از وقت،  پیش  تعھد 
نزدیک،  آینده  در  اوضاع  در  ھای سریع  قطعیت چرخش  بھ  توجھ 
باشد. ما بیشتر از ھر کس از وضع موجود، از ابھام در سیاستھای 
می  ما  من  بنظر  ایم.  کرده  استفاده  در عراق  بورژوازی  جناحھای 
توانیم( البتھ شما بھتر می دانید) تا روشن شدن فاکتورھای اصلی، 
در لابلای شکاف ھای موجود تعادل خود را حفظ کنیم. در عین حال 
برای سیر احتمالی قضیھ(شکست مذاکرات، آغاز تخاصمات، رجعت 
ما بھ تعادل قوای قبل از مذاکرات) خود را آماده کنیم. با توجھ بھ این 
امر از قرارداد امروز ما با ی.ن.ک(مفاد آن ھر چھ ھم کلی باشد) 
بنظر من در صورت امکان می بایست اجتناب شود. دوستی ھا با 
طرفین در سطح شفاھی بماند و بھ قول و قرار کتبی تبدیل نشود. 
قرارداد امروز بنظر من در آینده نزدیکی با قرارداد واقعی تری کھ 
مدت  دراز  سیاست  و  تر  مشخص  بندی  تر، صف  ثبات  با  اوضاع 
تری را منعکس خواھد نمود، جایگزین خواھد شد. بھ احتمال زیاد( 
بخصوص در صورت اطمینان عراق از جلوگیری از تعرضات زمینی 
بعدی ایران و یا صلح) این قرارداد آتی با بخش رادیکال تر ی.ن.ک 
خواھد بود. ( مگر آنکھ بھ تشخیص شما چنین بخشی در صورت 

شکست مذاکرات شکل نگیرد)

با اینھمھ، با توجھ بھ بحث ھایی کھ با رفقای اینجا داشتھ ایم، ھمھ 
ما تاکید داشتیم کھ شما باید سیاست خود را و تصمیماتی کھ دایر بر 
مذاکره و قرارداد گرفتھ اید، با استحکام مطابق طرح خودتان پیش 
بھ  توجھ  با  دیگر)  رفقای  ملاحظات  یا  و  من(  ھای  ببرید. صحبت 
اینکھ با تاخیر و پس از آغاز مقدمات و پیشرفت سیاست شما مطرح 
می شود، نباید شما را دو دل کند. زیرا اولا این صحبت ھا قطعا با 
شناخت محدودی از اوضاع مطرح می شوند و خود شما آنجا دقیق 
تر و درست تر تناسب نیروھا، فشارھا و مسائل را می بینید و ثانیا 
با اطمینان خاطر جلو برده شود.  باید  کاری کھ اکنون شروع شده 

عرایض من فقط برای در میان گذاشتن ملاحظاتم بود و بس.

                               موفق و پیروز باشید  
                                  نادر تیر ۶۳ 

-----------
* توسط ایرج فرزاد، تایپ و مقابلھ شده است. تیتر نامھ از خطاب آن 
اتخاذ شده است. ی.ن.ک اختصار نام اتحادیھ میھنی کردستان بھ زبان 

کردی ( یھ کیھ تی نیشتمانی کردستان) است. 
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حسین مرادبیگى

خوشحالم از اینکھ بعد از مدتھا فرصتی دست داد کھ بخش دوم، بخش 
پایانی، نقد خود را از پیکینی ادیت کرده و منتشر کنم. در بخش قبلی، 
در مقدمھ آن، گفتم کھ پیکیتی را باید در متن رویدادھای بعد از بحران 
و  او  آمدن  رو  علت  و  گذاشت   ۲۰۰۸  –  ۲۰۰۷ در  سرمایھ  جھانی 
جارجنجالی را کھ حول او و کتابش راه انداختند، در این بطن توضیح 
داد. حدود دو سال بعد از انتشار کتاب پیکیتی، ۵ یا ۶ نفر ار اقتصاد 
دانان بورژوا، نظیر پیکیتی، کتابی را بھ نام "بعد از پیکیتی" منتشر 
کردند. نھ کسی چیزی در مورد آن نوشت، نھ توجھ کسی را جلب کرد و 
نھ روزنامھ ای سرویسی بھ آن داد. آن روزھا گذشتھ بود، و پیکیتی و 
کتابش نیز، مدتھا بود بھ بایگانی رفتھ بودند. بورژوازی عموما بویژه 
بورژوازی کشورھای اروپای غربی، آن روزھا بھ یک نوع "فیل ھوا 
کردنی" احتیاج داشت کھ با آن رویدادھای بعد از آن بحران را از سر 
بگذراند کھ در آن سخنگویان خود سرمایھ ناچار شدند از مرگ سرمایھ 
بگویند، بگویند حق با مارکس بود، و ھفتھ نامھ "اکونومیست"، یکی 
از خط دھندگان سرمایھ، نوشت کھ سرمایھ داری در چھار قرن گذشتھ، 
مصائب، خسارات و لطمات جبران ناپذیری را بر جامعھ و بر بشریت و 
محیط زیست وارد آورده است. پیکیتی محمل این نیاز بورژوازی شد. 

دربخش اول، ھمچنین در مورد محتوای کتاب پیکیتی، توزیع و سھم 
بری ۶۰- ۷۰ درصدی سرمایھ داران از درآمد ملی کشورھای سرمایھ 
داری غربی در قرن نوزده ھم و بیستم و بیست و یکم، کھ اساس کتاب 
او را تشکیل میدھد، گفتم کھ پیکیتی بھ جای مراجعھ بھ واقعیت عینی، 
سطلھ سرمایھ داران بر وسایل تولید و تولید اجتماعی و توزیع بر این 
از  ای  ذھنی  کاملا  گیری  نتیجھ  و  آماری  مقایسھ  یک  بھ  را  آن  مبنا، 
آن، "پیشی گرفتن نرخ بازدھی سرمایھ از نرخ رشد" نسبت میدھد. 
و تاریخ توزیع و خود توزیع را ھم بدون ربط آن بھ شیوه تولید، بر 

توضیح  سرمایھ  از  درآمد  و  کار  از  درآمد  بھ  درآمد،  تقسیم  اساسس 
میدھد. بخش اول ھمچنین موارد  دیگری را ھم پوشانده است کھ نیازی 

بھ تکرار آن در اینجا نیست. 

در این بخش، یک بار دیگر روی این نکات و نکات دیگری از جملھ 
نتیجھ گیری عمومی پیکیتی از "معضل سرمایھ در قرن بیست و یکم"؟ 
کھ  یادآور شوم  دیگر  بار  است یک  کرد. ھمین جا لازم  مکث خواھم 
حز  چیزی  یکم  و  بیست  قرن  در  سرمایھ  نام  تحت  پیکیتی  تبیین  کل 
در  آنھم  مورد سرمایھ،  در  بورژوازی  بیان  و  نگرش  کردن  نشخوار 
قالب نئوکلاسیکی آن نیست کھ با مدلھا و شیوه ھائی کاملا ابتدائی بیان 
اند. اگر ادعاھای گنده پیکیتی و جار و جنجالی کھ حول آن راه  شده 
انداختند نبود، مثل ھر نظر و کتابی کھ ھرازگاھی  اقتصاد دانان بورژا 
در مورد سرمایھ داری نوشتھ و یا منتشر میکنند کھ بھ جدیدترین نمونھ 
آن پیشتر اشاره کردم، نیازی بھ جدل اقتصادی با پیکیتی نبود. ھمراه 
آن نگاھی بھ افزایش فقر و فلاکت در انگستان و وضعیت طبقھ کارگر 
در آن می اندازیم کھ واقعیت سرمایھ در قرن بیست و یکم را در یکی از 
کشورھای سرمایھ داری غرب مورد مطالعھ پیکیتی، عریان و پوست 

کنده، جلو توجیھ گران بی مایھ بورژوازی، قرار میدھد. 

۱- رابطھ توزیع و شیوه تولید
ھمانطور کھ پیشتر گفتم، پیکیتی توزیع درآمد ملی سالیانھ را در درآمد 
از کار و درآمد از سرمایھ توضیح میدھد، بدون ربط آن بھ شیوه تولید 
بقول خودش  کھ  آنجا  او  کتاب  بر سراسر  وارونگی  این  کاپیتالیستی. 

خواستھ است سرمایھ و کارکرد آن را توضیح دھد، غالب است.

قبلا  آنکھ  بی  زد  آن حرف  بھ  راجع  و  کرد  نمیشود شروع  توزیع  از 
شیوه  خود  بھ  راجع  اول  باید  کرد.  صحبت  سیاسی  اقتصاد  بھ  راجع 
تولید کاپیتالیستی صحبت کرد، بعد شیوه توزیع را در آن توضیح داد. 
ھمانطور کھ راجع بھ جامعھ ھم نمیتوان صحبت کرد بی آنکھ از اقتصاد 
سیاسی صحبت کرد. رابطھ تولید اساس تاریخ جامعھ را تشکیل میدھد 

و توزیع در آن نیز بر این مبنا صورت گرفتھ و صورت میگیرد.  

شروع از توزیع، بر اساس درآمد از کار و درآمد از سرمایھ، شروع از 
نمودھای ظاھری در مورد خود شیوه توزیع است. ظاھر را وقتی نگاه 
میکنید یکی صاحب سرمایھ است و درآمد خود را از سرمایھ اش بگفتھ 
پیکیتی از طریق سود و بھره و اجاره و غیره تامین میکند. و دیگری 

ھم از طریق کارش(مزد و حقوق و غیرهٌ) ص ۱۸ کتاب پیکیتی. 
 

سوال این است کھ این درآمد از سرمایھ و درآمد از کار، سود و بھره و 
اجاره و مزد، از کجا آمده است؟ اگر تولیدی در کار نباشد و بھ سرمایھ  
تبدیل نشود، کسی کھ کار میکند از کجا مزد خود را دریافت میکند؟ و 
اگر نیروی مولده اجتماعی کار تولید نکند، سرمایھ دار درآمد خود را از 

نقد کتاب "سرمایه درقرن بیست و یکم"
 نوشتھ توماس پیکیتی

در جستجوی "معضل" سرمایھ داری؟  
بخش پایانی

توضیح بر این نوشتھ:
نقد حسین مرادبیگی بر کتاب پیکتی، کھ در دوره ای تب آلود، سرو 
صدائی بر پا کرد و نشکفھ پر پر شد و رفت، از چند نظر جالب است. 
کاملا معلوم است کھ نویسنده برای این نقد واقعا کار کرده است و 
علیرغم دست و پنجھ نرم کردن با سرطان، بر نکات مھمی عمیق 
شده است. نقد با فکت و آمارھای دقیق، بسیار جذاب شده است. 
پرتو افکندن بر احکام پیکتی از زاویھ نگرش انتقادی مارکس بھ 
تولید سرمایھ داری، وفاداری حسین مردابیگی را بھ یک پیوستگی 
تاریخی در متدولوژی نقد اقتصاد سیاسی نشان میدھد. من شخصا 
از خواندن مقالھ لذت بردم. آرزو دارم کھ حسین مرادبیگی برای 
ما زنده باشد و در نبرد با بیماری سخت، سلامت خود را بازیابد.

 نیمھ اول آوریل ۲۰۱۹

ایرج فرزاد
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کجا تامین خواھد کرد و اصولا بدون تولید مگر میشود از تولید سالیانھ 
در جامعھ صحبت کرد؟ بدون تولید و شکل گرفتن سازمان جامعھ حول 
آن مگر انسانھا در ادوار مختلف می توانستند وارد زندگی اجتماعی 
و زنده خود شوند؟ ممکن است کسی ادعا کند کھ پیکیتی شیوه تولید 
را فرض کرفتھ است. کسی کھ از شیوه توزیع شروع میکند نمی تواند 
شیوه  بگذارد.  جا  را  کاپیتایستی  تولید  در  کار  پروسھ  و  تولید  شیوه 
تولیدی کھ در آن نھ صرفا رابطھ کالائی کھ خود کارگر نیز در آن بھ 
کالا تبدیل شده است کھ معلول رابطھ ویژه سرمایھ با کار بر اساس کار 

مزدی است. 

پیکیتی آگاھانھ از توزیع بر اساس درآمد از کار و درآمد از سرمایھ 
شروع کرده است تا در مورد شیوه تولید سرمایھ داری سکوت کند. 
بحث در مورد رابطھ ویژه سرمایھ و کار، قلمروھای ممنوعھ اقتصاد 
دانان بورژوا بویژه پیکیتی است در کتابش. مشکل آنھا معرفتی نیست 
کھ گویا از منشاء سود و ثروت بورژوازی بی اطلاعند. "علم" اقتصاد 
از طبقھ  بورژوازی  ثروت  و  کتمان منشاء سود  کارش  کھ  بورژوائی 
کارگر است بھ آنھا میاموزد کھ چگونھ اقتصاد سیاسی را از دید سرمایھ 
دار بعنوان مجموعھ ای از پول و کار و ابزار تولید، آنچھ کھ سرمایھ 
تا منشاء سود و ثروت  کنند  تحلیل  دارد،  کار  با آن سرو  دار روزانھ 
این طبقھ  از  نیست  کارگر  استثمار طبقھ  کھ چیزی جز  را  بورژوازی 
نفع طبقھ  بھ  بھ بورژوازی، توجیھ آن را  آنھا در خدمت  کنند.  کتمان 

بورژوا وظیفھ خود قرار داده اند.   
 

در جریان جار و جنجالی کھ آن روزھا رسانھ ھا و مطبوعات و میدیای 
کشورھای سرمایھ داری غرب حول پیکیتی و کتاب او راه انداختند کھ 
چیزی جز یک شوی اقتصادی در بازاریابی برای کتاب پیکیتی نبود، 
یکی از نویسندگان "لوموند دیپلماتیک" تحت تاثیر این فضا در مقالھ 
ای در مورد کتاب پیکیتی کھ بھ فارسی ترجمھ شد بود، نوشتھ بود، 
"تولید برای مارکس و توزیع برای پیکیتی"! انگار انعام پخش میکرد. 
لابد اطلاع نداشت کھ نقد عمیق مارکس بھ سرمایھ در جلدھای مختلف 
کاپیتال کل کار کرد و اساس ابن شیوه تولید را بطور درخشانی پوشانده 
سر  بر  نیز  را  خود  از  پیش  دانان  اقتصاد  از  ای  عده  بخشا  کھ  است 
وارونگی شروع از رابطھ توزیع و جا گذاشتن ریط آن بر اساس رایطھ 

تولید، نقد کرده است. 
اینکھ شیوه تولید کاپیتالیستی و توزیع بر این اساس، منشاء نابرابری 
اقتصادی و اجتماعی و موجب فقر و فلاکت در جامعھ و گسترش وسیع 
اثبات  بھ  نیازی  امروزه  است،  یکم  و  بیست  قرن  در  آن  روزه  ھر  و 
کردن ندارد. پیکیتی ھم تنھا اقتصاد دان بورژوا نیست کھ این وقعیت 
را لاپوشانی کرده و از توزیع بدون ربط آن با شیوه تولید کاپیتالیسی 
صحبت میکند. این روزھا تینک تانکھا(Think Thanks)ی مختلف 
فشار  زیر  کھ  جامعھ  و  کارگر  طبقھ  کردن  آرام  برای  ھم  اقتصاد  این 
"ریاضت کشی اقتصادی" کمر خم کرده و ھر آن انتظار اعتراض از 
بی  میکنند،  تکرار  را  پیکیتی  نوع  از  توخالی  اعتراضی  میرود،  آنان 
را  بورژوازی  دول  و  داران  کاپیتالیستی و سرمایھ  آنکھ خود سیستم 
 Mark)عامل و بانی این وضعیت معرفی کنند. برای مثال، مارک کارنی
Carney) رئیس بانک مرکزی انگلستان بھ سرمایھ داران در مورد 
بازگشت مارکس در سخنرانی خود  کھ عنوان آن "شبح سیاست پولی" 
نابرابری  ی  "درباره  سخنانش  میگوید:"  میدھد.  ھشدار  چنین  است 
تصویر  جلوی   ، موقع سخنرانی  در  کارنی  است."  پولی"  و سیاست 
دیوار  روی  پروژکتور  با  (کھ  سرمایھ  کتاب  و  مارکس  از  بزرگی 
کرد  این طور شروع  را  خود  او سخنان  بود.  ایستاده  بودند)  انداختھ 
کھ درآمدھای واقعی در دھھ گذشتھ سقوط کرده و میراث یک "بحران 
مالی آتشزا" بر اعتماد بھ نفس و توسعھ ، سنگینی می کند، و ماھیت 
کار "توسط انقلاب تکنولوژیک دچار اختلال شده است.!  او سپس گفت 
کھ این جملات توصیف کننده ی شرایط قرن ۲۱ نیست، بلکھ در مورد 
"اواسط قرن ۱۹ و زمانی است کھ کارل مارکس در کتابخانھ بریتانیا 

چکنویس کتابش را می نوشت و در رابطھ با شبحی بر فراز اروپا، شبح 
کمونیسم، ھشدار می داد".

او در ادامھ میگوید:" بھ جای این کھ این بھ اصطلاح فراوانی ثروت 
یک "عصر طلایی جدید" بھ ارمغان بیاورد ، برعکس "جھانی شدن ، 
با دستمزدھای پائین، نا امنی شغلی ، شرکت ھای فراملیتی ، و نابرابری 
ھشدار  او سپس  است".  بوده  ھمراه  عمیق  طبقاتی   - اقتصادی  ھای 
آزاد در معرض خطر است".  بازارھای  از  میدھد کھ "حمایت جامعھ 
منبع، ترجمھ فارسی این سخن رانی در  پیام فدایی ، ارگان چریکھای 

فدایی خلق ایران، شماره ۲۱۲ ، بھمن ماه ۱۳۹۵ 

مدافع  ھردو  پیکیتی،  با  مقایسھ  در  و  حد  ھمین  در  کرنی  سخنان 
در  اقتصاد  مدرس  دیگری  و  بانکدار  یکی  داری،  سرمایھ  سرسخت 
دانشگاھی در پاریس، سر و تھ دارتر از تحلیل و ادعاھای پیکیتی در 

مورد نابرابری در سرمایھ داری است.  

با روندی کھ منجر بھ شکل گرفتن و  برای آشناکردن بیشتر خواننده 
و  تاریخی  پیش شرطھای  دارای  کھ  داری  تولید سرمایھ  سلطھ شیوه 
بخش  در  بویژه  است،  خود  خاص  مولده  نیروھای  از  سطحی  ایجاد 
کنندگان  تولید  از  مالکیت  سلب  تاریخ  یعنی  اولیھ  انباشت  بھ  مربوط 
مستقیم، تاریخی کھ بگفتھ مارکس "در تاریخ انسان با حروفی از آتش 
و خون نوشتھ شده است" مارکس، کاپیتال انگلیسی، ص ۶۶۹، چاپ 
پروگرس. و رسیدن آن بھ قرن نوزده ھم کھ مورد مطالعھ پیکیتی قرار 
گرفتھ بود و ھمچنین رابطھ تاریخ توزیع منطبق با آن، بطور فشرده 
اول  جلد  مورد  این  در  ما  استناد  مورد  منبع  میاندازیم.  آن  بھ  نگاھی 
انباشت  اصلاح  بھ  بخش  از  موجزی  انگلیسی،  کاپیتال  است،  کاپیتال 
اولیھ سرمایھ از کاپیتال مارکس، را برای اطلاع بیشتر خواننده علاقمند 

ترجمھ کرده و آن را در پاورقی نقد خود  بصورت ضمیمھ آورده ام. 
  

۲-  در جستجوی "معضل" سرمایھ داری
 

در بخش قبلی گفتیم کھ پیکیتی برای توضیح نابرابری بھ دنبال "کشف" 
معضل سرمایھ داری است، نھ اینکھ خود سرمایھ داری چھ مصائب و 
لطماتی را بھ طبقھ کارگر و بھ بشریت تحمیل کرده و تحمیل میکند. " 
وجود  اقتصادی  نابرابری  تخفیف  برای  ای  عمومی  "تمایل  میگوید" 
ندارد، ھمانطور کھ در قرن نوزده ھم ھم نبود.  ادامھ میدھد، "بطور 
خلاصھ، شوکھائی کھ اقتصاد را درھم کوبید، جنگ جھانی اول، انقلاب 
اکتبر، رکود اقتصادی دھھ ۳۰ و جنگ جھانی دوم . و  ظھور نتیجھ 
 – سرمایھ  کنترل  و  بندی  مالیات  سیاستھای  و  جدید  تنظیمات  بخش 
سھم سرمایھ از درآمد را بھ پائین ترین سطح خود از نظر تاریخی تا 
سال ۱۹۵۰ کاھش داد. از دھھ ۷۰ بھ بعد با "تاچریسم و ریگانیسم" 
سرمایھ خود را بازسازی کرد و نرخ رشد سرمابھ از نرخ رشد دوباره 

پیشی گر فت ..(۱)"  
تمایل در تخفیف  پیکیتی عدم  بیست و یکم،   ، در قرن  این دوره  در 
است،  افتاده  آن  در  سرمایھ  او  بزعم  کھ  معضلی  در  را   نابرابری  
در  یکم  و  بیست  قرن  در  سرمایھ  امروز  معضل  میگوید:"  داند.  می 
داری  سرمایھ  بھ  داری  سرمایھ  کھ  است  این  نابرابری  تخفیف  عدم 
پدرسالارانھ"patrimonial capitalism " یعنی زیر سیطره ثروت 
سھم  افزایش  و   غربی  اروپای  بویژه   ، است  برگشتھ  ارث  از  ناشی 
 ۱ اگر  کھ  آمریکا  در  اروپائی خصوصا  کشورھای  در  ھا  درصدی   ۱
درصدیھا کھ  بیش از ۶۰٪ درآمد ملی این کشور را  در چند دھھ اخیر 
 “super  "، بالا  مدیران  عروج  و  این  از  ناشی  اند،  کرده  تصاحب 
از  این لازم نیست آدرس صفحھ مشخصی  manager ھاست!(برای 
تا   ۲۳۵ صفحھ  از  پیکیتی  کتاب  سوم  فصل  کل  داد  را  پیکیتی  کتاب 
 Structure of)صفحھ ۴۷۰ یعنی فصل مریوط بھ ساختار نابرابری
inequality) تکرار مکرر در مکرر این دو مورد است، اغراق نیست  

در ھر صفحھ آن ).  
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از بحث در مورد اول کھ احتیاج بھ توضیح بیشتری دارد در اینجا صرف 
نظر کرده بھ دو "معضل"  مورد نظر پیکیتی، بعنوان "معضل سرمایھ 

در قرن بیست و یکم" می پردازیم. 
نھ  و  اکنون ھست  نھ  و  بوده  ارث معضل سرمایھ  از  ناشی  ثروت  نھ 
عروج مدیران بالا. ھر پنس ثروت ناشی از ارث در گذشتھ محصول 
تصاحب کار اضافی انسانھای دیگر بوده است و در سرمایھ داری نیز 
ھر پنس آن محصول استثمار طبقھ کارگر است. ثروت ناشی از ارث، 
یکی از راھھای تحویل سرمایھ داران جدید بھ بازار در این شیوه تولید 
گیتس  بیل  امثال  و   (Bill Gates)گیتس یبل  فردا  مثال،  برای  است. 
ھم  تا  میکنند  تقسیم  فرزندانشان  میان  را  خود  میلیاردی  دھھا  ثروت 
تداوم فعالیت کمپانی ھای خود و انباشت سرمایھ خود را حفظ کنند و 
ھم با آن چند سرمایھ دار جدید تحویل بازار دھند. این "مشکل"، یقھ 
خود پیکیتی را ھم گرفتھ است. در آخرین مصاحبھ ای کھ آن روزھا 
کانال ۱ بی بی سی انگلیسی در برنامھ" Hard Talk" با او داشت، 
مجری برنامھ از او پرسید کھ  با پولھائی کھ  از بابت فروش کتابش 
بدست آورده است چھ خواھد کرذ؟ پیکیتی جوابی نداشت کھ بدھد. اما 
می دانست کھ یک راه این است کھ آن را بتدریج خرج کند کھ مثل ھر 
پول دیگری مصرف میشود و سرمایھ نخواھد شد. اگر بخواھد ارزش 
افزائی آن را تامین و آن را  انباشت کند یعنی آن را بھ سرمایھ تبدیل 
کند، در اینصورت یا باید خود پیکیتی آن را در تولید بھ کار اندازد، یا 
اینکھ بھ صورت سھام آن را در اختیار سرمایھ دار دیگری قرار دھد و 
از اینطریق خود را در ارزش اضافھ حاصلھ شریک کرده و بھ حقوق 
مدیر بالای آن شرکت ھم تن دردھد. یا اینکھ آن را میان فرزندان خود 

تقسیم کند و با آن چند سرمایھ دار جدید تحویل طبقھ بورژوا بدھد. 

نشریھ "فوربس" در شماره اخیر خود کھ از ۱۰ زن بعنوان ثروتنمد 
ترین زنان جھان نام برده است، بیش از ۵ نفر آنان کھ صاحب شرکتھای 
مختلف  صنایع  دار  سھام  یا  و  آرایش  لوازم  یا  و  غذائی  مواد  تولید 
انتقال  خواه  و  ثروت  از طریق  خواه  پدری،  ارث  با  مھمی ھستند،  و 

کمپانیھا و شرکتھای صنعتی بھ آنان، شروع کرده اند. 

پیکیتی،  جملھ  از  بورژوا،  دانان  اقتصاد  بورژوائی  تبیین  و  نگرش 
از  نمیدھد کھ  اجاره  آنان  بھ  این اساس  بر  تناقضاتشان  از سرمایھ و 
نمودھای ظاھری ای در مورد آن فراتر روند. چرا کھ سرمایھ را نھ یک 
رابطھ اجتماعی کھ مقداری پول و ابزار کار و کار می دانند. لذا عاجز 
از درک آن بعنوان یک تحول عمیق تاریخی در شیوه تولید ھستند کھ 
با سلطھ آن "... چگونھ پول و مستغلات قبلی یعنی منبع اصلی سرمایھ 
از ھرکجا آمده باشند با سرمایھ کردن ارزش اضافی ناپدید میشوند و 
این سرمایھ  ارزش اضافی،  تداوم  دلیل  بھ  آنچھ کھ دیگر عمل میکند 
قرن  بھ شرایط  بازگشتن  .و  اول، ص  جلد  کاپیتال،  مارکس،  است."  

ھفده ھم ممکن نیست.  

در مورد افزایش حقوق مدیران بالا کھ پیکیتی میگوید، سنجش حقوق 
بالای مدیران با کاری کھ میکنند، مشکل است! در بخش قبلی گفتیم کھ 
داران  بین سرمایھ  رقابت  تشدید  از  ناشی  بالا  مدیران  افزایش حقوق 
است. رقابت، مزد مدیران را بالا می برد، اما در مورد کارگر برعکس 

است. 

سرمایھ داری شیوه تولید کاپیتالیستی است. اینطور نیست کھ سرمایھ 
دار از یکی خوشش می آید بھ او مزد بیشتری میدھد و بھ دیگری مزد 
کمتری. سرمایھ داری انسانھا را مطابق جایگاه آنھا در اقتصاد و از 
اینطریق جایگاه اجتماعی آنان را تعیین میکند. مدیران خود در تولید 
مستقیما دخالت ندارند. آنھا محصول تشدید رقابت بین سرمایھ داران 
مختلف و سازماندھی تشدید کار و انواع حق کشی و اعمال فشار بر 
کارگران در شرکتھا و کمپانیھای مختلف سرمایھ دارانند و سھم خود 

مراکز  در  کارگر  طبقھ  بر  کھ  آنچھ  بھ  نگاھی  میگیرند.   اینجا  از  را 
از  پرده  میگذرد،  داری  سرمایھ  مختلف  کشورھای  در  کار  و  تولیدی 
روی ھر مکاشفھ توجیھ گرانھ ای از نوع پیکیتی و امثال پیکیتی در 
مورد افزایش حقوق مدیران بالا بر میدارد. ما در اینجا فقط بھ نمونھ 
ای از آن اشاره  میکنیم. پائین تر در نگاھی بھ وضع طبقھ کارگر در 

انگلستان، دلایل آن روشنتر میشود. 
  

مالک  کھ  میکند  ادعا  انگستان  در  رستورانھا  کارگران  اتحادیھ   -"  
را  تا ۷۵٪ ھزینھ خدمات  لندن  ( Harrods)در  گرانقیمت  فروشگاه 
 Company) در  حسابھا  گزارش  طبق  بر  برمیدارد.  خودش  برای 
۱࿿۶ ،(House میلیون پوند، بالاترین حقوق سالیانھ مدیر در ھارودز، 
 (Michel Ward)حدس زده میشود متعلق بھ سر مدیر آن، میشل وارد
باشد. اتحادیھ ای کھ خدمت دھندگان و کارکنان آشپزخانھ ھا را نمایندگی 
میکند ادعا میکند کھ مالک قطری این فروشگاه در لندن تا ۷۵٪ ھزینھ 
خدمات را برای خود برمیدارد، کھ گفتھ میشود تا ۵۰۰۰ پوند در سال 
حقوق این کارگران را کاھش میدھد. ۱۶ کافھ و رستوران کھ بوسیلھ 
این فروشگاه اداره میشوند،  ۴۸۳ نفر از  کارکنان آشپزخانھ و خدمات 
دھندگان را شامل میشود. گاردین، پنج شنبھ، ۱ دسامبر  ۲۰۱۶.(۲) 

با بک حساب ساده مدیر و مدیران رده ھای مختلف این فروشگاه، ھر  
سال حدود ۲۵۰۰۰۰۰ پوند از درآمد این کارگران را بھ جیب مالک 

آن می ریزند. 

بریتانیا  در   (Boots)بوتس فروشگاھھای  زنجیره  کارگران  از  یکی 
این  "پروفایل"  کھ  میگوید  آید  می  کھ  جدیدی  مدیر  ھر  کھ  میگفت 
کھ مدیر جدید  فورا متوجھ میشوند  کارگران  نیست.  فروشگاه درست 
دستور گرفتھ است کھ عده ای از کارگران را اخرج و روی بقیھ برای 

تشدید کار و کاھش مزایای کاری فشار بیاورد. 

معضل خود سرمایھ داری است، نھ "معضل سرمایھ کدام است؟ وقتی 
داری  سرمایھ  مورد  در  سوالات  است،  مطرح  داری  سرمایھ  بحث 
اینھاست: چرا نابرابری از بین نمی رود. چرا وقتی تخفیف  نابرابری 
را پس میگیرند، دیگر نمیتوان آنرا باز گرداند. چرا فقر از بین نمی، 
چرا گرسنگی از بین نمی رود و ھمچنان رو بھ گسترش است. اگر فقر 
و گرسنگی و جنگ و آوارگی بد است، چرا آن را بھ بخشی از زندگی 
اند.  کرده  تحمیل  مردم جھان  دیگر  و  کارگر  طبقھ  از  اکثریت عظیمی 
بھ این جھت تنھا راه پایان دادن بھ این وضعیت، لغو کار مزدی، لغو 
بھ  دادن  پایان  و  تبعیضات  کلیھ  لغو  طبقات،  لغو  خصوصی،  مالکیت 
از خودبیگانیگی بشر با بزیر کشیدن حاکمیت سرمایھ و طبقھ حاکمھ 

آنست.  

از مدیران  از ارث و عروج عده ای  بھ ثروت ناشی  پیکیتی  گیردادن 
بالا بعنوان "معضل" سرمایھ در قرن بیست و یکم کھ گویا این مانع 
فریبانھ   بغایت توجیھ گرانھ و عوام  نابرابری است، تصویری  تخفیف 
یکم   بیست و  داری در قرن  داری است عموما و سرمایھ  از سرمایھ 
خصوصا کھ نھ تنھا کثافت از سر و روی آن می بارد، بلکھ عملا بھ 
توحش تبدیل شده است، و این چیزی جز تلاش پیکیتی برای  تلطیف و 
توجیھ آن با بزک اعتراض بھ نابرابری نبوده و نیست. این کار پیکیتی، 
مشابھ انداختن "گناه" گرانی و کمبود مایحتاج عمومی در بعضی از 

کشورھای سرمایھ داری بھ گردن "محتکرین" است.  

 ۳-  نگاھی بھ وضع طبقھ کارگردر انگستان در دل اوضاع فعلی این 
کشور

پیکیتی "تحقیق اقتصادی" خود را بھ کشورھای اصلی اروپای غربی 
از کشور  اینجا  در  و  در ھمین محدوده  ما ھم  است.  داده  اختصاص 
بریتانیا مثال می آوریم. نگاھی بھ وضع طبقھ کارگر در انگلستان در 
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دل افزایش فقر و فلاکت در این کشور، نھ تنھا ثروت و سود سرمایھ 
و عریان  کنده  پوست  را  کارگر  طبقھ  کار  نیروی  استثتمار  از  داران 
نشان میدھد، بلکھ راھھای رزیلانھ تری را در استثمار این طبقھ کھ 
آن متوسل شده و  بھ  بیشتر خود  برای تصاحب سود  داران  سرمایھ 
متوسل میشوند، را نیز عریانتر رو میکند. نشان میدھد کھ سرمایھ 
داران تنھا بھ آنچھ کھ بعنوان قیمت نیروی کار کارگر در شکل مزد می 
پردازند کھ در خیلی از شرکتھا و فروشگاھھای مختلف بسیار پائین 
تر از حداقل مزد سالیانھ تصویب شده است و بابت آن بخشی از کار 
روزانھ کارگر، کار غیر لازم او، را تصاحب میکنند، رضایت نخواھند 
داد. نھ تنھا تلاش میکنند کھ کار اضافی بیشتر را بھ کارگر بھ شیوه 
ھای مختلف تحمیل کنند، بلکھ از مزدی کھ بابت کار روزانھ کارگر 
نیز پرداخت میکنند، از ھر طریق کھ بتوانند، آشکارا اخاذی میکنند. 
از تھدید بھ اخراج کارگر برای مرعوب کردن او و تن دادنش بھ آن و 
بھ کار اضافی مجانی کاملا خارج از پروسھ تولید نیز استفاده میکنند. 
کوچکترین  اما  آگاھند  آن  از  ھم  سرمایھ  حافظ  دادگاھھای  و  دولت 

اقدامی در این مورد نمیکنند. 

تولید  کھ   (Sports Direct)"دایرکت مثال، شرکت "اسپورت  برای 
کننده و فروشنده وسایل و لیاسھای ورزشی است یکی از اینھاست کھ 
پائین تر بھ آن و بھ تعدادی از شرکتھای دیگر نیز در انگلستان اشاره 
میکنیم. این شرکت با خودداری از عدم پرداخت حداقل مزد تعیین شده 
سالانھ بھ حدود ۲۰۰۰۰  کارگر این شرکت، بر طبق گزارش روزنامھ 
گاردین، ھر روز، بیش از یک پوند در ساعت از مزد این کارگران را 
بھ جیب خود میریزد. جدا از این، ھر روز بعد از اتمام کار وقتی کھ 
کارتھای اتمام کار زده میشود، کارگران را مجبور میکنند کھ کار جمع 
آوری کالاھا، وسائل و لباسھا را در کارگاھھا و از کف فروشگاھھای 
محلی و ھمچنین تمیز کردن توالت و کف این مراکز کار را نیز انجام 
دھند آنگاه در را بر روی خروج آنان باز میکنند. حال بیش از یک پوند 
در ھر ساعت را فرض کنیم ھشت تا ده ساعت کار در روز حساب کرده 
دوازده  در  متوسط  بطور  را  آن  کنید.  کارگر ضرب  ھزار  بیست  در  و 
این شرکت  اصلی  کھ سالیانھ صاحب  تا متوجھ شوید  کنید  ما  ضرب 
کھ میلیاردری است بھ نام  مایک اشلی(Mike Ashly)  ھمراه دیگر 
سھامداران این شرکت میلیونھا پوند از این طریق بھ سود و لذا انباشت 

سرمایھ خود اضافھ میکنند.  

نگاھی بھ وضع طبقھ کارگر در انگلستان از ھر نظر لازم است. نھ بھ 
این دلیل کھ گویا وضع طبقھ کارگر در دیگر کشورھای سرمایھ داری 
غربی خیلی بھتر است، بلکھ از این نظر کھ این کشور بعنوان نھمین 
کھ  را  راھی  آن،  در  کارگر  فعلی طبقھ  با وضع  ثروتنمد جھان  کشور 
طی ۴ دھھ پیش با تشدید کار و طولانی تر کردن ساعات کار و کاھش 
چشمگیر دستمزدھا طی کرده است، بھ نمایش میگذارد. از نظر کسترش 
فقر و فلاکت دارد بھ الگوی کشورھائی کھ بھ کشورھای "جھان سوم" 
دوسال  یکی  در  طوریکھ  میشود.  نزدیک  سرعت  بھ  بودند،  مشھور 
گذشتھ تعدادی از روزنامھ ھای این کشور از جملھ روزنامھ گاردین، 
و  کارگر  زندگی طبقھ  لحاظ وضع  از  بریتانیا  کھ  بنویسند  ناچار شدند 
 Victorian)معیشت عمومی بھ قرن ھیجده ھم یعنی دوره ویکتوریا

 Era) بازگشتھ است. 

دولت محافظھ کار بریتانبا حدود دو سال است کھ مردم و جامعھ بریتانیا 
را با مسالھ (Brexit)،خروج بریتانیا از اروپای واحد، سرگرم کرده 
و در انتظار نگاه داشتھ است. در ورای آن، طرحھا و اقدامات خود را 
بھ  از رسیدگی  و خودداری  درمانی  و  اجتماعی  ھای  بیمھ  زدن  برای 
وضع مردمی کھ گسترش فقر وفلاکت زندگی آنان و خانواده ھایشان را 
کاملا بھ خطر انداختھ است، پیش برده است. وضعیت برای طبقھ کارگر 
و حتی لایھ ھای پائین و کم درآمد طبقھ متوسط طوری است کھ یھ آسانی 
و در یک روزمیتوان بی مسکن و خانھ بدوش شد. بر طبق گزارش 

فلاکت  و  فقر  کھ وسعت گسترش  بورژوازی  میدیا ورسانھ ھای خود 
آنان را بھ تھیھ گزارش در این مورد ناچار کرده است، 24000 نفر 
در بریتانیا(تعداد خیلی بیشتر از این است) خانھ بدوش و تحت عنوان 
(Rough Sleep) در خیابانھا و گوشھ و کنار شھر لندن و دیگر 
شھرھای این کشور بویژه در سرمای فصل زمستان، شب را بھ صبح 
میرسانند. در روزھا و ماھھای اخیر میزان حملھ و ضرب و شتم و در 
موارد زیادی تجاوز بھ آنان فزایش یافتھ است. طبق ھمین گزارشات 
بویژه در روزنامھ گاردین، در فاصلھ سالھای ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ حدود 
600 نفر از این انسانھا مرده و جان خود را از دست داده اند. تعداد  
مرگ و میر در میان آنان در فاصلھ سالھای ۲۰۱۳ تا  ۲۰۱۸ حدود 
۳۰۰۰ نفر است. دولت محافظھ کار این کشور و  احزاب اپوزیسیون 
آن در صدر آنان حزب لبیر(حزب کارگر) نھ تنھا در این موارد بلکھ 
حتی در این مورد کھ چرا این تعداد مرده اند یک کلمھ حرف نمیزنند. 
حزب کارگر بھ رھبری جرمی کوربین نیز ھمان بازی بریگزیت را پا بھ 
پای محافظھ کاران پیش می برد. وفتی ھم کھ میدیا و رسانھ ھای خود 
بورژوازی ناچار ار افشای این وضعیت می شوند ، در ھمان محدوده  

بھ اطھار نظرھای توخالی خود اکتفا میکنند. 

فقر جدیدی کھ دامنھ گسترش فقر و فلاکت را تا اعماق این جامعھ عریان 
 (Hygiene Poverty) را  آن  کھ  است  بھداشتی  فقر  میکند، 

نام گذاشتھ اند. طبق گزارش مسئولان مدارس از ھر ۵ نفر از پدر و 
مادرھای دانش آموزان مدارس، ۱ نفر گفتھ اند کھ دیگر از عھده تامین 
پول لباس شوئی فرزند و یا فرزندان خود بر نمی آیند. ناچار آنان را 
با ھمان لباس نشستھ بھ مدارس می فرستند. مسئولان مدارس کھ بھ 
تدریج متوجھ بوی بد در کلاسھا شده اند و بھ علت آن پی برده اند دارند 
بھ کمک (Charity) ھا در ایجاد ماشین لباس شوئی ھای مجانی در 
مدارس اقدام میکنند. یکی از مسئولان یکی از مدارس لندن میگفت کھ 
۸۰٪ لباسھای دانش آموزان را آنجا میشورند و خشک میکنند. وضع 

در بخضی مدارس از اینھم وخیم تر است. 

دولت محافظھ کار بریتایا گفت کھ تا سال ۲۰۲۷ مسالھ بی مسکنھا از 
تازه  در  گاردین  جملھ خیابان خوابھا را "حل" خواھد کرد. روزنامھ 
ترین گزارش خود نوشتھ است کھ کانسلھای لندن برای این افراد بلیط 
سفر تھیھ کرده و آنان را بھ خارج لندن و در نقاط دور افتاده انگلستان 
و ولز می فرستند بدون مھیا کردن سرپناھی برای آنان و یا آنان را 
برای  خوبی  جای  ظاھرا  کھ  فرستند  می  اروپای شرقی  کشورھای  بھ 
دسامبر    ۲۴ دوشنبھ،  گاردین،  روزنامھ  است.  خیابانھا  در  خوابیدن 

 ۲۰۱۸
  

وضع سالمندان در این کشور روز بھ روز وخیم تر میشود. وزیر پیشین 
اداره کار و بازنشستگی، دانکن اسمیت (Duncan Smith) طرحی 
بھ   (Universal Credit نام "اعتبار مالی ھمگانی"(  را تحت 
تصویب دولت محافظھ کار رسانده است کھ دامنھ فقر و فلاکت را در 
و  درآمد  کم  و  بازنشستھ  افراد  است.  داده  کارگر گسترش  طبقھ  میان 
تامین ھزینھ  برای  از کمک ھزینھ ای  معلولین و دیگر کسانی را کھ 
 Food) بھ  مراجعھ  از  ناچار  بودند  برخوردار  خود  روزانھ  زندگی 
Banks)  ھا کرده است کھ مایحتاج خوراکی را، بخشا مجانی و بخشا 
با پولی کمی، در اختیار آنان میگذارند. ھر روز بر تعداد مراجعین بھ 
این فروشگاھھا اضافھ میشود. روزنامھ گاردین در روز چھارشنبھ ۱۳ 
مارس ۲۰۱۹ نوشت کھ منابع مطلع میگوند کھ چند میلیون افراد بالای 
۶۵ سال با توجھ بھ افزایش فقر یتانیا مجبور خواھند کھ بقیھ عمر خود 

را در فقر و بیماری و شرایط سخت زندگی سپری کنند. 
روز سھ شنبھ ۵ مارس ۲۰۱۹ وزیر جدید کار و بازنشستگی  دولت 
محافظھ کار، آمبر راد(Amber Rudd) در اثر فشاز کمپینر ھای دفاع 
از معلولین اعلام کرد کھ دیگر درآمد معلولین بازنشستھ و کمکھای داده 
شده بھ انان را ارزیابی نمیکنند. این البتھ شامل ھمھ معلولین نمیشود 
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مطابق  دوباره،  فردا  اگر  برمیگیرد،  در  را  بازنشستھ  معلولین  تنھا 
معمول، تصمیم خود را ملغاء نکنند، لااقل برای معلولین بازنشستھ کھ 

گفتھ میشود ۲۷۰۰۰۰ نفرند، مایھ آرامشی خواھد شد.    

کارگر  حزب  اند.  شده  رھا  عملا  روانی  بیمارھای  دچار  افراد  بیشتر   
بھبود در وضعیت موجود را در وعده و وعید ھای توخالی و دولت 
این  بھ  رسیدگی  جای  بھ  آشکار  پردازیھای  دروغ  در  کار  محافظھ 
وضعیت و ھر دو بھ خاطر از دست ندادن رای بخشھای از جامعھ در 
انتخابات آینده این وضعیت را در دعواھای نازل خود بر سر خروج از 
این اوضاع و وضعیت طبقھ  اروپای واحد لاپوشای میکنند. راجع بھ 
کارگر در آن یک کلمھ ھم در سایتھا و روزنامھ ھای حزب کارگر و 
دیگر احزاب چپی کھ خود را سوسیالیست و یا "ضد سرمایھ داری" 

میخوانند، پیدا نخواھید کرد. 

وضع آنچنان خراب است کھ سازمان ملل گزارش مستندی را در مورد 
بعنوان "ھشدار" بھ  این کشور  از  گسترش فقر و فلاکت در مناطقی 

دولت محافظھ کار این کشور، ارائھ کرده است:
" سازمان ملل در گزارشی بھ دولت بریتانیا بھ ھدف توجھ دادن دولت 
برتانیا بر تاثیرات فقر شدید بر اثر " ریاضت کشی افتصادی"(بر زندگی 
مردم) گفت کھ درآمدھای خانوار(در بریتانیا) ھرگز  اضافھ نشده اند و 
 Kartik  .یک میلیون نفر از سال ۲۰۱۰ در فقر مطلق زندگی میکنند
Raj یک پژوھشگر  این سازمان گفت:" گرسنگی زیادی وجود دارد 
کھ زیر رادار مخفی میشود ، از جملھ یک سری از  پدر و مادرھا ناچار 
از نخوردن وعده ھائی از غدا(برای خود و فرزندانشان)، میشوند. بچھ 
ارزان  بھ خرید  ھا  و خانواده  مدارس میشوند  راھی  یشان گرسنھ  ھا 
احتیاج روزانھ خود متوسل  و دوباره توزیع شده  مواد غذائی مورد 
پنج شنبھ،  کنند. روزنامھ گاردین  پیدا  بھ گوشت دسترسی  تا  میشوند 

۲۳ اوت ۲۰۱۸. " (۳)  

"فرزندان طبقھ کارگر دارند بھای بحرانھای اقتصادی را می پردازند"، 
اوون  نام  بھ  است  گاردین  رونامھ  نویس   از ستون  ای  مقالھ  عنوان 
جونز(Owen Jones).این مقالھ در مورد دانش آموزانی است کھ بھ 
مراقبت آموزشی ویژه(Special Education Care) احتیاج دارند 
و اکثریت آنھا را فرزندان طبقھ کارگر تشکیل میدھند. نویسنده تعداد 
این  از  کھ  است  کرده  برآورده  نفر   ۱۲۰۰۰۰۰ بریتانیا  در  را  آنان 
تعداد دولت محافظھ کار این کشور تنھا ۳۴۰۰۰۰ نفر را زیر پوشش 
آموزان  دانش  این  مادرھای  و  پدر  است.  داده  قزار  ویژه  مراقبتھای 
مشکل خود را بھ دادگاه ارجاع داشتھ و از دولت در مورد عدم کمک بھ 
فرزندان خود شکایت کرده اند اما دادگاه شکایت آنھا را رد کرده است. 
کردن مجدد  رد  از ترس  دادگاه   بھ  نظر  تجدید  از درخواست  آنھا ھم 
شکایت و عدم توانائی ھزینھ آن خوددرای میکنند. روزنامھ گاردین، 

پنج شنبھ، ۶ دسامبر، ۲۰۱۸ (۴) 

این  در  کارگران  دستمزد  مورد  در  بریتانیا  ملی  آمار  دفتر  گزارش  بھ 
کشور توجھ کنید:  

"سال گذشتھ یک سوم کارگران بریتانیا یک درصد و یا کمتر اضافھ 
از   ٪۳۲ تقریبا  گفت    (OSN) ملی   آمارھای  دفتر  داشتند.  دستمزد 
نیروی کار بریتانیا، از ۳۲࿿۵ میلیون نیروی کار، کمتر از یک سوم نرخ 
تورم کھ ماه نوامبر ۲۰۱۷ بھ ۳࿿۱٪ رسید، دریافت کردند. روزنامھ 

گاردین، شنبھ ۳ نوامبر ۲۰۱۸. "  مورد دیگری: 

"تقریبا یک نفر از چھار کارگر کھ مشمول حداقل دستمزد ملی ھستند، 
کمتر از آنچھ کھ باید دریافت کنند، دریافت میکنند. و زنان بیشتر از 
مردان از دستمزدھای پائین آسیب می بینند. آوریل گذشتھ(سال ۲۰۱۷)  
حداقل دستمزد ھفت و ھشت پنس شد(کھ ھنوز بسیار پائین تر از حداقل 

است).  پرتقال  و  اسپانیا  اروپائی حتی  دیگر کشورھای  در  دستمزدھا 
نکردن  پرداخت  کھ  افزاید  می   .۲۰۱۸ نوامبر   ۲۸ گاردین  روزنامھ 

حداقل دستمزد بھ کارگران یک جرم جنائی محسوب میشود." (۵)

عدم  خاطر  بھ  را  انسانی  کھ  کشور  این  بورژوای  دولت  دادگاھھای 
 ۷۵ بالای  افراد  کردن  مجبور  با  فردا  یا  مالیات  پوند  پانزده  پرداخت 
سال بھ پرداخت پول ماھانھ استفاده از تلویزیون کھ تا حال در این سن 
مجانی بود در صورت عدم پرداخت آن قطعا بھ زندان می اندازند، این 
قانون شکنی آشکار را شاھدند، اما چشم خود را بر روی آن بستھ اند. 

بھ مثالی بدون شرح در این مورد توجھ کنید: 

اضافھ  یک  العاده  فوق  انعام  از  میتوانند  بالا  ھای  رده  ھای  "قاضی 
دستمزد سالیانھ تقریبا شصت ھزار پوندی برخوردار شوند. پیشنھادی 
است.  شده  عمومی  بخش  کارگاران  میان  در  شدید  خشم  باعث  کھ 
بھ   سال  در  پوند   ۱۸۴۰۰۰ از  را  قاضیان  این  حقوق  افزایش،   این 
۲۴۰۰۰۰ پوند یعنی ۱۱۲۰ پوند در ھفتھ افزایش خواھد داد. افزایش 
نیروھای مسلح،  برای   ٪۲࿿۹ گذشتھ شامل ده سال  در طول  دستمزد 
معلمان در صف اند تا ۳࿿۵۰٪  درصد بھ حقوق آنان اضافھ شود در 
حالیکھ دکترھای تازه کار، دکترھای درمانگاھھا و دکترھای متخصص 
و دندان سازان ۲٪  و ھمچنین اکثریت قریب بھ اتفاق کارگران بخش 
عمومی تنھا ۱٪ ، اضافھ شده است، بر طبق گزارش تی یو سی، کنگره 
اتحادیھ ھای کارگری( Transport Union Congress). روزنامھ 

گاردین، ۱۳اکتبر  ۲۰۱۸ ." (۶)

گزارش  گاردین می افزاید:   

را  ادعا  این  داد  انجام   (BBC)چھار کانال  کھ  تحقیقی  گذشتھ  "سال 
  andمطرح کرد کھ کارخانھ دارانی کھ اجناس فروشگاھھای ھای مانند
 high) در " Rive Island, New look, Boohoo  missguid
street) را عرضھ میکنند، بھ کارگران، مزدی بین سھ تا سھ و نیم 

پوند در ساعت پرداخت میکردند. " (۷)

وضع در ھمھ مراکز کار بریتانیا بھ ھمین منوال است. بھ نمونھ ھای 
دیگری در این مورد توجھ کنید:  

شرکت  افزایش  کھ  اند  داه  ھشدار  افتصاد  برندگان  پیش  از  "تعدادی 
گیگ(GIG Company)، کار نیمھ وقت و دیگر اشکال مخاطره آمیز 
کار از قبیل قرار داد "zero hour"(صفر ساعت) ، قدرت کارگران 
برای خواست افزایش دستمزد را  کاملا  از بین برده است. روزنامھ 

گاردین، پنج شنبھ ۵ ژوئن .۲۰۱۸." (۸)

یک بررسی۶ ماھھ نشان میدھد کھ میلیونھا نفر در بریتانیا در کشمکش 
از  باید سریعتر  کھ  ھستند  دستمزدھا  افزایش  بر سر  روزانھ  جدال  و 
صورتحسابھای قیمت سوخت و کرایھ خانھ و  گرمای خانھ، افزایش 

پیدا کنند. روزنامھ گاردین، ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶.(۹)

"اسپورت  شرکت  در  کارگران  وضع  مورد  در  کھ  گاردین  روزنامھ 
دایرکت" از ھمان اوایل تحقیق کرده بود در گزارش کوتاھی چنین می 

نویسد:  

 . بریتانیا  بیزنس  بر  است  زخمی  کھ  شرکتی  دایرکت":  "اسپورت 
کھ  جائی  آن  انبارھای  در  کاری  بھ خاطر شرایط  بطور وسیعی  کھ   ..
اند کھ اگر شش علامت سیاه یا شش وقفھ در  کارگران اخطار گرفتھ 
کار را در شش ماه دریافت کنند، اخراج خواھند شد. این وقفھ ھا در 
گزارش شده"،  بیماری  از  دوره  از: "یک  عبارتند  کاربعنوان خلاف 
"اشتباھات"، زیاد و طولانی "رفتن بھ توالت در استراحتھا"، "اتلاف 
وقت"، "طولانی صحبت کردن"، "اسب سواری"!(برای کارگر زیر 
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حد اقل دستمزد) و بکار بردن تلفن موبایل در انبار". روزنامھ گاردین، 
سال ۲۰۱۶  در  دیگری  گزارش  در  روزنامھ  این     .۲۰۱۵/۱۲/۱۱

چننن میگوید: 

پرداخت حداقل  از  دایرکت  اسپورت  "تحقیق رسمی در مورد کوتاھی 
.این خبر  است  آغاز شده  این شرکت،  انبار  کارگران  بھ  ملی  دستمزد 
 (Mikeبعد از این میرسد کھ میلیاردر موسس آن، آقای مایک اشلی
Ashley) در ماه ژوئن بھ (گروه)تحقیق پارلمانی گفت کھ آن شرکت با 
کوتاھی در پرداخت حداقل دستمزد بھ کارکنان انبار خود، قانون شکنی 
و  ژوئیھ ۲۰۱۶   پنج شنبھ،  اول،  گاردین، ص  است. روزنامھ  کرده 
برای این قانون شکنی، قانونی در انگستان نھ او را جریمھ کرد و نھ 
بھ  را  پرداخت نشده  التفاوت دستمزد  مابھ  را مجبور کرد کھ  او  حتی 

کارگران این شرکت پرداخت کند! گزارش در ادامھ می نویسد:   

بھ  او  گفت  کھ  دایرکت  اسپورت  شرکت  ای  مغازه  کارگران  از  "یکی 
داده  اطلاع  دستمزد  حداقل  پرداخت  مورد عدم  در  ملی..  مالیات  اداره 
است.  گفت: "بارھا اتفاق افتاده است بعد از اینکھ بھ ما گفتھ اند کھ 
ساعت خروج را بھ کارت مان بزنیم، بعد ما مجبور شده ایم کھ بھ مدت 
یک تا دو ساعت(دیگر) بدون مزد کار کنیم. ھمانجا."  ادامھ میدھد:" 
کارھایی مانند تمیز کردن کف مغاره، تمیز کردن توالت و آشپزخانھ را 
باید انجام دھید و  سرانجام نوبت بھ کنترل امنیتی میرسد در حالیکھ 
بھ  کارھا  این  برای  و  ایم  زده  را  خود  خروج  کارتھای  الحال  فی  ما 
افتاده  اتفاق  بار بلکھ بارھا  این نھ یک  اند.  ما چیزی پرداخت نکرده 

است."ھمانجا 

"کارگر دیگری کھ از او سوال شد کھ یا این روتین است کھ از شما 
خواستھ شود کھ بعد از اتمام ھر شیفت، کار بی مزد انجام دھید، جواب 

داد:" احتمالا(بعد از) ھر شیفت لعنتی ای."   

"یکی از کارگران این خرده فروشی گفت:" این عدم تعادل در رابطھ 
پیدا  انعکاس  نیز  اتمام کار  بین کارکنان و مدیران در عدم حتمیت در 
کرده است بویژه در موقع شیفتھای "بستن مغازه" آن جائی کھ  از 
ھمھ خواستھ میشود کھ کار شستن و تمیز کردن و جمع کردن اجناس از 
کف مغاره را نیز انجام دھند و آن وقتی است کھ مغازه بستھ شده است. 
" ظاھرا بھ ما یک وقت معینی برای اتمام کار در جدول نوبت کار داده 
اند، اما بھ این ھرگز عمل نمیکنند و این("پایان وقت کار") میتواند بھ 
کار کردن اضافی بیشتر از یک ساعت ختم شود. میترسید چرا کھ ھر 
نوع خودداری از انجام این کارھا بھ اخراج از کار منجر شود. ھمچنین 
روشن نیست کھ آیا برای ھر دقیقھ ای کھ ما اینجا کار میکنیم مزدی 
پرداخت خواھند کرد یا نھ، چون در لیست حقوق ھا صرفا یک مجوعھ 

از ساعات کارھا را درج میکنند." ھمانجا  

"گزارش گاردین می افزاید: "از کارگران ھمچنین بھ ازاء ھر دقیقھ 
دیرآمدن پانزده دقیقھ از دستمزد آنان کسر میشود، در حالیکھ اگر آنھا 
دیرتر دست از کار کشیده اند ھیچ دستمزدی برای آن وقت اضافی بھ 
آنان پرداخت نشده است. می نویسد:" یک قرار داد استخدامی، دیده 
بھ  دایرکت"  "اسپورت  طرف  از  شده  صادر  و  گاردین  بوسیلھ  شده 
چنین  است  کرده  امسال شروع  اوایل  را  کارش  کھ  مغازه  کارگر  یک 
میگوید:" اگر دیر کارت ورد بھ کارتان را بزنید، سیستم فی الفور ده 
دقیقھ از مزد کارتان را کسر خواھد کرد" . یکی از کارگران سابقھ دار 

ھمچنین گفت کھ این سیاست سالھاست کھ اعمال میشود." ھمانجا
نتیجھ اعمال این سیاست بھ تعدادی از کارکنان(تعداد بین ۱۳ تا ۲۰ 
نیم پوند از ھفت  ھزار نفر است!) کھ تفاوت نرخی در حدود شش و 
و ھفتاد پنس برای ھر ساعت است، بالقوه میلیونھا پوند را برای این 
شرکت بھ حساب فقیرترین کارگران در بریتانیا، ذخیره میکند. ھمانجا. 

"مایک اشلی، مالک "میلیاردر اسپورت دایرکت، ھفتھ گدشتھ گفت کھ 
کارکنان شرکت او حقوق ناچیزی میگیرند!" 

گزارش می افزاید، برای "حرمت کارگران این بایستی بطور آشکاری 
وحشتناک باشد، بی توجھ بھ آنچھ کھ قانون اجازه میدھد. می افزاید، 
بریتانیا  داری  سرمایھ  در  را  اخلاقی  بحران  اکنون  اگر  است  بیھوده 
انکار کرد. مسالھ فقط اولویت پول درآوردن از سرمایھ گذاری نیست. 
بیماری از این عمیق تری وجود دارد کھ فرق بین تجارت و اخاذی را 
 ، ناممکن کرده است. روزنامھ گاردین، نظام اخلاقی تجارت، ص۲۴ 
کھ  است  کرده  فراموش  نویسنده   .(۹)  ".۲۰۱۶ ژوئن   ۱۳ دوشنبھ 

تجارت چیزی جز راھزنی و کلاه برداری و اخاذی نبوده است. 

ایام  پرداخت  جملھ  از  بھتر  استخدامی  حق  برای  آمازون  رانندگان   "
دستمزد،  حداقل  از   برخورداری  و  تعطیلات  ایام  پرداخت  مریضی، 
علیھ  کھ  کرد  خواھد  اعلام  امروز  بی  ام  جی  اتحادیھ  میکنند.  مبارزه 
سھ شرک تحویل کالا کھ برا ی آمازون کار میکنند اقدام قانونی خواھد 
کرد و استدلال میکند کھ این  شرکتھا بھ نادرست این کارگران را در 
ردیف"Self-employed" (در استخدام خود) قرار داده اند. روزنامھ 

گاردین، دوشنبھ ۴ ژوئن ۰۱۸۲."(۱۰)

آخرین خبر در مورد دوچرخھ سواران دلی ورو کھ وضعیت مشابھی با 
 (Deliveroo)رانندگان آمازون دارند. " دوچرخھ سوراران دلی ورو
در جنگ خود با دادگاه عالی(لندن) برای بدست آوردن حق شناسائی 
اتحادیھ ای شکست خوردند. تصمیم این دادگاه بررسی قضائی را کھ بھ 
ھدف فسخ تصمیم قبلی کھ میگوید کارگران این شرکت " در استخدام 
خود ھستند" تھیھ شده بود، رد کرده است. این بررسی اقتصادی بھ 
وسیلھ  اتحادیھ کارگران مستقل برتیانیای کبیر بھ این دادگاه ارائھ شده 
بود. مدیر دلی ورو دیروز گفت کھ این قضاوت یک پیروزی است برای 
دوچرخھ سورانی کھ قاطعانھ بھ ما گفتند کھ این انعطاف کھ انتخاب کرد 
کھ چھ وقت و کی آنھا کار کنند، کھ در استخدام خود بودن بھ آنان امکان 
میدھد، دلیل اول آنھا برای راندن برای "Deliveroo" است. روزنامھ 
گاردین، پنج شنبھ، ۶ دسامبر،  ۲۰۱۸(۱۱) این در حالی است کھ از 
ھر ۱۰ نفر ۶ نفر از این کارگران از وضع خود شکایت دارند و گفتھ 
اند این ادعاھا از طرف این شرکت غیرواقعی است و آنھا در استخدام 

دائم ھستند و باید ھمیشھ سر کار خاضر باشند. 
"- یک روز مریض شدن در شرکتھای تحویل محمولات از جملھ 

آمازون کھ کارگران آنان آزاد و بھ اصلاح "در استخدام خود ھستند" 
، میتواند برای رانندگان  ۲۵۰ پوند تمام شود. ھمانجا، گاردین

- شرکت تاکسیرانی(Uber) کھ در بریتانیا روی ۴۰࿿۰۰۰ راننده آزاد 
دستمزد،  حداقل  مانند  خود  کاری  حقوق  از  کھ  رانندگانی  دارد،  تکیھ 
محروم  بازنشستگی  و  سالیانھ  تعطیلات  بیماری،  روزھای  پرداخت 
در  استخدام  شرایط  گفت،  داری  خزانھ  مسئول  الیسون،  جین  ھستند. 
بریتانیا در واقعیت رابطھ کاری تعیین میشود، نھ بسادگی برحسب ھر 
نوع تماسی. افراد را نمیتوان از حقوق استخدامی و حفاظتی بسادگی 
بیرون  کار خود خوانده میشود،  یا خود صاحب  آزاد  کارگر  با عنوان 
شدید  استثمار   ۲۱࿿۱۰  ۲۰۱۶ گاردین،.جمعھ  روزنامھ  انداخت. 
کمپانی  قرار است  کھ  بھ جائی رسانده است  را  اوبر  رانندگان شرکت 
رقیب خود  در خاورمیانھ (Careem)  را با ۳ میلیارد و یک میلیون 

پوند بخرد. 

چند روز پیش دادکاه عالی بھ سادگی مشابھ این کارگران را از رسیدن 
بھ حق و حقوق خود، محروم کرد! دولت محافظھ کار در این مورد نیز 
بھ ھدف کسب رای این کارگران در انتخابات آینده بھ  دروغ پردازی 
ھمیشگی خود و دادن وعده و وعید توخالی گفت کھ در فکر صاحب 

حقوق شدن این کارگران است.   
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۴- بازدھی سرمایھ 

سوالی کھ در این مورد مطرح است، مقایسھ آماری بین نرخ بازدھی 
بھ  سرمایھ  سھم   ٪۴۰ نسبت  مثال  برای  یا  و  رشد  نرخ  و  سرمایھ 
رشد  از  سرمایھ  بالاتر  نرخ  این  کھ  است  این  نیست،  سالیانھ  درآمد 
تولید سالیانھ، آن ۴۰۰۰۰۰ سود  از  داران  یا سھم ۴۰٪ سرمایھ  و 
فرضی سالیانھ یک سرمایھ دار و کمپانی او  کھ پیکیتی در صفحھ ۵۲ 
کتابش نرخ بازدھی سرمایھ و سھم سرمایھ بھ نسبت درآمد را از آن 
نتیجھ گرفتھ است از کجا آمده است؟ جز اینکھ محصول تصاحب ارزش 
از طبقھ کارگر توسط فلان سرمایھ  از اسستثمار بخشی  اضافھ ناشی 
دار است، جز اینکھ محصول تصاحب کار اضافی و مجانی انسانھائی 
کار  نیروی  از فروش  ناچار  امرار معاش روزانھ خود  برای  است کھ 
خود میشوند. پیکیتی برای فرار از این واقعیت و توجیھ سکوت خود 
اقتصاد دان بورژوا  بعنوان یک  او  این مورد کھ چیزی جز تلاش  در 
در کتمان منشاء سود وثروت طبقھ بورژوا از طبقھ کارگر نیست، بھ 
مقایسھ صرف آماری آن چنگ زده است و آن را بھ شیوه ای عامیانھ 
بھ جلو زدن نرخ بازدھی سرمایھ از نرخ رشد نسبت داده و علت آن 
را نیز بھ "سـنتی و  زراعی بودن جوامع قبل از جنگ جھانی اول" 

آویزان کرده است.  

درک اینکھ چگونھ افزایش ساعات کار روزانھ و تشدید کار و کاھش 
دستمزدھا موجب افزایش ارزش اضافھ، سود، سرمایھ سرمایھ داران 
وسیعی  بخش  ندارد.  نیاز  چندانی  اقتصادی  دانش  بھ  امروزه  میشود 
سر  بر  کارگران  روزانھ  مداوم  کشمکش  آگاھند.  آن  از  کارگران  از 
را  آنان  طبقاتی  آگاھی  این  از  بخشی  کار،   بھتر  و شرایط  دستمزدھا 
منعکس میکند. در جریان بحران جھانی سرمایھ در سال  ۲۰۰۸ در 
انجماد دستمزدھا و اخراج و بیکارسازی کارگران در بعضی از  کنار 
کھ  کارگران خواستند  بخش شاغل  از  اروپا  داری  کشورھای سرمایھ 
اگر میخواھند بیکار نشوند باید تعھد بدھند کھ لااقل تا دو سال خواست 
ھیج اضافھ دستمزدی را مطرح نکنند. در کشور سوند یکی از اتحادیھ 
ھای کارگری با ۵۰۰۰۰ عضو از ھمھ آنان تعھد گرفت کھ تا دوسال 

خواسنت اضافھ کردن دستمزدھا را مطرح نکنند. 

تقاضای  کاھش  و  رکود  بھانھ  بھ  را   (TATA)بریتانیا فولاد  صنعت 
کارخامھ ۲۲۰۰  این  کنند.  تعطیل  میخواستند  فولاد  برای  چین  کشور 
کارگر کھ ھرکدام سابقھ بیش از بیست سال کار دارند را در استخدام 
قرار  بیکاری  معرض  در  کارگر   ۲۲۰۰ این  ھمھ  تھدید  این  با  دارد. 
گرفتند. سرمایھ دار میلیاردر صاحب اصلی آن از سرمایھ گذاری اضافی 
برای ادامھ کاری آن کھ بھ گفتھ او ۲ میلیلرد پوند لازم بود، خودداری 
ناچار  دیدند،  روبرو  بیکاری  کابوس  با  را  خود  کھ  کارگران  میکرد. 
بخش اعظم آن را از صندوق پس انداز بازنشستگی خود تامین کردند. 
مالک میلیارد بھ کارگران قول داد کھ ظرف یک سال آن را بھ صندوق 
بازنشستگی آنان واریز میکند. بعد از دو سال ھنوز آن را واریز نکرده 
است. با پول بازنشستگی خود کارگران، صنعت فولاد را کھ ظاھرا در 
معرض ورشکستگی قرا داشت! می چرخانند و کار اضافی و مجانی این 

کارگران، ارزش اضافھ، را بھ سرمایھ خود می افزایند. 

بازدھی سرمایھ، حول سرمایھ متغییر و تولید ارزش اضافھ حاصل از 
آن و تبدیل آن بھ سرمایھ، نوسان میکند نھ حتی کل سرمایھ ای کھ در 
تولید بھ کار رفتھ است؛ یعنی حول آن بخش از سرمایھ نوسان میکند 
کاپیتال  دوم  جلد  در  مارکس  است.  مربوط  کارگر  مزد  بھ  مستقیما  کھ 
را  سرمایھ  مختلف  اجزاء  بازدھی  اجتماعی،  سرمایھ  کل  بازدھی  در 
عرصھ  تا  تولید  پروسھ  در  سرمایھ  کھ  سیکلھائی  انتھای  تا  ابتدا  از 
گردش(circulation) و فروش کالای سرمایھ داردر بازار و بازگشت 
بھ نقطھ شروع اولیھ آن طی میکند عمیقا و گام بھ گام بررسی کرده و 

تغییرات کمی و کیفی تولید سرمایھ داری را بھ ھم ربط میدھد.  

۵- میل سرمایھ بھ رکود تدریجی   

محدودیت  بدون  درآمد،  بھ  نسبت  سرمایھ  سھم  کھ  میگوید  پیکیتی 
تا ھرچند مدتی کھ نرخ بازدھی سرمایھ از نرخ  افزایش خواھد یافت 
رشد(رشد عمومی اقتصاد) جلو زده باشد. پیکیتی در این مورد حتی یک 
سطر ھم استدلال نکرده است کھ چھ رابطھ ای بین رکود و کاھش رشد 
اقتصادی و افزایش بازدھی سرمایھ وجود دارد کھ باعث بازدھی بیشتر 
تدریجی  رکود  بھ  چرا  داری  سرمایھ  تولید  خود  یا  و  میشود  سرمایھ 
میل دارد؟ عده ای از اقتصاد دانان بورژوا ھم کھ آنزمان ضمن تعریف 
کردند،  بیان  آن  مورد  در  را  یا ملاحظات خود  و  نقد  پیکیتی  کتاب  از 
نیز نوشتند کھ پیکیتی در مورد دلیل رکود اقتصادی توضیحی نداده و 
استدلال نکرده است. اما خود نیز در این مورد توضیحی ندادند. مارتین 
وولف(Martin Wolfe) در بررسی کوتاه خود از کتاب پیکیتی کھ 
آن روزھا در روزنامھ فاینانشال تایمز منتشر شد از نظر خود دو عامل 
احتمالی را برای کاھش رشد نام می برد، یکی کاھش رشد تکنولوژی 
و دیگری تغییرات دموگرافیک(Demographic) مربوط بھ جابجائی 
اقتصاد  یک  بعنوان  ھم   (David Harvey)ھاروی دیوید  جمعیت! 
دان چپ از پیکیتی سوال میکند کھ چرا در مورد دلایل بحران جھانی 
سرمایھ در این سال و علت تداوم آن کھ بھ خانھ خرابی میلیونھا انسان 

منجر شده است، چیزی بھ آنھا نگفتھ است.(۱۲)  

پیکیتی ھمچنین میگوید کھ افزایش رشد اقتصادی بھ رشد تکنولوژی 
و افزایش  جمعیت بستگی دارد، اما در این مورد کھ چرا با وجود رشد 
تکنولوژی و افزایش جمعیت در کشورھای سرمایھ داری مورد اشاره 
او در غرب، رشد ھمچنان رو بھ کاھش سیر میکند، چیزی ندارد کھ 
آن  روی  عمدتا  را  خود  پروژه  پیکیتی  کھ  ھم  ھم  نوزده  قرن  بگوید. 
متمرکز کرده است، سرمایھ داری انگلستان در اوج رشد تکنولوژی و 
ھمچنین گسترش جمعیت بود اما با رکود اقتصادی روبرو بود و افزایش 

رشد نسبی جای خود را بھ کاھش تدریجی نرخ رشد داده بود؟ 

پیکیتی در مورد رابطھ رشد تکنولوژی و افزایش جمعیت، کشور چین 
نیز وارد دوران کاھش  این حال، شاھدیم کھ چین  با  را مثال میاورد. 
تدریجی رشد اقتصادی خود شده است. سرمایھ داری در چین ھم کھ 
ضربان قلب سرمایھ داران بین المللی با کاھش یا ادامھ رشد آن بالا و 
پائین میرود نیز نشان داد کھ تابع قوانین عام حاکم بر تولید سرمایھ 
جدا  کاپیتالیستی  تولید  ادواری  ھای  بحران  و  رکود  از  و  است  داری 
نیست. مارکس در بخش مربوط بھ انباشت سرمایھ، جلد اول، انگلیسی، 
مقدمھ  رشدی  ھر  داری  سرمایھ  تولید  در  میگوید،  پروگرس،  چاپ 

رکورد و بحرانھای ادواری را در خود بھ ھمراه دارد. 
در  کاپیتالیستی  تولید  بر  دیگری  اقتصادی  بحران  و  رکود  اکنون  ھم 
کشورھای سرمایھ داری از جملھ  اروپا نیز سایھ انداختھ است. ھم دول 
بورژوازی و ھم اقتصاد دانان بورژوا مطابق معمول آن را در نمودھای 
ظاھری آن توضیح میدھنند. در کنفرانس اخیر داوس(Davos) بھ سھ 
دلیل اشاره کردند، یکی کاھش رشد اقتصادی چین، دومی جنگ تجاری 
آمریکا و چین و سومی بیرون رفتن بریتانیا از اروپای واحد! تا دیروز 
می گفتند کھ بریزیل چین دیگری است، اکنون کھ وارد رکود اقتصادی 
شدیدی شده است، آن را صرفا بھ فساد و رشوه خواری سران دولت 

بریزیل نسبت میدھند. 

انباشت  در  را  کاپیتالیستی  تولید  ادواری  بحرانھای  و  رکود  مارکس 
س رمایھ و تولید ارزش اضافھ و قانون سیر نزولی نرخ سود کھ جلد 
سوم کاپیتال را دربرگرفتھ است ، توضیح میدھد، آن را بطرز درخشانی 
تحلیل کرده و رابطھ کمیت با کیفیت این شیوه تولید را بھم ربط داده 

است. ما در اینجا فقط اشاره کوتاھی میکینم.  
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بحث  داری،  سرمایھ  تولید  شیوه  در  اقتصادی  بحران  و  رکود  بحث 
کاھش تدریجی کار زنده، یعنی کاھش تدریجی سرمایھ متغییر است در 
ترکیب ارگانیک سرمایھ در مقابل افزایش رو بھ گسترش سرمایھ ثابت. 
تمایل  میکند.  سیر  و  کرده  سیر  اینجھت  در  داری  سرمایھ  تولید  میل 
سرمایھ داران ھم کھ یک جھت گیری عمومی در افتصاد کاپینالیستی 
است این است کھ با تعداد ھرچھ کمتری از کارگران، وسایل تکنیکی 
پیشرفتھ خود را بچرخانند. این وضعیت، کاھش تدریجی کار زنده، بھ 
یک سرمایھ دار منفرد و یک عرصھ از تولید محدود نمی ماند، بلکھ بھ 
تدریج تمام عرصھ ھای مختلف تولید بویژه عرصھ ھای مھم تولید را و 

آھستھ آھستھ کل سرمایھ اجتماعی را نیز در برمیگیرد. 

نویسنده  ھیچ  میگوید:"  سود  نرخ  نزولی  قانون  مورد  در  مارکس 
اقتصادی اقتصاد سیاسی آن را کشف نکرد، آن را مشاھده کردند اما در 
توضیح آن خود را در تناقضات حود شکنجھ کردند، "بنابراین (اقتصاد 
نتوانست آن را بھ شیوه معینی فرمولھ کند؛ چرا کھ  سیاسی ) ھرگز 
ھرگز نتوانست ارزش اضافھ را بعنوان چیزی جدا از سود عرضھ کند؛ 
نھ سود بطورکلی، بلکھ در شکل خالص آن، و نھ چون (چیزی) متفاوت 
از اجزاء مختلف تشکیل دھنده سودھا کھ موقعیت مستقلی را در مقابل 
ھمدیگر (از قبیل سود صنعتی، سود تجارت،بھره، اجاره زمین) بدست 
آورده اند؛ چگونھ از این رو(اقتصاد سیاسی)  در اساس ھرگز تمایزات 
نرخ  قاعده شدن  بھ  تبدیل  اینرو  از  و  را  ارگانیک سرمایھ  ترکیب  در 
کھ  شد  تبئیل  معمائی  بھ  این  بعدا  نکرد-  تحلیل  ھم  را  سود،  عمومی 
اقتصاد سیاسی ھرگز راه حل این معما را پیدا نکرد." کاپیتال مارکس، 

جلد سوم، صفحات ۳۱۹- ۳۲۰
پیکیتی یکی از این اقتصاد دانان اقتصاد سیاسی است کھ تمام قد این 
مارکسیستی روی  تحلیل  نویسد:"  میکند. می  نمایندگی  را  سردرگمی 
نزول نرخ سود تکیھ دارد- یک پیشگویی تاریخی کھ معلوم شد غلط 
بعنوان  را  بازدھی سرمایھ  نرخ  تعیین  ظاھرا  پیکیتی  درآمد."  آب  از 
آلترناتیو در مقابل سیر نزولی نرخ سود قرار میدھد، می نویسد:" ... 
نرخ بازدھی سرمایھ با ثمر دادن سرمایھ در یک دوره یکسالھ  اندازه 
را  ھا.. و خود  اجاره  و  ھا  بھره  از سودھا و  گیری میشود صرفنظر 
چون درصدی از ارزش سرمایھ از پیش بھ کار رفتھ بیان میکند. این، 
بنابراین، نظری وسیع تر از "نرخ سود" و بسیار وسیع تر از "نرخ 
بھره" است در ھمان حال کھ ھر دو را در بر میگیرد." ص ۵۲ کتاب 

پیکیتی.(۱۳) 

نرخ سود  نزولی  سیر  قانون  کھ  شد  معلوم  و چگونھ  کی  و  کجا  اولا 
موارد  مثل  پیکیی  نیست.  لازم  استدلالی  درآمد؟   آب  از  غلط  مارکس 
دیگر حکمی داده و رفتھ است، ثانیا ثمر دادن سرمایھ از کجا درمیاید 

و مصول چھ رابطھ ایست؟   

برای اثبات ادعای خود از مثالی کھ پیکیتی در این مورد آورده است، 
شروع کنیم. پیکیتی یک شرکت فرضی را مثال میاورد کھ ۵ میلیون 
یورو سرمایھ دارد شامل ماشینھا (وسایل تولید) و کارخانھ و غیره. 
 ۶۰۰۰۰۰ کھ  کند  تولید  کالا  یورو  میلیون   ۱ سال  یک  در  میخواھد 
یوروی آن دستمزد کارگران و ۴۰۰۰۰۰ سود برده است. پیکیتی بھ 
جای اینکھ توضیح دھد کھ این سود ۴۰۰۰۰۰ یوروئی سالیانھ از کجا 
محاسبھ  و  شرکت  این  سرمایھ  بازدھی  نرخ  سراغ  میرود  است  آمده 

نسبت سھم سرمایھ بھ درآمد سالیانھ. ص ۵۴ کتاب پیکیتی 

از نادقیق بودن مثال او بگذریم، محاسبھ نرخ بازدھی سرمایھ و نسبت 
سھم سرمایھ بھ درآمد ملی توسط پیکیتی، ھمانطور کھ پیشتر گفتیم، 
چیزی راجع بھ اینکھ این سود ۴۰۰۰۰۰ یوروئی آن شرکت فرضی  
از کجا آمده است، نمیگوید. یک محاسبھ بی خاصیت کھ بدرد دانشجوی 
سال اول اقتصاد کلاس درس پیکیتی ھم نمیخورد. این ۴۰۰۰۰۰ یورو 
چیزی جز حاصل کار اضافی، ارزش اضافی، کارگران آن شرکت فرضی 

نیست کھ توسط  سرمایھ دار صاحب آن شرکت در این دوره یکسالھ 
تصاحب شده است. نرخ آنھم با تقسیم آن بر ۶۰۰۰۰۰ یورو سرمایھ 
متغییر تعیین شده و نرخ استثمار کار بی مزد و مجانی کارگر را نشان 

میدھد. 

پیکیتی مانند ھر اقتصاد دان بورژوای دیگری برای فرار از این واقعیت 
و توجیھ تناقض خود و خودداری از یرسمیت شناختن آن بعنوان ارزش 
اضافھ، بھ محاسبھ بی خاصیت سھم سرمایھ از درآمد  سالیانھ پناه برده 
است. میگوید کھ بازدھی سرمایھ وسیع تر از "نرخ سود" و "نرخ 
بعنوان  را  یورو  این ۴۰۰۰۰۰  نمیتواند  بھره است"؟ ھمانجا، چون 
چیزی کاملا جدا از سود عرضھ کند، آن را تحت عنوان "وسیعتراست" 
اینکھ بعدا ارزش  دربرگیرنده "نرخ سود و نرخ بھره"! کرده است. 

اضافھ در سود و بھره و غیره تخمیر میشود، بحث دیگری است.  

پیکیتی حامل این محاسبھ بی خاصیت است کھ آن را "فرمول اول و 
پایھ ای سرمایھ" نام گذاری کرده است(ص ۵۲ کتاب پیکیتی)، بھمین 
دلیل از کنار مھمترین رویداد دھھ اول قرن بیست و یکم یعنی بحران 
جھانی سرمایھ در سال ۲۰۰۸  کھ سرمایھ داری را بھ لرزه انداخت 
گذشت و چیزی نداشت کھ در مورد آن بگوید. بحرانی کھ بعد از گذشت 
ده سال بنا بھ اعتراف اقتصاد دانان بورژوا و سران دول بورژوازی 
ھنور ھم آثار و بقایای آن برچای مانده است. و پیکیتی ادعا میکرد کھ 
کتاب او در مورد "سوخت و ساز سرمایھ" در قرن بیست و یکم است! 

افزایش نرخ ارزش اضافھ  یا حتی  قانون نزولی نرخ سود، کھ ھمان 
از  این است کھ ھر تکھ  را توضیح میدھد، بھ عبارت دیگر بھ معنی 
آن  بزرکتر  ھمیشھ  بخش  یک  بگیرید،  نظر  در  را  اجتماعی  سرمایھ 
وسایل تولید و بخش ھمیشھ کوچکتر آن کار زنده است، چون حجم کل 
کار زنده  اضافھ شده بھ ابزار تولید در رابطھ با ارزش این وسایل تولید 
پائین میاید، و ھمینطور ھم کار پرداخت نشده. یا از زاویھ دیگری، یک 
اضافھ  ارزش  شده  گذاری  سرمایھ  سرمایھ  کل  کوچکتر  ھمیشھ  سھم 
کوچکتری را در رابطھ با حجم خود جذب میکند، حتی اکر نسبت کار 
مارکس،  یابد.  افزایش  یا  و  ثابت  شده،  پرداخت  کار  و  نشده  پرداخت 

کاپیتال، جلد سوم، چاپ پنگوئن، ص ۳۲۲. 
بھ  تخمیر سود  توضیح  از  قبل  را  نرخ سود  نزولی  سیر  قانون  عمدا 
اند، .. و بھ  اجزاء مختلف آن کھ ھرکدام وجود مستقلی را پیدا کرده 
اشخاص معینی تعلق میگیرند، پیشنھاد کردیم.  .... این کار نشان میدھد 
تقسیم  از  خود  کلیت  در  قانون  این  چگونھ  اولیھ  شروع  ھمان  از  کھ 
روابط متقابل مقولاتی کھ سود از آن مشتق میشود، مستقل است. سود 
کھ اینجا مطرح میشود، بھ سادگی نام دیگری است برای ارزش اضافھ 
کھ اکنون در رابطھ با کل سرمایھ سرمایھ گذارشده بیان میشود، بھ جای 
سرمایھ متغییر کھ از آن مشتق میشود. قانون نزولی نرخ شود بنابراین 
نزول نسبت بین خود ارزش اضافھ و کل سرمایھ سرمذایھ گذاری شده  

را بیان میکند. مارکس، کاپیتل، جلد سوم، چاپ پنگوئن، ص ۳۲۰. 

۶- ادامھ انباشت سرمایھ علیرغم رکود اقتصادی      
    

طبقھ  کار  نیروی  استثمار  مانع  زنده  کار  تدریجی  کاھش  حال،  این  با 
کارگر یعنی تصاحب کار اضافھ، کار غیر لازم و مجانی کارگر توسط 
کار  تشدید  با  نمیشود.  اجتماعی  سرمایھ  کل  و  منفرد  داران  سرمایھ 
تعداد کارگران  اگر  و طولانی کردن ساعات کار و اضافھ کاری، حتی 
نیز ثابت بماند، آنھا ھمان ارزش اضافھ را برای سرمایھ داران تولید 
ارزش  از  بری  سھم  میدان  شدن  تنگ  و  اقتصادی  رکود  با  میکنند. 
اضافھ، رقابت در میان سرمایھ داران تشدید میشود. با ورود سرمایھ 
کالاھای  کردن  تمام  ارزان  برای  تکنولوژی  گسترش  در  مقتدر  ھای 
تولیدی خود مقدار سرمایھ مورد نیاز چرخاندن تولید بسرعت بالا می 
رود و جا را بھ سرمایھ داران کوچکتر تنگ کرده و تنگ تر میکند. با 
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آن رقابت بر سر تمرکز و تراکم سرمایھ در بین سرمایھ داران تشدید 
نیز  یکم  و  بیست  قرن  در  اقتصادی،  رکود  علیرغم  کھ  آنچھ  میشود. 
شاھد آنیم، گسترش انباشت مداوم سرمایھ و سیر صعودی آن بویژه در 
شکل تراکم سرمایھ و تراکم ابزار تولید در دست چند نفر و یا یک عده 
سرمایھ دار با ورشکست کردن و بلعیدن سرمایھ داران کوچکتر با بھ 
حاشیھ راندن و تبدیل کردن آنان بھ زائده ای از خود است. تشدید رقابت 
در شکل  اجتماعی چھ  ثروت  توزیع  و  اضافھ  ارزش  تصاحب  بر سر 
است.  در جریان  اکنون  کھ  است  آن چیزی  فراملی،  ملی و چھ  درآمد 
نمونھ ھا در این مورد خیلی زیادند، فقط بھ دو مورد آن اشاره میکنیم: 

بھ گزارش روزنامھ گاردین، فروشگاه رنجیره ای(Sear)، فروشنده 
مواد غذائی و غیره با سابقھ ۷۰ سالھ در آمریکا و ھزاران کارگر در 
و  ندارد  را  آمازون  با شرکت  رقابت  قدرت  کھ  کرد  ،اعتراف  استخدام 
اعلام ورشکستگی کرد. روز شنبھ ۱۶ فوریھ ۲۰۱۹ شرکت ھواپیمائی 
( Flybmi) کھ یک شرکت ھواپیمائی پرواز داخالی در بریتانیا است 
را  بزرگتر  شرکتھای  با  رقابت  قدرت  گفت  و  کرد  ورشکستگی  اعلام 

ندارد. 

اقتصائدی، در قرن بیست و یکم ھم مانند قرون پیشتر،  ھمراه رکود 
ایجاد  و  تجاری  بانکھا و موسسات  رفیع  بالارفتن ساختمانھای  شاھد 
محلات ویژه تجارت و کمپانھا و شرکتھای مختلف ھستیم کھ از نظر 
وسعت حتی قابل مقایسھ با قرون پیشتر نیست. مانند دره ھای مشھور 
بھ سیلیکون (silicon Valleys)، و یا مراکز ویژه کمپانیھائی مانند 
غولھای  دوره  این  در   ،(Apple)َ  ،(Microsoft)مایکروسافت
اقتصادی جدیدی مانند گوگل(Google) ، (Amazon)، بدرجھ کمتری 
فیس بووک(Face book) در آمریکا و نظایر آنان در دیگر کشورھای 
سرمایھ داری اروپا، استرالیا، ژاپن و چین و غیره بھ میدان آمده اند. 
جزایر خصوصی و ویژه سرمایھ داران، ھتلھا و رستورانھای بسیار 
از  یکی پس  داران  استراحت سرمایھ  قیمت مخصوص  گران  و  مجلل 
دیگری نھ تنھا در کشورھای مختلف اروپا و آمریکا و آسیا، کمابیش 
در اکثر کشورھای سرمایھ داری جھان ایجاد شده و ایجاد میشوند کھ 

نسبت بھ قرون پیشین بسیار عظیم تر و گسترش یافتھ تر است. 

بیشتر  انباشت  داران برای  دوره امساکی(Abstinence) کھ سرمایھ 
و  لوکس  زندگی  است.  گذشتھ  مدتھاست  داشتند  سرمایھ ھایشان لازم 
تجملی بھ جزئی از زندگی سرمایھ داران تبدیل شده است. آنھا با دست 
لوکس  زندگی  را صرف  کرده  تصاحب  اضافھ  ارزش  از  بخشی  گشاد 
و پرتجملی خود میکنند. در عوض ھرچھ جامعھ پیشرفت کرده است 
تقاضا برای امساک کسانی کھ خود تولید کننده ھمھ ثروت این جامعھ 

ھستند بیشتر شده و بیشتر میشود.  

با رشد و گسترش این مناطق و گران شدن اجاره خانھ، محلات قدیمی 
تر تحریب میشوند. ثروتمندان محلات سابق را ترک کرده و در محلھ 
ایجاد  را  خود  ویژه  مناطق  بتدریج  و  میشوند  ساکن  خود  ویژه  ھای 
میکنند. این جابجائی ھا را در پایتختھا و شھرھای عمده ھمھ کشورھای 
سرمایھ داری جھان میتوان مشاھده کرد. جمعیت کارگری و افراد کم 
رانده میشوند.  پنھان  در ظاھر  و  تر  پر جمعیت  بھ محلات  نیز  درآمد 
بھ  رو  مرتب  خوابھا  کارتون  و  خوابھا  خیابان  و  خانمانھا  بی  تعداد 
افزایش است.  گرداگرد پایتختھا و شھرھای بزرگتر کشورھای سرمایھ 
داری آلونک نشینھا و حلبی آبادھای چند میلیونی در شرایط بسیار بد 
بھداشتی شکل گرفتھ اند کھ ساکنین آن با دست و پنجھ نرم کردن با 
فقر و فلاکت و انواع بیماریھای گوناگون، شب را بھ روز میرسانند. 
از حوزه کشورھای  از کشورھائی خارج  نمونھ  بھ چند  فقط  اینجا  در 

اروپائی و آسیائی پیشرفتھ اشاره میکنیم: 

در قاھره پایتخت مصر، چند صد متر دور تر از مراکز تجاری و ھتلھای 

مجلل آن، صدھا نفر کھ شبھا زیر پلھا و یا در حلبی آبادھای اطراف 
برای  را  ناچیزی  معاش  تا  میشوند  بازار  راھی  آن می خوابند، صبح 
خود و فرزندانشان تامین کنند. یا ھندوستان کھ سرمایھ داری آن در 
کمی  نو،  دھلی  بمبای،  در  است،  بوده  انباشت  گسترش  و  رشد  حال 
دور تر از مراکز عمده تجاری و بانکھای غول پیکیر سرمایھ داران 
داخلی و خارجی، اکثریت عظیمی در حلبی آیادھای بسیار غیر یھداشتی 
از  بیشتر  شاید  کودکان  کار  میکنند.  زندگی   ، ھرلحاظ  ار  خطرناک  و 
حدود  رسمی  گزارشات  مطابق  دارد.  رواج  ھندوستان  در  ھرکشوری 
۷۰۰۰۰۰ نفر و احتمالا بسیار بیشتر از این از داشتن توالت محرومند 
اما دولت بورژوای آن کشور ۲ میلیار دلا صرف فرستادن ماھواره بی 

خاصیت بھ فضا میکند. 
یا کشور دوبی با برجھای بسیار مشھور و ھتلھای بسیار گران قیمت کھ 
ھر سال بھ بھای مرگ ۴۰۰۰ کارگر مھاجر تمام میشود کھ عمدتا از 
کشورھای آسیائی با شرایط کاری بسیار بد و حقوقھای ناچیز و اخاذی 
تامین زندگی خانواه خود کھ  امید  بھ  کار میکنند و  دلالان "کاریاب" 
در فقر زندگی میکنند، راھی این کشور و دیگر کشورھای شیخ نشین 
وسوسھ  زیر  کھ  کشورھا  این  از  رانندگانی  نیستند  کم  میشوند.  خلیج 
ماھی ۴۰۰۰۰ دلار مزد ماھانھ تاکسیرانی اوبر(Uber)راھی آمریکا 
میشوند و بعد از مدتی سره خورده از درآمد کم خود روی بازگشت بھ 

خانواه خود را ندارند و خود کشی میکنند. 

یا کشور ایران و سرمایھ داری ای کھ جمھوری اسلامی بر بالای آنست 
کھ در یک بحران عمیق اقتصادی ۴۰ سالھ نیز دست و پا میزند. در 
بچھ حاچی ھای حزب  و  دار  آخونھای سرمایھ  کھ  در محلاتی  تھران 
الھی کھ مردم را بیچار کرده اند و یا دیگر ساکنین ان را سران حزب 
الله و سران جمھوری اسلامی و سپاه پاسداران و دیگر سرمایھ داران 
اسلامی و غیر اسلامی و خیل مفت خوران این نظام تشکیل میدھند با 
برجھای رفیع مختلف و ھتلھا و رستورنھای بسیار گران قیمت و زندگی 

بسیار لوکس ثروتمندان و پولداران ساکن در آن روبرو میشوید. 

گشت  ناجا،  پلیس  کلھ  سرو  میگیرید  فاصلھ  کمی  کھ  محلات  این  از 
ارشاد، پلیس ضد شورش، مراکز متعدد اظلاعات سپاه و دیگر نیروھای 
سرکوب و بسیج و غیره پیدا مییشوند. بساط شلاق و چوبھ ھای دار 
را می بینید کھ پھن شده و بالا رفتھ اند. شاھد دستگیری مستمر فعالین 
اجتماعی و معترض بھ این وضعیت و این نظام ھستید. گارگر را عمدتا 
از  بیش  حتی  آنان  معوقھ  حقوق  پرداخت  از  و  میدارند  نگاه  گرستھ 
یکسال خودداری میکنند. او را از حق تشکل و اعتراض محروم کرده 
اند. رھبران و فعالینی کھ تنھا از حق و حقوق کارگر در شرایط بسیار 
بد زندگی و فقز و فلاکتی کھ ۴۰ سال است بھ این طبقھ تحمیل کرده اند 
دستگیر و برای مدتی طولانی در زندان نگاه داشتھ میشوند. در کنار 
این، خارج از محلات جنوبی و غیره، گرد اگرد تھران و دیگر شھرھای 
بزرگ ایران را حلبی آبادھای چند میلیوینی در شرایط بسیار بد زندگی 
روزبروز  تھران  در  کارتوخوابھا  صف  است.  فراگرفتھ  آن  ساکنین 
افزایش می یابد. بھ اینھا باید افزایش فقر بخش عظیمی بر اثر افزایش 
انواع بیماریھای کشنده و خطرناک و مرگ و  بیکاری مداوم، شیوع 
از  بیماریھای روانی  از آن، ھمچنین گسترش  ناشی  بالای  میر بسیار 
آمار خودکشی  گسترش  و  ان  از  ناشی  میر  و  و مرگ  اقسردگی  قبیل 
ناشی از فقر و از استیصال، آلودگی ھوا، ریز گردھا و کم ابی و ویرانی 
محیط زیست و غیره را باید اضافھ کرد کھ جمھوری اسلامی با نیروی 
وسیع و انگل سرکوب خود کھ بخش اعظم درآمد این مردم را می بلعند 
در کنار تحمیق مداوم جامعھ و مردم ایران از این سرمایھ داری دفاع 

میکند. 

یا کشور بنگالادش، فقرو فلاکت عمومی بھ کنار، کھ کارگران در آن 
با حقوھای حدود ۵۰ یا ۶۰ دلار در ماه عمدتا زنان در مراکز مختلف 
کار بویژه نساجیھای مختلف کار میکنند کھ توسط سرمایھ داران داخلی 
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و  آسیائی  و  چین  و  غربی  اروپای  کشورھای  از  خارجی  و خصوصا 
غیره تامین میشوند، با کارخانھ ھائی کھ حتی از شرایط ایمنی نسبی 
ھم برخوردار نیستند. سالی نیست کھ دھھا کارگر بعلت فرسودگی آن 
تنھا در  ندھند.  از دست  را  آن جان خود  ناگھانی  مراکز و فروریختن 
سال ۲۰۱۳ در آتش سوزی یکی از این "کارخانھ ھا" و فروریختن 
آن ۱۱۳۴ زنده در آتش سوختند. دول بورژوازی در اینگونھ کشورھا 
با تکیھ بھ استبداد سیاسی و دستگاه سرکوب خود ھر اعتراضی، خواه 
را  دستمزد  افزایش  خواست  سر  بر  حتی  اقتصادی،  خواه  و  سیاسی 

بلافاصھ با گلولھ جواب میدھند. 

بھ اینھا باید بیش از ۲ میلیارد گرستھ در جھان، آوارگی و بی خانمانی 
ناشی از جنگ و تبدیل کردن گرسنگی و فقر بھ بخشی از زندگی طبقھ 
کارگر و دیگر مردم کم درآمد جھان و مرگ و میر ناشی از بیماری ھای 
مختلف و گسترش آلودگی ھوا کھ سالیانھ ۷ میلیون نفر بر اثر آلودگی 
ھوا جان خود را از دست میدھند و اینکھ حتی سرمایھ  داران بھ دریاھا 
و آبھای نوشیدنی مردم نیز رحم نمیکنند اضافھ و موارد متعدد دیگری  

را نیز افزود. 

انباشت خود در کشورھای  انباشت و گسترش  سخن کوتاه، سرمایھ، 
سرمایھ داری جھان را بھ این قیمت و گسترش بیکار سازیھا و فقر بھ 
طبقھ کارگر در قطبی دیگر، ادامھ میدھد. گسترش انباشت سرمایھ و 
سیر صعودی تمرکز و تراکم آن، با فقر و گرسنگی و افزایش مرگ و 

میر ھزاران انسان در قطبی دیگر ھمراه بوده و ھمراه ھست. 

دول  ھمھ  استثناء،  بلا  فعلی،  اقتصادی  رکود  فشار  کاھش  برای 
حتی  و  کارگر  طبقھ  روزانھ  معیشت  بھ  بیشتر  فشار  از  بورژوازی 
لایھ ھای پائین طبقھ متوسط با کاھش دستمزدھا و زدن از بیمھ ھای 
اجتماعی و درمانی و تحمیل گرانی بیشتر بھ سفره آنان استفاده میکنند. 

این وضعیت قابل مشاھده است و نیازی بھ دانش اقتصادی ندارد.

ناگھان استاد اقتصاد دانشگاھی در فرانسھ بھ نام پیکیتی پیدا مییشود 
و این وضعیت را تحت عنوان اعتراض بھ ناابرابری تحت نام "پیشی 
گرفتن نرخ بازدھی سرمایھ از نرخ رشد" و یا با گشتن دنبال "معضل 
سرمایھ داری" کھ گویا مانع کاھش نابرابری است، آن را برای طبقھ 

بورژوا توجیھ میکند. 
طبقھ  کل  بھ  بیشتر  فقر  تحمیل  و  دستمزدھا  کاھش  با  است  واضح    
کارگر، قدرت خرید این طبقھ بھ سرعت کاھش پیدا میکند و تامین حداقل 
تقاضا  لذا  میگیرد.  قرار  اولویت  در  طبقھ  این  برای  روزانھ  نیازھای 
برای خرید کالاھای تجملی و کالاھای سرمایھ ای مصرفی، کاھش پیدا 
خواھد کرد و توازن بین سرمایھ گذاری در این عرصھ ھا از تولید را بھ 
ھم میزند و خود این بحران دیگری را بھ سرمایھ تحمیل میکند و رکورد 
در این عرصھ ھا نیز شروع میشود و سرمایھ بھ عرصھ مواد غذائی 
رقبای  بدرکردن  میدان  از  برای  داران  رقابت سرمایھ  و  سرازیر شده 
ضعیف تر تشدید میشود. خیلی از فروشگاھھای فروش پوشاک از سال 
۲۰۱۶ بویژه در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در بریتانیا ناپدید شده اند. طبق 
گزارش روزنامھ گاردین سال گذشتھ در فروشگاھھای مختلف پوشاک 
و غیره آنجاھا کھ سال ۲۰۱۸ بھ کارگران دستمزد ۳ تا ۴ پوند میدادند،  
۷۹ ھزار شغل از دست رفتھ است. پیش بینی میکنند کھ امسال دو برابر 
شود. ھم اکنون رقابت بر سر فروش مواد غذائی و صنعت خودروسازی 
کھ در حال تحول است شدت یافتھ است طوریکھ رقبای قدیمی مجبور 

شده اند در مقابل رقبای جدید، درھم اذغام شوند. 

۷- سرمایھ چیست؟   

پیکیتی عوام فریبانھ برای دادن ظاھری چپ بھ بررسی اقتصادی خود 
در معرفی کتابش از کشتار کارگران معادن طلای ماریکانا در آفریقای 

جنوبی کھ خواستار اضافھ کردن پنجاه درصد بھ دستمزدھای خود بودند 
نام می برد. یا از اعتصاب کارگران شیکاگو در سال ۱۸۸۶ در آمریکا 
یاد میکند کھ خواست ۸ ساعت کار را داشتند و تنی چند از آنان نیز در 
راه آن جان باختند، اما یک کلمھ در این کتاب راجع بھ رابطھ سرمایھ 
کاپیتالیستی  در سیستم  کارگران و جایگاه دستمزد(کار مزدی)  این  با 
و اینکھ چرا خواست افزایش دستمزد معمولا با نیروی سرکوب دول 
بورژوازی روبرو خواھد شد و کارگران را بارھا بھ خاطر آن و یا بھبود 
پیدا نخواھید  این رابطھ کشتار کرده و کشتار میکنند،  شرایط کار در 
کرد. بھ جای شیفتھ شدن یک عده بویژه پروفسورھای چپ لیبرال در 
بھ  بردن  نابرابری و پی  پیکیتی در مورد  پردازیھای توخالی  عبارات 
باید دید کھ پیکینی از چھ چیزی  ارزش یک کار علمی قبل از ھرچز 
دفاع میکند، چھ تبینی از خود سرمایھ داری دارد و کلا بھ چھ چیزی 

میگوید، سرمایھ یا کاپیتال؟
پیکیتی سرمایھ را چنین تعریف میکند:

جملھ  میشود(از  شامل  را  حقیقی  مالکیت  اشکال  ھمھ  سرمایھ   "
ماشین  ای(کارخانجات،  حرفھ  و  مالی  ھمچنین  مسکونی،  مستغلات 
و  غیره  و  انحصاری  برداری  بھره  یا  ساخت  حق  زیرساخت،  آلات، 
غیره)". در جای دیگری در صفحھ ۴۶ کتاب خود  میگوید :"  جمع کل 

دارائیھائی کھ بتوان آن را در یک بازار صاحب شد و مبادلھ کرد."!

نھ این تبیین از سرمایھ است و نھ با این تبیین از سرمایھ میتوان گفت 
کھ کتاب پیکینی در مورد  سرمایھ داری است. خود سرمایھ، قبل از 
اینکھ خود را در آنچھ کھ پیکیتی در یک گونی کرده است نشان دھد، 

چھ جوری تولید میشود؟ 

یک  لذا  و  اجتماعی  کار  محصول  انسان،  کار  محصول  خود  سرمایھ 
بعنوان ارزش خودافزا  اجتماعی است. سرمایھ ارزش است و  رابطھ 
است. تولید و رشد مداوم آنھم بھ رابطھ سرمایھ دار با کارگر مزدی 
نیاز دازد و از طریق بسط ارزش بھ ارزش اضافھ در پروسھ کار، یعنی 
مبادلھ کمیت معینی از کار مادیت یافتھ با کمیت بیشتری از کار زنده، 
تامین میشود. لذا برای توضیح سرمایھ بھ دو فاکتور، پول و کارگر نیاز 
ھست. بدون روبرو شدن این دو درعرصھ گردش و در عرصھ تولید، 
بدون خرید و مصرف مولد کار مزدی، سرمایھ داری وجود ندارد. از 
سرمایھ بدون کار مزدی و تقابل پول و کارگر در عرصھ گردش و در 
عرصھ تولید حرف زدن، چیزی در مورد سرمایھ نگفتھ اید. بدون بیان 
تجاری. سرمایھ  داری  روی سرمایھ  میرود  حداکثر  بحث  رابطھ،  این 
داری تجاری ھم مبنای شیوه تولید سرمایھ داری نیست. بھ این دلیل 
دستمزد و توضیح سیستم دستمزد در سرمایھ داری جایگاه مھمی دارد. 
داری ھیچی  کار، در مورد سرمایھ  با  رابطھ ویژه سرمایھ  این  بدون 
نگفتھ اید. دیوید ھاروی کھ ھمزمان نقد کوتاھی با استدلال خودش در 
مورد کتاب پیکیتی نوشتھ بود، حق داشت کھ نوشت کناب پیکیتی در 

مورد سرمابھ داری نیست. (۱۴) 

آن در گردش ظھور میکند. پول  پولی  بار در شکل  اولین  "سرمایھ، 
حامل ترین شکل سرمایھ است بگفتھ مارکس چھ در دست تاجر و چھ 
در دست رباخوار. کاپیتال، جلد اول ص ۱۴۵. ". اما سرمایھ دار ما 
برای اینکھ پول خود را بھ سرمایھ تبدیل کند باید برود در بازار کالای 
آن  با مصرف  کھ  است  کارگر  بدن  در  کھ  کالائی   ، بخرد  را  ای  ویژه 
است  پرداختھ  در گردش  آن  بابت خرید  کھ  را  پولی  تنھا  نھ  تولید  در 
دار  سرمایھ  تحویل  اضافھ  کار  شکل  در  را  آن  از  بیشتر  مقداری  کھ 
میدھد. و سرمایھ دار از حاصل این تردستی آگاه است." کاپیتال، ص 
۱۶۴. اکنون نیازی بھ مراجعھ بھ کاپیتال مارکس برای درک این مسیر 
نیست، این را امروزه ھمھ با چشمان خود شاھدند کھ چگونھ پول ھر 
روز این مسیر را طی میکند و بھ سرمایھ تبدیل میشود. حول کارکرد 
این، کارخانھ ھا، ماشین آلات، مواد خام، دفاتر و محل کار کارمندان و 
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روسای شرکت ھا و غیره بعنوان سرمایھ ثابت چیده میشوند. 
 

تصاحب  پیکیتی،  نظر  مورد  حقیقی"  مالکیت  "اشکال  درمورد   و 
"مالیکت حقیقی" بر آنچھ کھ  پیکیتی آن را سرمایھ می نامد بویژه 
"جمع کل دارائیھائی کھ بتوان در یک بازار تصاحب کرد"!، ھمانقدر 
حقیقی است کھ تصاحب مالکیت بر ثروت و دارئیھای ناشی از غارت 
و تاراج و راھزنی، چرا کھ بیزنس چیزی جز کلاه برداری و اخازی از 
دستمزد کارگر در مقابل چشم جامعھ و جز تاراج و راھزنی بھ شیوه 
تولید و  بر وسایل  دار چھ  مالکیت سرمایھ  نوع  نیست. ھر  آن  مدرن 
اضافھ،  ارزش  اضافی،  کار  از  حاصل  پیکیتی،  نظر  مورد  دارائیھای 
در  داران  تصاحب سرمایھ  بھ  کھ  است  کارگر  طبقھ  توسط  تولید شده 
میاید. ظاھرا این آخری قانونی و بر اساس مبادلھ کالاھائی با ارزش 

معادل در بازار انجام میگیرد. 

نھائی  "بارآوری  پیکیتی  کھ  است  سرمایھ  بھ  نگرش  این  ادامھ  در 
سرمایھ" را توضیح میدھد و بھ بھانھ حقوق مدیران بالا در رد محصول 
نھائی گریزی می زند. بحث "بارآوری نھائی سرمایھ" شگرد قدیمی 
برای  است  این مکتب  از شاگردان  یکی  پیکیتی  کھ  بود  نئوکلاسیکھا 
ارزش  گویا  کھ  کارگر  از طبقھ  بورژوای  ثروت  کتمان منشاء سود و 
افزوده بھ محصول از جملھ ارزش افزوده توسط کار در  پروسھ تولید 
بھ کارگر می  بابت مزد  از سرمایھ، کھ  با مقدار آن واحد  برابر است 
پردازند. برطبق این نگرش، سرمایھ دار سود سرمایھ خود را نھ در 
پروسھ تولید و استثمار نیروی کار کارگر کھ در بازار و با فروش کالای 

خود، بدست میاورد. 

پیکیتی در صفحھ ۲۱۲ کتابش در مورد بازدھی سرمایھ چنین میگوید: 

"برطبق ساده ترین مدلھای اقتصادی، با درنظر گرفتن رقابت "خالص 
و مناسب" در ھردو بازار کار و سرمایھ، نرخ بازدھی سرمایھ بایستی 
دقیقا بھ اندازه "بارآوری نھائی" سرمایھ باشد، (یعنی تولید افزوده در 

نتیجھ اضافھ کردن یک واحد سرمایھ)"(۱۵)
 اولا معلوم نیست ارزش افزوده کدام واحد از سرمایھ در مقابل تولید 
بھ  جدید)  افزوده  (سرمایھ  افزوده  ارزش  مثال  برای  کھ  افزوده؟ چرا 
ابزار تولید،  یعنی ارزشی کھ در جھت رشد تکنولوژی و بارآوری کار 
اضافھ میشود با ارزش افزوده بھ مصرف کار زنده کارگر در پروسھ 
ثانیا در ظاھر چنین می نماید کھ  تولید، کارکرد کاملا متفاوتی دارند. 
سرمایھ دار، ارزش افزوده، یعنی پولی را کھ بھ کارگر بعنوان دستمزد 
بھ او میدھد، برابر است با ارزش مصرف کار او(ارزشی کھ کارگر بابت 
انقلابی مارکس  افزاید). تمام نقد رادیکال و  آن بھ محصول جدید می 
از سرمایھ این است کھ این نگرش ظاھری بھ مصرف کار زنده کارگر 
را در پروسھ تولید شیوه تولید سرمایھ داری کھ پوشیده است بیرون 
بھ محصول در  کار زنده  افزوده  ارزش  لذا  کار و  ارزش  ثالثا  بکشد، 
دار  سرمایھ  کھ  روزکاری  با  بلکھ  شده،  سرمایھ مصرف  با  نھ  تولید 
نیروی کار کارگر را مصرف میکند، تعیین میشود. اگر سرمایھ دار کار 
را تشدید کرده و مزد کارگر را  کاھش دھد، یا برای ھمان روز کار مزد 
کارگر را اضافھ کند، ما با ارزش اضافھ ھای مختلفی روبرو خواھیم 
شد، و رابعا بارآوری سرمایھ بدون اجبار کارگر بھ کار اضافھ برای 
سرمایھ دار ممکن نیست. سرمایھ دار بھ این تردستی خود و اقتصاد 

دان بورژوا نیز بھ آن آگاه است. 

"بارآوری سرمایھ در وھلھ اول – حتی اگر صرفا تابع شدن صوری کار 
بھ سرمایھ را در نظر بگیریم – در اجبار بھ کار اضافھ خلاصھ میشود، 
یعنی اجبار بھ انجام کاری مازاد بر نیاز فوری. این چیزی است کھ در 
شبوه ھای تولید پیشین نیز، مانند شیوه تولید سرمایھ داری وجود دارد. 
با این تفاوات کھ سرمایھ داری بھ شیوه مفیدتر بھ حال تولید عملی و 
متحقق میکند." مارکس جلد  اول تزھای ارزش اضافھ، بخش مربوط 

بھ کار مولد و غیر مولد. 

پیکیتی در روزھائی ظاھر شد کھ اعتراض بھ سرمایھ و بھ نایرابری 
در آن در سطح وسیعی در جریان بود. او از آن اساسا بھ نفع سرمایھ 
داری و دفاع از آن و ھمچنین بھ نفع خود استفاده کرد. با "اعتراض 
بھ  نابرابری،  این  توجیھ  ھدف  بھ  را  آن  اما  شد  وارد  نابرابری"  بھ 
کار برد. پیکیتی از درآمد ۶۰ یا ۷۰ درصدی سرمایھ داران از تولید 
سالیانھ حرف زد اما آن را در فرمول بی خاصیتی بھ نام "پبشی گرفتن 
سرمایھ  و  داران  سرمایھ  برای  رشد"  نرخ  از  سرمایھ  بازدھی  نرخ 
داری توجیھ کرد. و "گناه" ادامھ نابرابری را نیز تحت نام "بازگشت" 
بالا  مدیران  و ظھور  پدرسالارانھ"  داری  بھ "سرمایھ  داری  سرمایھ 
فلاکت  و  فقر  مصبب  بعنوان  داری  از سرمایھ  ترتیب  بدین  و  انداخت 
تجمیل  جامعھ  بر  و  بشریت  بر  و  کارگر  طبقھ  بر  کھ  مصائبی  کلیھ  و 
"مالیات  ییشنھاد  کرد.  مسئولیت  سلب  میکند،  تحمیل  و  است  کرده 
بندی بر ثروت و سرمایھ" پیکیتی با ھمکاری دول بورواژی غرب، 
درست در روزھائی کھ پیکیتی در این مورد توھم پراکنی میکرد آنھا 
کاھش میلیاردھا دلار یا یورو از مالیات سرمایھ داران را اعلام و بھ آن 
"افتخار" میکردند، کذائی تر و توھم آمیز تر از آن بود کھ حتی خود 
پیکیتی نیز بھ آن باور داشتھ باشد. اما واقعیت زمخت سرمایھ داری و 
مصائب و مشقات ھر روزه آن بر طبقھ کارگر و بر جامعھ عیان تر از 
ھر نوع توجیھ عوامانھ و عوام فریبانھ پیکیتی کھ بخشی از آگاھی این 
طبقھ و جامعھ را ساختھ است، پیکیتی و کتاب او را، علیرغم تبلیغات 
وسیع رسانھ ھا و میدیای بورژوازی، بھ بایگانی و بھ فراموشی راند. 
نقد  در  کتاب  این  کھ  میکردند  فکر  تبلیغات  این  تاثیر  تحت  ھا  خیلی 
سرمایھ داری است، اما خود کتاب پیکیتی آنقدر تکراری و خستھ کننده 
و ملال آور و بدون نکتھ مشخصی است، حتی خواننده ای را ھم کھ 

میخواست از آن سر دربیاورد بھ خواندن آن ترغیب نمیکرد.  
 

پایان

۲۶ مارس ۲۰۱۹   

ضمیمھ 

ناپدید میشود و  انگستان  پانزده ھم سرواژ عملا در  "در اوآخر قرن 
جای خود را بھ دھقانان آزاد صاحب ملک میدھد. کارگران کشاورزی 
مزارع  در  کار  را صرف  آزاد خود  وقت  کھ  دھقانان  از  بخش  این  را 
دیگران در ازاء مزد میکردند، تشکیل میداند ھرچند کھ تعداد آنھا کم 
تقسیم زمین میان شبھ  با  فئودالیسم  اروپائی  تمام کشورھای  در  بود. 
فئودالھا مشخص میشد. ثروت خان فئودال نھ از روی دریافتی اجاره او 
کھ از روی تابعین او یعنی دھقانان زمین دار، معلوم میشد. در انگستان 
زمینھا پیشتر میان بارونھای عظیم تقسیم شده بود. ھمراه این تحول 
افزایش شکوه شھرھا کھ مشخصھ قرن شانزده ھم بود زمینھ را برای 

ثروت اندوزی این مردمان فراھم کرد. 

کشف طلا و نقره در آمریکا، ریشھ کن کردن و برده کردن و زیر خاک 
آفریقا  تبدیل کردن  کردن جمعیت بومی آن، فتح و غارت ھند شرقی، 
بھ قفسی برای شکار تجاری سیاه پوستان، طلوع شکفتن دوره تولید 
سرمایھ داری و دوره ایده آل انباشت اولیھ را برای سرمایھ داران در 
لحظاتی مشابھ در کشورھای اروپائی در اسپانیا، ھلند، فرانسھ، پرتقال 
و انگلستان بھ صدا درآورد. سیاست مستعمراتی گلخانھ ای بود برای 
رساندن و کامل کردن تجارت و دریانوردی و اھرم قدرتمندی بود در 
انباشت سرمایھ. گنجھایی را کھ از طریق غارت و بردگی و  تراکم و 
مادر   - بھ کشور  میاوردند  بدست  اروپا  در خارج  و کشتار علنی  قتل 
برمیگرداندند و در آنجا تبدیل بھ سرمایھ میشدند. ھلند نمونھ پیشتاز 
سرمایھ داری در قرن ھفده ھم و ھیجده ھم ھمچنین در خیانت و پستی 
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برده کردن  آن و  ربائی  آدم  از سیستم  قتل عام. ھیچ چیز  و رشوه و 
انسان شاخص تر از ھلند نبود. آدم ربایانی بھ این ھدف تربیت میشدند. 
شاھزادگان بومی فروشندگان اصلی انسان بودند. آدمھای جوان را می 
ربودند و آنان را در سیاه چالھایی بطور مجرد نگاھمیداشتند تا وقتی 
کھ برای فرستادن بھ کشتی بردگان آماده میشدند. ھلند در نیمھ دوم قرن 
ھفده ھم سرمایھ اش بھ اندازه تمام سرمایھ کشورھای اروپائی بود در 
حالیکھ از مردم ھلند ببیشترین کار کشیده میشد، مردم آن از مجموع 
دیگر ساکنین اروپا تحت ستم تر بودند. انگلستان  و کمپانی ھند شرقی 
کھ از ھمھ مشھور تر بود. نھ تنھا تجارت چای، نمک و دبگر کالاھا  
کھ تجارت تریاک در چین را نیز در انحصار خود داشت. در وقت قحطی 
تمام برنجھای ھندوستان را خرید تا آن را با قیمت بسیا بالائی بعدا بھ 
فروش رساند. شرایطی کھ بھ سرمایھ داران امکان میداد کھ از ھیچ طلا 
بسازند. بدین سان خدای سرمایھ بگفتھ مارکس نازل شد و اعلام کرد 

کھ ساختن اررش اضافی روح ابدی و ھدف انسانیت است.

پیش درآمد انقلاب صنعتی در اواخر قرن شانزدھم و دھھ اول قرن ھفده 
با  بعدا  بورژوازی  نھاد.  بنیاد  را  داری  سرمایھ  تولید  شیوه  پایھ  ھم، 
انقلاب ارضی، دھقانان را در روستاھا از قید و بند فئودالی و در شھرھا 
شاگردی   – استاد  رابطھ  و  اصناف  سیستم  بند  و  قید  از  را  کارگران 
آزاد کرد، تا آنان را بھ توده کارگران آزاد بدون ھیچ وابستگی ملکی 
آینده سرمایھ تبدیل کند. آنچھ کھ در واقع تغیر کرد،  برای سرمایھ و 
شکل استثمار بود، بردگی فئودالی بھ بردگی مزدی تغییر شکل یافت. 
نیروی کار وسیعی برای سرمایھ صنعتی فراھم کرد و  انقلاب ارضی 
بازار داخلی را ایجاد کرد. صنایع دستی خانگی از بین رفتند و شیوه 
تولید مانوفاکتوری و سپس صنعت مدرن کاپیتالیستی جای آن را گرفت. 
چھره جامعھ سنتی و زراعی بویژه شھرھا بسرعت دگرگون شد. در 
روستاھا طی پروسھ ای دھقانان سرمایھ دار و درشھرھا بسیار سریع 
از میان روسای اصناف کوچک و صنعتگران کوچک مستقل و حتی 
کارگران شھری و بعضا از روستا آمده بھ شھر، سرمایھ داران مختلف 

شکل گرفتند.

پیش از آن در انگستان افزایش قیمت پشم و بھ کار بردن آن در صنعت 
و  مرتع  بھ  زراعی  زمینھای  کردن  تبدیل  برای  تمایل  رشد،  حال  در 
با آن پروسھ خالی کردن روستاھا از  پرورش گوسفند را رشد داد و 
فرزندان  از طرف  مستقیم،  کنندگان  تولید  از  ید  خلع  پروسھ  جمعیت، 
سرعت  دانستند،  می  قدرت  نشانھ  تنھا   را  پول  کھ  سابق  فئودالھای 
گرفت. این پروسھ چھ از طریق راھزنی و کشتار، عمدتا در شکل زور 
پیش رفت. در مقابل، کشت و زرع  بسرعت سقوط کرد. گذراندن قوانین 
منع خراب کردن خانھ ھای با ۲۰ جریب از طرف ھانری ھفتم و ادامھ آن 
توسط ھانری ھشتم، نتوانست از این پروسھ جلوگیری کند. روستائیان 
کنده شده از زمین در ابعاد وسیع روانھ شھرھا شدند. بھ علت اینکھ 
برای  و سرمایھ  بود  نکرده  کافی  رشد  کاپیتالیستی  تولید  ھنوز شیوه 
برای  ناچار  نمیکرد،  کفایت  را  آواره بسوی شھرھا  توده  این  اشتغال 
 (Vagabond)معاش روزانھ بھ گدایی، دزدی، بزھکاری و ولگردی
روی میاوردند. بورژوازی نوپا در شھر و روستا خود این توده وسیع 
نام بزھکار و  آنان را تحت  نیز  از زمین کنده بود، خود  روستائی را 
ولگرد، بھ وحشیانھ ترین شیوه مجازات میکرد. میگویند ھانری ھشتم 
ھفتاد و دو ھزار نفر از این "ولگردان" را بدار آویخت. آنان را دستگیر 
میکردند و در صورت تکرار گدایی، داغ S(برده) را بر پیشانی آنان و 
یا علامت V(ولگرد) را بر روی بازوھا و یا پشت آنان حک میکردند. 
آنان را تحویل پولدارھا و زمین داران میدادند تا مثل برده ھرطور کھ 
دلشان میخواست بھ کار گیرند. در صورت فرار و تکرار "جرم" آنان 
دوره  در  فعلی،  آلمان  پروس،  وستفالی  ایالت  در  میکردند.  اعدام  را 
فریدریک دوم، بزور تمام پارچھ ھای کتانی بافتھ شده را ارروستائیان 
مصادره کرده و روستائیان را از روستاھا راندند. آنھایی کھ باقی مانند 

بھ کارگران مزدی دھقانان ثروتمند تبدیل شدند. 

ᗷدنᘘال خلع  برای ᣃماᘍه  تدرᢔᣑᗬ طᘘقه ᜇارگر مزدی   ᡧ ᡨᣌل گرف᜛ا شᗷ
ᘍدها، ᣃماᘍه داران و طᘘقه حا᝗مه خود را برای روᗬاروᗷ ᡽ᣍا این طᘘقه 
آمادە مᘮکردند. آ᝝اە بودند که طᘘقه ᜇارگر ᗷعنوان آنᡨᣎ تز بورژوازی، 
جامعه  در  را  طᘘقه  دو  این   ᡨᣍقاᘘط مᘘارزە  آیندە  و  الحال   ᡧᣚ محور 
ᣃماᘍه داری ᘻشکᘮل خواهد داد. ᗷدین جᡟت در طول قرن هᘮجدە 
برای  را   ᡨᣎسخ و  سفت   ᡧ ᢕᣌقوان هم  نوزدە  قرن   ᣃاᣃ تقᘘᗬᖁا  و  هم 
ساعات ᜇار  افزاᛓش  و  دستمزد ᜇارگران   ᡧ ᡨᣌداش نᜡاە   ᡧ ᢕᣌائᗺ و  انجماد 
روزانه آنان گذارندند. در فراᙏسه در ۱۴ ژوئن ᗷ ،۱۷۹۱عد از انقلاب 
، هر نᖔع ائتلاف و اتحاد ᜇارگران را ᗷعنوان تلاش علᘮه آزادی  ᡽ᣍبورژوا
و اعلامᘮه حقوق ᡫᣄᚽ اᙏسان، اعلام کردند. حᡨᣎ دولت ترور هم آن 
را دست نخوردە ᗷاᡨᣚ گذاشت. در ᗷلᗬᖊک و در آلمان همینطور، در 
انᜡلستان، قانون قدغن کردن هر نᖔع اضافه دستمزدی را برای ᜇارگران 
بود، گذراندند.  نوسان  در  روز  در  شᘮلینگ   ۸ و   ۷ و   ۶ تا   ۳ از  که 
دستمزدهای ᚽسᘮار نازل و ساعت ᜇاری که ᜇارگر از شش صبح تا ᘍازدە 
اᜇ ᡵᣂᜯارگراᡧᣍ که   ᡨᣎح برمᘮگشت.  خانه  ᗷه  و  بود  مشغول ᜇار  شب 
دستمزد ᗷالاتری درᗬافت مᘮکردند قادر ᗷه تᘮᡟه غذای صᘘحانه خود 
فتند. ᗷ ᣤاᛓسᡨᣎ مدᡨᣍ از روز را ᜇار کنند تا  ᢕᣂار مᜇᣃ نبودند، گرسنه
بتوانند پوᗷ ᣠاᗷت ᜇار خود درᗬافت کردە و ᗷا آن غدای صᘘحانه خود 
ᡧ کنند. ᗷعد ار اتمام ᜇار در ساعت ᘍازدە شب دᘍگر وقᡨᣎ برای  ᢕᣌرا تام
احت ᗷاᡨᣚ نᣥ ماند ᗷ ᣤاست صبح دوᗖارە ᗷا همان ساعات ᜇار  ᡨᣂاس
طولاᜇ ᣃ ᡧᣍار حاᡧᣅ شوند. ᣃماᘍه داران آ᝝اهانه ᜇارگر را ᗷه نان شب 
اᘍط ᜇاری ای  ᡫᣃ ه هرᗷ ند تا برای امرار معاش خودᙬداشᘮاە مᜡمحتاج ن
 ᡨᣎح مᘮکردند.  اعلام   ᡧᣎعل را  این   ᡽ᣍبورژوا سخنگᗬᖔان  دردهند.  تن 
ᜇارگراᡧᣍ که در مقاᛓسه ᗷا ᜇارگراᡧᣍ که ᘍ  ۳ا ۶ شلینگ در روز درᗬافت 
افᘮت ᜇارگری محسوب مᛴشدند، و در آن زمان حدود ۲۴  ᡫᣃکرد، اᘮم
ᡧی در  ᢕᣂروزانه آنان چ ᣠمعمو ᢇᣜج زندᖁکرد، خᘮافت مᗬپوند در ماە در
حدود ۲۸ پوند بود و هر ماە ۴ پوند کᣄی بودجه داشᙬند. ᣃماᘍه 
 ᡧᣍار طولاᜇ ارگر و ساعاتᜇ دᘍثمار شدᙬداران و دول بورژوا همراە اس
ᡧ سفت و سخᡨᣎ را در مورد منع و قدغن کردن هر نᖔع  ᢕᣌدر روز، قوان
را  اتحادᘍه های ᜇارگری  اᘍجاد  برای  اتحاد ᜇارگران و تلاش  و  ائتلاف 
ᗷه شᡟرها،   ᡧ ᢕᣌزم از  تصᗬᖔب کردند.هجوم سᘮل ᜇارگران کندە شدە 
ᡧ آنان اغلب ᗺانزدە تا بᛴست نفر  ᡨᣌاشᘘا، و انᡟانᗷاᘮدن در کنار خᘮخواب
روی هم در ᘍک اطاق ، زن و مرد، زن و شوهر و فرزندان آنان، ᗷدون 
توالت در محᘮط طاعون زا و آلودە شدن ᗷه بᘮمارهاᢝᣍ از قبᘮل تᘮفوس 
اᣗᘍ بود  ᡫᣃ ،از آن ᡫᣒنا ᢕᣂو مرگ و م ᡧᣍای عفوᡟᗬمارᘮگر بᘍو سل و د
که ᣃماᘍه داران و طᘘقه حا᝗مه ᗷه ᜇمک ᗺلᛴس و دادᜍاهᡟای خود ᗷه 

طᘘقه ᜇارگر جوان کشورهای اروᗙا᡽ᣍ تحمᘮل کردە بودند. 

 ،(Derbyshire)ِدر᚛شایر رمانᘮᙬک  و  زᘘᗬا  های  درە  انگسᙬنان  در 
 (Lancashire)لانکشایر و   (Noƫnghamshire)شایر ناتᚑنگᡟام 
دور از چشم اف᜛ار عموᗷ ᣤه سولᡟای انفرادی ملال آور شکنجه و 
ᡧدە و چᡟاردە ساله تᘘدᘍل شدە بود. هزاران  ᢕᣂان هفت تا سᜇکشتار کود
نفر از این موجودات کوچک بᘮچارە را ᗷه سمت شمال راندند. رسم 
تᘮᡟه کند.  را  این شا᜵ردان  م᜛ان  و  غذا  بود که صاحب ᜇارخانه  این 
و  دفاع   ᢔᣍ موجودات  آن  علᘮه  آن  شیوە  آزارتᗬᖁن  دل  در  خشونت 
دە شدە بودند،  ᢠᣂان صنابع سᗷاᗖت ارᘮه امانت و مسئولᗷ کس که ᢔᣍ
اعمال مᛴشد. آنᡟا را تا حد مرگ ᗷا ᜇار اضاᚽ ᡧᣚستوە آوردە و خسته 
کردە، شلاق زدە و در بند کردە و وحشᘮانه شکنجه مᘮکردند. ᗷارها 
ب  ᡧᣅ هᗷ اهداشته، در همان حالᜡا را تا مغز استخوان گرسنه نᡟآن

شلاق وادار ᗷه ᜇار و در مواردی ᗷه خودکᡫᣓ وادار مᘮکردند. "

 1-Briefly, the shocks that buffed the economy in
 the period 1914-11945- World War1,the bolshovik
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 RevoluƟon of 1917,the Great  Depression, World
War11,and the consequent advent of new regula-

 tory and tax policies along with control on capital-
 reduced capital’s share of income.to historically
low levels in the 1950s. very soon , however, capi-
tal began to reconsƟtute itself. The growth of capi-
tal’s share accelerated with the victories of Marga-

 ret Thatcher in England and Ronald Reagan in the
 United States in 1980, marking the beginning of a
conservaƟve revoluƟon

2-Harrods keeps up to 75% of service charges, Un- 
ion claims. 1.6 m of the highest paid director at Har-

 rods, thought to be the managing director, Michel
 Ward, according to accounts at Companies House.
 The trade union represenƟng Harrods waiters of
 the kitchen staff claims the Qatar owner of the up
 market London department store keeps up to 75%
 of the service charge, which says reduce the pay of
 staff by up to 5.000 a year. 16 company – run cafes
 and restaurants is shared among 483 kitchen and
 waiƟng staff.  The Guardian. Thursday, 1 December
  2016

 3-UN The  Guardian Thursday 23 August 2018و   
 expert to examine impact of austerity on extreme
poverty in UK the government said household in-

 comes never been higher and there are one million
 people living in absolute poverty than 2010  KarƟk
Raj an HRW RESEARCHER, said: there is a lot of hun-

 ger that goes under the radar, ranging from parents
 skipping meals, kids showing up to school hungry
and schools and families relying on low- cost, redis-
tributed surplus food to make ends meet

4- the Working class- children are paying for the 
financial crisis 
This is an article from a young man Owen Jones. 
The article is about the students  majority of them 
Working – class children who need “Special Care”. 
According the article they are about one mil 
lion and 200000 in UK, but the conservaƟve govern-

 ment of the UK covers 340000 of them. The rest are
deprived of Special care

5- almost one in four workers on the national living 
wage are paid less than minimum wage

 it should be, with more women that men hit by
 unemployment, last April minimum wage rose to
 £7.8pence which is sƟll lower than other European
 .countries. The Guardian 28 November 2018

 6-Senior judges could be awarded an annual pay  
 rise of almost £60.000, it means 32% pay increase.
 a proposal that has prompted anger among other

 public sector workers.th rise would see their pay
jump from £181,500 a year to £ 240,000 – an in-

 crease of more than £1.100a week. The pay rise for
 public services in almost 10 years includes 2.9% for
 the armed forces , teachers were in line to get 3.5%
  while junior doctors, specialists doctors, GP doctors
and denƟsts were allocated at least 2%. For the ma-
jority of the public workers 1% according TUC 7-De-

 liveroo said yesterdays judgment was “a victory for
 riders who have consistently told us the flexibility
 to choose when and where they work, which comes
 with self-employment, is that number one reason
    “for riding with Deliveroo

 8- Deliveroo riders have lost a high court battle to
 gain union recognition, in a blow to gig campaigners.
 The courts ruling dismissed a judicial review that
 had aimed to overturn an earlier ruling saying the
 delivery firms workers were self-employed.  The
 judicial review was brought by the Independent
 Workers Union of great Britain (IWGB) IN
 November 2017.
 9-

 10- Sports Direct. The official investigation into
 Sports Direct’s  failure to pay its warehouse
 workers the national minimum wage.. the news
 comes after the chain’s billionaire founder, Mike
 Ashley told to parliamentary inquiry in June that
 company had broken the law by failing to pay
 warehouse staff the minimum wage .Guardian,
front page, Thursday,July,2016
One of Sports Direct shopworker who said he has 
reported the HMRC for not paying the minimum 
wage, said:” there have been times when they tell 
us to clock out and then we have to work for an 
hour or two without pay.
 “You do tasks like cleaning the floor, cleaning the
 toilet and kitchen and lastly the security check, but
 we have already clocked out so we were not getting
 paid. This happened not one time but multiple
times”
Another

  worker, who was asked if it was routine to be
 required to work unpaid after a shift  had finished,
replied:” Probably every bloody shifts”

 A current retail employee said:” this imbalance
 in the relationship between staff and managers is
 also reflected in the lack of certainty in finishing
 time, particularly during ‘closedown’ shifts where
 everyone is required to tidy, clean and stock up the
shopfloor once it is shut.”
 “While we may be given a certain finish time on 
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rotas, this is never adhered to and can end up 
working for over an hour after this time. You fear 
that any refusal to do may lead to being sacked. 
It is unclear as to whether we are paid for every 
minute worked here, as payslips merely state a 
block of hours.”
Workers were also docked 15 minutes of pay for 
being one minute late, while if they worked late 
they were not paid for the extra time. 
 The practices contributed to many staff being paid
 an effective rate of about  6.50 pound an hour
 of 6.70 pound, which potentially saved the firm
 millions of pounds a year at the expence of some of
the poorest workers in the UK.

An employment contract, seen by the Guardian 
and issued to Sports Direct shopworker starting 
his role earlier this year states: If you scan into 
work late. The system will automatically deduct 
10 minutes from day’s working time.” Former 
workers also said this practice been in place for 
years. 

 Mike Ashley, Sport Direct’s billionaire  owner, last …
week concerned that employees of his company re-
ceived too liƩle

for the dignity of workers that should be  obvi-
 ously appalling, regardless of what the law allows.
  Guardian, business ethitcs, page 24, Monday 13
June 2016.

 It is pointless to deny now that there is an ethical
 crisis in British capitalism. The issue in not just the
 primacy of cash extraction over investment. There
 is a deeper malaise that has blurred the distinction
 between enterprise and racketeering.
Sports Direct: the firm that is a scar on BriƟsh busi- 

 ness. Guardian, Friday, 11.12.2015. .. which has
been widely criƟcised for condiƟons in its ware-

 house where workers are warned they will be
 sacked if they receive six black marks- or “strikes”-
 over a six month period . Strike offences include a “a
period  of reported sickness ”;”errors”; excessive/
long toilet breaks”;” Ɵme wasƟng”; excessive chat-

 Ɵng” ;”horseplay”! and “using a mobile phone in
 “the warehouse

 11-Deliveroo riders have lost a high court baƩle to 
gain union recogniƟon, in a blow to gig campaign-

 ers . The courts ruling dismissed a judicial review
that had aimed to overturn an earlier ruling say-

  ing the delivery firms workers were self-employed.
The judicial review was brought by the Independ-

                  ent   Workers Union of great  Britain (IWGB) IN

 November 2017

12- Marxist analysis emphasizes the falling rate 
of profit-a historical prediction that turned out to 
be quite wrong… In any case, the rate of return 
on capital measures the yield on capital over the 
course of a year regardless profits, rents, interest.. 
expressed as a percentage of the value of capital 
invested. It is therefor a broader notion than the 
rate of profit and much broader than the rate of 
interest while incorporating both. Page 52.
14-The book has oŌen been presented as a twenty- 

 first century subsƟtute for Karl Marx’s nineteenth
century work of the same Ɵtle. PikeƩy actually de-

 nies this was his intenƟon, which is just as well since
 his is not a book about capital at all. It does not tell
us why the crash of 2008 occurred and why it is tak-
ing so long for so many people to get out from un-

 der the dual burdens of prolonged unemployment
 and millions of houses lost to foreclosure. It does
 not help us understand why growth is currently so
sluggish in the US as opposed to China and why Eu-

 rope is locked down in a poliƟcs of austerity and an
economy of stagnaƟon

 15-Correctly, the marginal producƟvity of capital is 
 defined by the value of the addiƟonal

 producƟon due to one addiƟonal unit of capital,
page 213
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








































نقد فلسفه حق هگل
کارل مارکس

ترجمه: رضا سلحشور
ژانویه ۱۹۸۹

انتشارات نقد
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







1961 / MEW)(1982 / MEGA



(Early Writinys)




























































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










































































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
































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


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




















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






































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





  







































































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

























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
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
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
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

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


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
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
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
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
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


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





































    














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
















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





 

















   















































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













 terminer / complete / beendigen . ortio pro aris et focis.

widerlegen/
disprove  refuter / refuteprofane Wirklichkeitréalité / reality

 /    fantasmagorique / fantastischreflet / reflection / widerschein

Schein/ semblance  appearance /      appearance incliner
disposed  geneigtsentiment  de  soiselbsf - esteem / Selbst  gefühl

 / hocken/ encamp blottir / squatting  / welt - 
bewusstseinword - consciousness conscience du... monde / 

consciousness of the word encyclopedic compendium /
enzyklopädische kompendiumpoint d' hooneur

 Sanktion moralischemoral sanction /complément solennel / 
solemn completement feierlische Ergänzungspirituel / spiritual / 

geistig/ Elenddistressdétresse / suffering / gedrängt
oppressed

Gemütchaleur /

sans coeur /  heartless herzloseAufhebung

abolition







die phantasielose, trostlose Kette

unadorned, bleak chain 





... I'homme porte des chaines sans fantaisie, désesprérantes...
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Audelà / Jeneseitsforme sacreé   holy form / Heiligengestalt



 kopie  staus quo   anarchronism / Anarchronismus

négation / negation / verneinung



 gepuderten zöpfe

pigtail

wig





zopftum

Der lange Schnurrbart ist eigentlich nur
Der Zopftums neure Phase
Der Zopf, der ehemals hinten hing,
Der hàngt jetzt unter der Nase

























Restauration






 / Herrenrulers  /  masters /
Niederträchtigkeit/ baseness / infamyabjection/ sobald

oncechargé d'années / alt / bejahrt

  a posteriori

a priori

a posterioro
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













a posteriori

( hiterteil)  





ihr a posterioriits posterior

its a posteriori

 son a posteriori 



       shylock



appearance / bond / ScheinSchein



Enthusiasten good - natured / gutmütige / Deutschtümler.

Germanomanicsteutomane / German chauvinists

/ Blut /  by extractionatavisme / by temprament



      /  Allerdings!Ah oui!/ by all 
mean!/  Gegenstand

objekt

   objct



objetpassion / Leidenschaftespirit / spirit / 
Geist Objekte digne étre pansé / worthy of thought /

denkwürdigméprisabie / despicable / verächtlich méprisée / 
despised / verachtetSelbst verständigung




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

/ pathos/ sentimentforce

Indignation

Denunziation/ tatlose/ inactivepassif  appathetic

médiorité / wretchendness / Erbärmlichkeit/ zweideutig/
ambiguous ambiguä / ambivalent Formalität

konzessionierte Existenceexistences concédées / licensed
existence / konzession / concession cocession /
priviledge/ Handgemenge/ hand - to - hand combat

dans la mêlée / - hand fight hand- to -ebenbürtig

 / egualégal par la naissance / rankpartie
honteuse

/ borniert/ limitedrestricted

   ancien régime



      Axiome/ Einbildung
 / imagineillusion / fantasy/ Schein/ semblance

appearance / appearance

/ aufheben/ supersedeabolir / transcend

/ verwicklichen/ making it a realityréaliser / realizing

conséquente / consistent / konsequenteste

reality connected with it / zusam menhängende Wirklichkeit







 / Gedankenbild / thought - imagereprésentatjon / 
coception

/ theoretische  Gewissentheoretical consciousness 

conscience morale théorique /  theoretical  conscience
berhebung/conceit élévation orgueilleuse / arrogance
     /  deutsche StaatswesenGerman statehoodstsyéme

etatique / German political system

/ Vollendungperfectionperfetion / consum mation

épine / Thorn / pfahl

/ deutsche Staatswissen
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  German political theory science allemande de  pftat / German
 political thought

à - la - hauteur

niveau officiel / official level / officielle Niveeau
puissance / force / Gewalt

..., sobald sie die massen ergreift

sie



...as soon as it has gripped the masses

 ... la théorie ... dès quelle s'empare des massesadhominen

kategorische l mpeative/ Devotion/ pietydévotion /
 devotionfoi / faith / Gelauben        conviction /  Oberzeugung

religiosité / religiosity / Religiosität

pfaffe

/ Laienpäpstelay pops  papes laïcs / lay priests
Säkularisation der Güter secularisationsécularisation des 

biens / secularisation of property

passiv

société civil - bourgeoise / civil society / bürrgerliche Gesellschaft

/ salto mortale/ somersaultsalto mortale 

évolution / development / Entwicklung

 souffranct / suffering / leidenGenüsseenjoyment

jouissance / pleasuresouffrance / suffering / leiden
fétichiste / fetish - worshipper / Fetischdiener

/ Zeitverhältnisse    existing state of affairscirconstance /
 circumstaaces of the time
















 Eklektizismuspolitisch - ästhetische 
Gourmanderieautokratischdemokratisch
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partielle / partial / teilweisesphère / sphere / sphäre /
Standestate       état / class par excellance  

 caractère / significance / Bedeutung







 / Bereilte der Seele / breadth of soullargeur d'espirit 
breadth of spirit  genius / Genialitä 



( Sieyès)



  egoisme modeste / modest  egoism / bescheidene
Egoismus



epic



mal - à - propos



conditio
sine qua nonréalité / reality / Wirklichkeit

 souffrance / sutfering / Leidenperte totale / loss / Verlust

/ Wiedergewinnung/ rewinningreconqûete
/ redemptiondissolotion / dissolotion / Auflösungfaktisch

/ in factde fait / actual 



      thorough
Germany / gründliche Deutschland










Gallic / gallischqaulois
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"گسست و گذر" از خودِ آقای مھتدی

جناب مھتدی، کتابی نوشتھ است با عنوان: "گسست و گذر". مقدمھ ای نیز 
در معرفی و توضیح بر کتاب مذکور نوشتھ است.  بھ چند تکھ از مقدمھ 

نگاه کنید:

در  آن  تأسیس  کھ  ایران،  کمونیست  حزب  ایجاد  پروژه  کھ  نیست  "شکی 
اعلام شد، اگر قرار بود از ھمان  یازدھم شھریور ماه سال ۱۳۶۲ رسماً 
اول بھ یک مضحکھ تبدیل نشود، بدون حضور کومھلھ بھ عنوان یک حزب 
نیرومند و بانفوذ کھ در رأس جنبشی مردمی قرار داشت، مطلقاً غیرقابل 
کھ  کردھام  تأکید  نیز  واقعیت  این  بر  بارھا  من  حال  درعین  میبود.  تحقق 
باوجود مشارکت فعال و مؤثر از سوی کومھلھ در آن پروژه، مشارکتی کھ 
از روی حسن نیت کامل و با منتھای آرمانگرائی و انقلابیگری توأم بود، اما 
تشکیل «حزب کمونیست ایران» از ھمان ابتدا پروژھای از اساس معیوب، 
فاقد پایھ اجتماعی لازم و خلاف سیر حرکت تاریخی کردستان و ھمچنین 

ایران بود."(حروف پر رنگ ھمھ جا از من است)

"بھعلاوه، ایجاد حزب کمونیست، جز مدتی کوتاه و آن ھم در عرصھھائی 
برعکس  بلکھ  نگرفت،  قرار  کومھلھ  ارتقاء  و  بھبود  خدمت  در  محدود، 
افق بلندمدت کومھلھ را بھ عنوان یک حزب چپ مستقل و مردمی تیره و 
تار کرد، موقعیت آن را در معادلات داخلی کردستان بھ تدریج ضعیف و 
ضعیفتر نمود، پوستھ سختی بھ دور آن کشید و از سوخت و ساز سازنده با 

جھان پیرامون بازش داشت، نفوذ مردمی آن را کاھش داد"

عبدالله مھتدی نھ تنھا یک دوره باشکوه از تاریخ پر از تحول کومھ لھ را 
در  بلکھ،  است،  کرده  فرض  ناموجود  پایھ،  بی  احکام  چنان  نوشتن  برای 
سیر سراشیبی سقوط سیاسی بھ میدان ناسیونالیسم کرد، چنان دست و پای 
خود را گُم کرده است، کھ حتی خود و گفتھ ھای خویشتن را در دوره مورد 
اشاره، یا بفراموشی سپرده است و یا بھ عنوان آدمی کھ گویا در یک فاصلھ 
زمانی بیست سالھ انگار اصلا حضور نداشتھ است، انگار بھ اشباح و اجنًھ 

اشاره دارد.

بھ این ادعاھا و تکیھ زدن بر صندلی نفرت ضد کمونیستی، مفصلا پاسخ 
داده شده اند. اما برای کسانی کھ میخواھند بدانند کھ عبدالله مھتدی سالھای 
و  "کشت  در  ادعاھا  با  متفاوت  درجھ  ھشتاد  و  درست صد  اشاره،  مورد 
زبان  از  حقیقت  و  فکت  میکرد،  سیاست  و  میگفت  و  میکرد  فکر  گذر"، 
این  با  میرساند.  حداقل  بھ  او،  مخاطبان  بر  را  جعلیات  کارآئی  او،  خود 
جملات کھ بخشی از سخنان عبدالله مھتدی در سمینار مقدماتی تشکیل حزب 
کمونیست، موسوم بھ سمینار شمال، کھ تا جائی کھ خاطره ام یاری میکند در 
زمستان سال ۶۱ و در روستای "آجی کند" بوکان برگزار شد، گوش کنید. 
بعدی  سرنوشت  خواب،  مفسر  و  بین  طالع  یک  چون  مھتدی  انگارعبدالله 
خود را، پیش بینی کرده بود. چھ، سخنانش در فقط ھمین چند دقیقھ، عبدالله 
ناسیونالیسم  قدرت رسیدن  بھ  و  از جنگ خلیج  دیگری را کھ پس  مھتدی 
کرد در "باشور کوردستان" گوئی تازه بھ دنیای سیاست چشم گشوده است، 
بھ مصاف میطلبد و خاطراتی تلخ از ایام "خامی" را بھ او یادآور میشود.  

مناظره و "منولوگ" جالبی است:

کلیک  این سطر  بر  در سمینار شمال،  مھتدی  برای شنیدن س خنان عبدالله 
کنید. 

و یا بھ آدرس زیر مراجعھ کنید:

 و یکی دو نکتھ را من میخواھم توضیح کوتاھی بدھم، نوشتھ است:

مانده  تنھا  آسیبپذیری  نحو  بھ  مقطع  آن  در  ھم  کردستان  دیگر،  "از سوی 
کل  و  کارگری  جنبش  ایران،  کھ چپ  بودیم  امیدوار  و  داشتیم  آرزو  بود. 
جنبش آزادیخواھانھ سراسری را ھم بھ میدان بکشیم و کارزار وسیعتری 
را علیھ دیکتاتوری حاکم کھ سخت در کار سرکوب خلق کرد بود سازمان 

دھیم. کما اینکھ حزب دموکرات کردستان ایران و بخصوص شخص دکتر 
قاسملو ھم در آن مقطع بھ فکر متحدانی در میان اپوزیسیون ایران بودند 
کھ بتوانند ھمان نقش را بازی کنند، فشاری بر دیکتاتوری حاکم وارد کرده 
و باری از روی جنبش خلق کرد بردارند. وارد شدن در اتئلاف «شورای 
ملی مقاومت» با مجاھدین خلق و آقای بنیصدر چیزی جز تلاشی در ھمین 
جنبش  در  موقعیتمان  از  و  میخواستیم  متحدانی  ما  از  نبود. ھرکدام  راستا 
کردستان بھ عنوان وزنھای در این اتحاد سود میجستیم. حزب دموکرات، 
کھ با شورای ملی مقاومت وارد ائتلاف سیاسی شده بود، توانست زودتر 
اتحاد  برای کومھلھ، کھ وارد  ائتلاف بیرون کشد.  وسھلتر خود را از آن 
حزبی شده و آن را با بندھای ایدئولوژیک ھم محکم کرده بود، ھمان ننتیجھ 

اما متأسفانھ خیلی دیرتر و زیانبارتر حاصل شد."

عبدالله مھتدی میداند کھ این نھ "شخص دکتر قاسملو" کھ جناب "مام" جلال 
بود کھ در کنگره سوم کومھ لھ در مورد تشکیل حزب کمونیست با نیروھای 
"غیر کردستانی"، بھ کومھ لھ ای ھا ھشدار داد. و دست بر قضا خود عبدالله 
آن  بھ  قاطعی  نسبتا  پاسخ  اختتامیھ  نطق  در  اما  مستقیم،  نھ  گرچھ  مھتدی 
دلواپسی ھای ناسیونالیستھای کرد داد. از این نظر، این تعارفات و آداب و 
رسوم رایج بین مرید و مرشدھای ناسیونالیسم کرد را بھ خودشان واگذار 
میکنم و فقط یک توضیح در باره یک فکت میدھم: کومھ لھ با تشکیل حزب 
کمونیست ایران، وارد اتحاد حزبی با "اتحاد مبارزان کمونیست" نشده بود. 
بحثھای مقدماتی تشکیل حزب کمونیست سرانجام بر یک رکن استوار شد: 

تشکیل حزب کمونیست، امر "کادر"ھای کمونیست است. 

با مشخص شدن تاریخ کنگره موسس، اتحاد مبارزان کمونیست، کار خود 
را پایان یافتھ تلقی کرد و بھ عنوان سازمان وجود نداشت. 

نوشتھ است:

"احساس نزدیکی فکری بھ ادبیات «مارکسیم انقلابی» کھ از طرف گروه 
کردستان  بھ  گریختھ  و  و جستھ  میشد  منتشر  کمونیست»  مبارزان  «اتحاد 
 ۱۳۵۸ سالھای  در  دورھای  بھ  یعنی  برمیگشت،  قبلتر  دوره  بھ  میرسید، 
و۱۳۵۹ کھ کومھلھ داشت جامھ ناسازگار خط کنگره اول را از تن بھ در 
میکرد و در جستجوی پاسخھای تئوریک برای راھگشائی دوره جدید خود 

بود."

ناپرھیزی  اول"،  ناسازگار خط کنگره  از "جامھ  بردن  اسم  میکنم  تصور 
است. از نظر موقعیتی کھ شخص مھتدی در کنگره کذائی داشت، تصور 
میکنم کھ او خاطره بسیار تلخی را ھنوز با خود حمل میکند  و از این نظر 
شاید حق دارد بھ شیوه ای محافظھ کارانھ، روشھا و سیاستھا و انتقاد و انتقاد 
از خودھا و... را "جامھ ناسازگار" بنامد. اما دیگر فھم این مسالھ را برای 
مخاطبان خویش دشوار کرده است کھ مگر داستان بازسازی زندگی سیاسی 
خود او، جز با رجعت بھ رختکن "جامھ ناسازگار خط کنگره اول"، قابل 

فھم است؟

در "کنگره ۲"،  انقلابی  مارکسیسم  ادبیات  تسلط  تاریخ   آیا عوض کردن 
فروردین سال ۶۰، بر صفوف تشکیلات کومھ لھ کھ خود عبدͿ مھتدی نقش 
چشمگیری در آن داشت، با "سالھای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹"، سھوی است؟ برای 
کسی کھ مھمترین دوره فعالیت سیاسی خود را بخاطر نیاورد، باید اتفاق و 

شوک عجیبی روی داده باشد. 

 Ϳآیا تعابیری کھ بر اثر شکنجھ عارض انسانھای اسیر میشود و خود عبد
مھتدی در نوشتھ سالھا قبل با اصطلاح: "زوزه توابین" آن را وصف کرد، 
رمز گشای اتفاقاتی کھ موجب ابراز ندامت سیاسی از گذشتھ محترمانھ اش 

شدند، نیست؟
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